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  سخن مدير مسئول

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 1»اللّه ذلك الدين القّيم تبديل لخلق االله التي فطرالناس عليها لا فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت«
فطرت نوعي خاص از آفرينش است كه خداوند، بـشر را بـا آن عجـين سـاخت و آخـرين كتـاب                       
آسماني را بر اساس اين گرايش ويژه نسبت به خـويش نـازل نمـود، از ايـن رو زبـان قـرآن فطـري و             

  . مخاطبي به پهناي گيتي و در هر عصر و زماني دارد
م ينزله لزمانٍ دون زمانٍ، و لا لناسٍ دون ناس ٍ، فهو في كلِّ زمانٍ جديد و عنـد كـلِّ قـومٍ                       لأن االله ل  «

  2»غض الي يوم القيامه
ي فرزندان آدم، با هر نوع تولدّ و گرايـشي            فطرت سرمايه اي بزرگ در آفرينش انسان است كه همه         

ان االله «: نقـل اسـت  ) ليـه الـسلام  ع(آن را داراست؛ در عموميت فطرت شكيّ نيست كه از امـام صـادق              
   3»عزوجل َّ خلق الناس كلَّهم علي الفطره التّي فطرهم عليها

ناپذير براي سرشت آدمي است تا با تكيه بر آن عقل انسان به مـدد                اي همگاني و تبديل    فطرت توشه 
   4»فذكّر انمّا انت مذكرّ، لست عليهم بمصيطرٍ«. تذكار نبي شكوفا گردد

 سـيراب كـرد و همـواره        5»يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم     «جانهاي تشنه را با نداي      زلال وحي،   
  6 »...بلي شهدنا: الست بربكم، قالوا...«آنان را به رجوع به عهد الست فراخواند 

اي دين دار داشته باشيم بايد قرآن و حديث را به زبـاني فطـري                و امروز، اگر مي خواهيم جامعه     .... 
  .  منتقل كنيم تا شاهد تاثير شگرف فطرت در آنات زندگي باشيمبه مردمان

پذيرش در مقطع دكتري سـبب  ... ي منهاج را به لطف پروردگار به زيور طبع رسانديم   پنجمين شماره 
ي اين جانب بيافتد كه اميدوارم به شايستگي حركـت رو بـه رشـد                شد تا زمام امور باري ديگر به عهده       

در هيأت تحريريه    اساتيد بزرگوار و فارغ التحصيلان محترم دانشگاه         فتخار حضور امنهاج را ادامه دهم؛     
منهاج درچهارمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات،            و تقدير از  

  . حاكي از اين تصميم است
  و من االله التوفيق... 

                                                 
 30 الروم، -1
 2/87يه السلام،  شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا عل-2
  416 / 2 شيخ كليني، الكافي، -3
  22 و 21 الغاشيه، -4
 105مائده،  ال-5
   172عراف،  الا-6
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  خلق و امر در آيات و روايات
  
  1دكتر محمدحسين برومند
 2طاهره صادقي گلوردي

 
  دهچكي

گذري است بر چگونگي  بحث پيرامون مقوله خلق و امر در قرآن در حقيقت
آنجا كه در قرآن در مورد : آفرينش مخلوقات از خلال آيات قرآن بدين نحو كه

گويد به واژه  اب طبيعي سخن ميپديد آمدن اشياء همراه با واسطه علل و اسب
و مشتقات آن اشاره دارد و آنگاه كه به آفرينش مخلوقي بدون واسطه اسباب » خلق«

  .كند استفاده مي» امر«طبيعي بدون دخالت ماده و مده اشاره دارد از واژه 
در گفتار حاضر برآن هستيم به بيان آياتي كه مصاديق بارزتري از خلق و امر را 

  .ند و نيز به بررسي برخي روايات در راستاي عالم امر بپردازيمكن بازگو مي
  

  .خلق، امر، روح، كلمه :ها هكليد واژ
  

  طرح مسأله
قرآن كريم در آيات متعددي به نحوة آفـرينش مخلوقـاتش و طـول مـدت ايـن آفـرينش و                     

 تـرين ايـن آيـات مـسئلة آفـرينش      مسائلي ديگر در اين راستا پرداخته كه برخي از شـاخص   
  :آسمانها و زمين درمدت شش روز است

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران ـ1

  تهران شمالفارغ التّحصيل كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث از واحد  ـ2
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  )54 الاعراف، (»العرش السموات و الارض في ستة ايام ثم استوي علي ان ربكم االله الذي خلق«
  )7هود،  (»هو الذي خلق السموات و الارض في سته ايام و كان عرشه علي الماء«

  :دلالت دارداي ديگر از تدريج  و نيز آياتي كه بر آفرينش آسمانها و زمين به گونه
ذلك رب العالمين، و جعل      رون بالذي خلق الارض في يومين و تجعلون له انداداً         فقل أئنكم لتك  «

 ـمن فوقها و بارك فيها و قدر فيها اقواتها في اربعه ايام سـواء ل               فيها رواسي  فقـضيهن  .. .سائلينل
  )12، 10، 9فصلت،  (»....سبع سموات في يومين و اوحي في كل سماء امرها

  سويي ديگر در كنار آياتي كه اشاره به آفرينش تـدريجي جهـان و يـا حتـي نحـوة پديـد                      از  
  آمدن و آفرينش انسان كه لزوماً بايد مشمول مرور زمان و طـي يـك سلـسه مراحلـي باشـد                     

  گري اشاره شده كـه از قـانون مـاده و مـده رهيـده پديـد آمـدن                    به نحوة ديگري از آفرينش    
   و يا علـل و اسـباب طبيعـي نـدارد و بـه اصـطلاح از مقولـه                    آنها نيازي به طول مدت زمان     

  :خداست» امر«
  ) 54القمر،  (»و ما امرنا الا واحده كلمح بالبصر« 
  ) 84يس،  (»...انما امره اذا اراد شيئاً  ان يقول له كن فيكون«
  ) 25، رومال (»...و من آياته ان تقوم السماء و الارض بامره«

خوريم كه خداوند هر دو مقولـه خلـق و امـر را تنهـا از آن خـود                    يو سرانجام به آياتي بر م     
  :دهد داند و به خود نسبت مي مي

  )54الاعراف،  (»الا له الخلق و الامر تبارك االله رب العالمين... «
  

  معناي واژة خلق 
   »خلـق الاديـم خلقـاً و خلقـه قـدره قبـل ان يقطعـه       « :آمده اسـت خلق در لغت به معاني زير  

) 1/296راغب،  (مستقيم و استوار درامور       گيرى و تدبير و نظم     اندازه) 2/54 توني،شر خوري(
و نيز به معناي نوآفرينى و ايجاد هر چيزى بدون اين كه آن چيز سابقه وجودي داشته باشـد                   

  ) همان. (و ايجادش بدون داشتن نمونه باشد
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  خلق در اصطلاح قرآن 
  : عمال گرديدهدر قرآن با معاني مختلفي است» خلق«واژة 
شـود خداونـد آن را بـه غيـر از            و ظاهر مـي   » خلق«اى كه در اثر تغييردادن چيزى        پديده ♦

  . خودش نيز نسبت داده است
  ) 110المائده، (» و اذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني«
  ) 1/80قريب، ( )14 ،المومنون(» فتبارك االله احسن الخالقين«

دانـد   به معني ابداع و نو آفريني است را جز براي خود نمي           كه  » خلقي«در حالي كه آفرينش     
افمن يخلق كمن لا يخلق افـلا  «: فرمايـد  و لذا در بيان تفاوت اين معنا ميان خود و ديگران مي      

  ) همان( )17 ،النحل (»تذكرون
نيز از واژه خلق همين معنا را برداشت نمـوده          »  الجنان و روح الجنان    ضرو«صاحب تفسير   

اختراع مقدور باشد از خداي تعالي علـي        » خلق«گويد   مي سوره الاعراف    54ر آية   و در تفسي  
بر اطلاق و يا بر وجه اختراع مراست و جز من بـر             » خلق«: نوع من التقدير، حق تعالي گفت     

  ) 177/ 5،رازي. (اختراع قادر نيست و يا جز مرا خالق نشايد خواندن بر اطلاق
  

  ا خلق در توضيح در بيان الفاظ به ظاهر مترادف ب
  ) 24الحشر،  (»هو االله الخالق الباريء المصور«: آيه

فالخالق هو المقدر لما يوجـده و البـاريء المميـز بعـضه عـن بعـض                «: در مجمع البحرين آمده   
   »بالاشكال المختلفه و المصور الممثل

و » لـق خ« كنند كه خالق و باريء و مصور الفاظي مترادفند و معناي همه بـه              ميبعضي گمان   
گردد در حالي كه چنين نيست بلكه هر آن چه كه از عدم پا بـه عرصـه وجـود                     مياختراع بر 

اولاً نيازمند به تقدير است و ثانياً ايجادش بايد بر اساس همان تقدير باشد و بعـد                 : گذارد مي
نياز به تصوير پس از ايجاد دارد پس خداوند تعالي خالق است از آن حيث كه مقدر است و                   

ء است از آن حيث كه مخترع است و موجد و مـصور اسـت از آن حيـث كـه ترتيـب                       باري
  ) 1/693طريحي، . (ها است هاي مخترعات به نيكوترين ترتيب دهنده صورت
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گويا طريحى در آفرينش موجودات از جانب خداوند ابتدا تقدير آنها را مد نظر داشته و بعد                 
 مبين اين نكته هـستند كـه ظـاهراً          ، آيات قرآن   در حالي كه برخي از     . و اختراع آنها را    »خلق«
  )  3و2 ،الاعلي (»الذي خلق فسوي و الذي قدر فهدي« .اي قبل از تقدير است  مرحله»خلق«

 را  »انشاء چيزي بدون الگـو    « در قرآن شايد بتوان مفهوم       »خلق«با گذري در كاربردهاي واژه      
 امـا در كنـار واژة   .بـر آن حمـل كـرد    براي معناي واژه خلق اصل قرار داد و ساير مفاهيم را            

كار داريـم    سرو» قرآن« در   »آفرينش از نوع خلق   «اي تحت عنوان      و معاني آن با مقوله     »خلق«
هـا پرداختـه    تـر نحـوة پيـدايش پديـده     رسد در آن آيات بـه بيـان جزيـي    كه گويا به نظر مي    

 خلقنـا الانـسان مـن    و لقد« : به عنوان مثال پيرامون نحوة خلقت انسان آمده اسـت     ؛است شده
  )12-14 ،المومنون (»... ثم خلقنا النطفه علقه،سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين

 »خلـق الـسموات و الارض فـي سـته ايـام           «و يا در بيان نحوة آفرينش آسمانها و زمين آمده           
   )54، الاعراف(

... يها اقواتهـا فـي اربعـه ايـام    و قدر ف ...قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين  « و يـا  
   )9-12فصلت  (»...فقضيهن سبع سموات في يومين

آفريـده هـا و نحـوة پيـدايش آنهـا اشـاره دارد              » خلـق «با سير در آياتي از قرآن كريم كه به          
گري يك سرى علل و اسباب طبيعـى و مـادي    توان دريافت كه اولاً در اين نحوه آفرينش       مي

 و ثانياًَ تاكيد بر تدريجى بودن خلقت آنهاست كه اين مطلب            در پيدايش مخلوق دخيل است    
 ، سـته ايـام    ،يـومين « :توانيم در خلال آياتي كه در آنها خلقت همراه با تعـابيرى چـون              را مي 

 نظرات در خور تامـل      »يوم«البته بايد توجه داشت در مورد حقيقت واژه         . بيابيم» ..،اربعه ايام 
   .ارائه گرديده است

   .به معناي مدتى از زمان هـر مقـدار كـه باشـد بـه كـار رفتـه اسـت                    » يوم«در كتب لغت     ♦
  )3/551 ،راغب(
اسـت   بـه معنـي دوران بـسيار آمـده          » يوم«در روايات و سخنان پيشوايان ديني نيز كلمه          ♦

سـيد  ( »الدهر يومان يوم لك و يوم عليـك       « :فرمايد مي) عليه السلام (چنان كه اميرمومنان    
  )462 ،رضي
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 ،همـو ( يعني في سته اوقات      »خلق السموات و الارض في سته الايام      «مي آمده   در تفسير ق   ♦
1/235(  

 مـراد از    : چنين آمـده   )9 ،فصلت (»...خلق الارض في يومين   ...« در تفسير الميزان در بيان     ♦
 نه دو روز از روزهاي معمولي و معهـود       ،اي از زمان است    در جمله فوق پاره   » يوم«كلمه  

 از زمان بسيار شايع است از آن جمله كلام خداي تعالي            اي  بر پاره » يوم«ذهن ماو اطلاق    
فهل ينتظرون « و نيـز  )40 ،عمران آل( »و تلك الايام نداولها بين الناس  « :فرمايد است كه مي  

  )363 /17 ،همان جا ()102 ،يونس( »الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم

  هـود،  ؛3يـونس، (شـش روز پرداختـه   با تامل در آياتي كه بـه بحـث از آفـرينش جهـان در               
تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه خداونـد              مي )4؛ الحديد،   38 ق،   ؛4  السجده، ؛59  فرقان، ؛7 

  مجموعــة زمــين و آســمان را در شــش دوران متــوالي آفريــده اســت كــه بــه كيفيــت ايــن  
 سورة فصلت با بياني جزيي تر تا حدودي اشاره گرديـده            9-12هاي ششگانه در آيات       هدور
  ثـم انـشاء سـبحانه فتـق     « :فرمايـد  البلاغـه آن جـا كـه مـي          همچنين در خطبة اول نهج     .است

 اشـاره   »...الاجواء و شق الارجاء و سكائك الهوي فاجري فيها متلاطماً تيـاره متراكمـاً زخـاره               
  .گرديده است

است اين است كه در آنها سـخن         اي كه قابل توجه      حال بايد گفت در بيان مطالب فوق نكته       
نهنـد   از نوعي آفرينش است كه در آن اشياء و موجودات به تدريج پا به عرصـه وجـود مـي                   

 كه در قـرآن بـه ايـن نحـو           .آيند  و نيز با واسطه علل و اسباب طبيعى پديد مي          )عنصر زمان (
برخي مفسرين در حكمت تدريجي . گويند» خلق« را گرى و پيدايش آفرينش از نوع      آفرينش

هاى گونـاگون جهـان هـستي بـدان دليـل بـه               پديده : معتقدند ، عالم هاي بودن پيدايش پديده  
 حكمت  ،كران تر بتوانند نمايش دهنده دانش بي      تدريج و ترتيب پديد آمدند تا بهتر و شايسته        

و شـايد  ) 9/8 ،طبرسـي (نظير و تدبير و اقتدار و خواست حكيمانه آفريدگار هستي باشند           بي
 لغوي و اصطلاحي خلق به اين نتيجه رسيد كه درسـت           بتوان در بيان وجه ارتباط بين معناي      

 )بديع الـسموات و الارض    ( با نوعي خلاقيت و نوآفريني       »خلق«گري از نوع     است كه آفرينش  
 صـورت   )272 ،سيد رضي  ()خلق الخلائق علي غير مثال    (و بدون الگو و تصوير ذهني قبلي        
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پيدايش و خلقت توام باتـدريج      پذيرفته ولي حكمت آن فرزانه عليم چنين اقتضاء نموده كه           
 و پنـد گيرنـدگان و صـاحبان         )أفلا يتفكرون (وتأني باشد تا بشر را به تفكر و انديشه وا دارد            

   )ليتذكراولوالالباب( .خرد را متذكر باشد
  

  »  أمر«معناي واژه
و  طلب منه انـشاء شـيئ        :امره امراً و اماراً و آمرتاً     « :در لغت به معاني زير آمده است      » امر« ♦

  )1/69 ،خوري شرتوني (» والامرطلب احداث شيئ)آمر و ذاك مامور(فعله فهو 
ــه ♦ ــر ب ــتور  ام ــي دس ــام  دادن و وادار معن ــه انج ــامور ب ــردن م ــار  ك ــر دادن ك ــورد نظ   م

   )1/82 ،قريب(
 شغل و كار و جمع آن اموراست و آن لفظ عام است براي تمام افعال                ،امر به معناي شان    ♦

 )88 ،1راغب(و اقوال 

 امرنا  :روي عن الباقر عليه السلام     :مجمع البحرين نيز واژة امر به معني شأن آمده است         در   ♦
فـان هـذا الـشان صـعب     : صعب مستصعب لايحتمله الاعبد مومن امـتحن االله قلبـه للايمـان        

 )1/102طريحي، ( ....نفسه في
 

  امر در اصطلاح قرآني
ده كه برخي از آنها اشاره به همان        در اصطلاح قرآني با معاني گوناگوني استعمال گردي       » امر«

شأن اسـتعمال    در معناي » امر« كه   )154 ،آل عمران  (»...ان الامر كله الله   «دارد  » امر«معني لغوي   
  . گرديده است

 »و تربصتم و ارتبتم و غرتكم الاماني حتي جاء امـر االله  « : به معني مرگ آمده    »امر«همچنين   ♦
   )14 ،الحديد(
 )1 ،النحل (»اتي امر االله فلا تسجعلوه« :به معناي قيامت» امر« ♦

اراده فرجـه    قيـام حـضرت قـائم عجـل االله تعـالي             ،»امر«البته در تاويل اين آيه از  واژه          ♦
  )5/536البحراني ( و نيز )46 /4الحويزي، (گرديده 
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ها بـه كـار      گري برخي پديده   به معناي نحوة آفرينش   » امر«در برخي ديگر از آيات قرآن واژه        
   )82يس،  (»انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون« :است رفته

در معنايي وسيعتر از مفهوم لغويش بـه كـار رفتـه و شـايد              » امر«در حقيقت در اين آيه واژة       
چـه در   » امـر «بتوان بين معني لغوي و اصطلاحي اين واژه اين گونه ارتباط برقرار كـرد كـه                 

بـه كـار رود و چـه در         ... رگ و يـا برپـايي قيامـت و        معناي فرمان و دستور و يا در معناي م        
 است به ايـن كـه جميـع آنهـا شـأني             اي   در حقيقت اشاره   ،ها معناي نحوه آفرينشگري پديده   

ان « .دانـد  است از شئون حق تعالي كه خداوند آن را فقط به خودش منسوب و منتسب مـي                
 مطلق خود بر اشياء را متعلـق         و اين كه خداي تعالي مالكيت      )154/آل عمران    (»الامر كله الله  

 فسبحان الـذي    ،انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون         « :فرمايد خود دانسته و مي   » امر«به  
   )82-83 ،يس (»...بيده ملكوت كل شئ

گري شـده    از آفرينشاي چنان كه در آيات فوق ملاحظه گرديد در قرآن مجيد اشاره به نحوه  
كند و خارج از حيطـة       ميموجودات در آن از قانون تدريج پيروي ن       كه پديد آمدن حالات و      

و قـول  » امـر «گردد كه اين جهـت و بعـد در اشـياء عبـارت اسـت از           ميماده و مده پديدار     
 ،القمـر  (»و ما امرنا الا واحده كلمح بالبـصر       « :فرمايد ميخداوند كه براي تاكيد بر نفي تدريج        

آن را بـه     ، خود را پس ازآن كه واحـد و يكـي برشـمرد            »امر«در اين آيه خداوند متعال      ) 50
است كه به نوعي نفي تـدريج را مـورد توجـه             لمح بصر يعني چشم بر هم زدن تشبيه كرده          

   .قرار داده است
 از امـام حـسن   »الله الامر من قبل و من بعد   « :در اين قول خداي متعال    » امر«در بيان معناي     ♦

از آن خداوند است قبل از آنكه فرمـان دهـد و            » امر «:ري سوال شد ايشان فرمودند    كعس
   )559/ 2البحراني ( .نيز بعد از آنكه فرمان دهد

اشـاره دارد   » امـر «يكي ديگر از آيات برجسته قرآن كريم كه به نحوة آفـرينش از مقولـة                 ♦
  )82 ،يس( »...انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون« :عبارت است از

 خـداي تعـالي در     :فرمايـد  كنـد و مـي      اين آيه كلمه ايجاد را توصـيف مـي         خداوند متعال در  
آفرينش هر چيزي كه ايجاد آن را اراده كند به غير از ذات متعالي خود به هيچ سبب ديگري                   



  1386پنجم، پاييز شماره سال سوم،  ـ منهاج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14

نيازمند نيست نه در اين كه آن سبب مستقلاً آن چيز را ايجاد كند و نـه ايـن كـه خـدا را در                   
  )17/114 ،طباطبايي( .ي را از سر راه خدا برداردايجاد آن كمك نمايد و يا مانع

 در  »انما امـره  « در آيه مورد بحث فرموده       :قرآن كريم تعبيراتش از اين حقيقت مختلف است       
انما قولنا لشئ اذا « :فرمايد  كرده و مي»قول« از سوره النحل از آن تعبير به      40حالي كه در آية     

و اذا  « : نمـوده  »قـضا « نا را در جايي ديگر  تعبيـر بـه         و همين مع   »اردناه ان نقول له كن فيكون     
» امر«رسد كه مراد از كلمه        چنين به نظر مي    )115 ،البقره( »قضي امرا فانما يقول له كن فيكون      

 شأن خداي تعـالي در هنگـام        :خواهد بفرمايد  در آيات مورد بحث همان شان باشد يعني مي        
ه بسا غرض در سه آيه مـذكور وصـف         اراده خلقت موجودي از موجودات چنين است و چ        

خواهد  شأن الهي در هنگام اراده خلقت باشد نه اينكه بخواهد بفهماند خداي تعالي وقتي مي              
 ايـن اسـت   »اذا اراد شيئاً« :فرمايـد  ميگويد و معناي اينكه  چيزي را خلق كند اين كلام را مي   

شود چنان كه ملاحظـه گرديـد در     ميو اين معنا از سياق آيه اسفاده         »اذا اراد ايجاد شيئ   «كه  
  »...اذا قضي امـراً   « : آمده »قضا«كلمه  » اراده«برخي آياتي كه متعرض اين حقيقت اند به جاي          

و هيچ منافاتي هم ندارد چرا كه قضا به معناي حكم است و حكم و قضا و اراده در خـداي                     
  )همان( .تعالي يك چيز است

   .در روايات رسيده از معصوم نيز به كيفيت كلمه ايجاد اشاره گرديده است
كليني به سند صفوان بن يحيي روايت آورده كه گفت به حضرت ابي الحسن عليـه الـسلام                  
   :عرضه داشتم دربارة ارادة خـدا و خلـق كـردنش چيـزي بفرماييـد؟ آن حـضرت فرمودنـد                   

ست باطني است كه به دنبال آن فعل از مـا سـر             اراده در ما مخلوقات به معناي ضمير و خوا        
 به معناي ايجاد و احداث فعل است نه غيـر آن بـراي آن               ،زند و اما اراده در خداي تعالي       مي

 او مثل ما نيست كه قبل از هر كـار نخـست تـصميم               ،كه خداي تعالي احتياج به تفكر ندارد      
 پـس   .در خداي تعالي نيـست    كند اين گونه صفات      بگيرد و سپس در طرز پياده كردنش فكر       

 .كنـد  مـي گويد باش و آن فعل وجـود پيـدا           مياراده خدا همان فعل است نه غير به آن فعل           
   )1/109 ،كليني(
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 186در تفسير نور الثقلين نيـز در توصـيف كلمـه ايجـاد بـه كـلام اميـر مومنـان در خطبـه                         
 لا بصوت يقرع و لا بنداء       »كونكن في « : يقول لمن اراد كونه    :فرمايد ميالبلاغه استناد كرده     نهج

   »...يسمع و انما كلامه سبحانه فعل منه انشاه و مثله
شـود و ايـن     باش پـس موجـود مـي   :فرمايد خداوند به آنچه خواسته باشد هستي ببخشد مي    

گويد بلكه سـخن او همـان    سخن را با آوايي كه گوش را بنوازد و ندايي كه شنيده شود نمي           
   )4/397 ،الحويزي( .زند فتاري است كه از او سر ميكاري است كه ميكند و ر

هـاي   يابيم كه خداوند پـاره از مخلوقـات و پديـده           با توجه به آيات و روايات مذكور در مي        
  آفريند و در ايجاد و پيدايش آنها نفـي علـل و وسـائط طبيعـي                 اي خاص مي   خود را به گونه   

 بـه   .نمايـد   قـرين مـي    »كن فيكون «مه ايجاد   نمايد و پيدايش آنها را با كل       ميو نيز نفي تدريج     
گـري   آفـرينش  »امـر « و كلمـه را بـه شـيوه          »روح«هـاي از قبيـل       عنوان مثال خداوند پديـده    

  .است نموده
 »...انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكـون         « :فرمايد خداوند امر خويش را بيان كرده و مي       

  )82 ،يس(
 كه همان كلمه ايجـادي اسـت        »كن«او عبارت است از كلمه      فهماند امر    كه در درجة اول مي    

كه عبارت از خود ايجاد است و ايجاد هم عبارت است از وجود هر چيـز لـيكن نـه از هـر                       
جهت بلكه وجود هر چيز از جهت استنادش به خداي تعالي و اين كـه وجـودش قـائم بـه                     

   )273و  13/272 ،طباطبايي( .ذات است
رساند وجود اشياء ازجهت استنادش به ذات پروردگار و پيدايش           مي از جمله دليل هايي كه      

 »و ما امرنا الا واحده كلمح باالبصر      « اين آيه شريفه است      ،با قطع نظر از اسباب وجودي ديگر      
 كه اين معنـا را در آيـات         ،آن نفي تدريجي بودن امر خداوند است        كه منظور از   )50 ،القمر(

 »انمـا قولنـا لـشيء اذا اردنـاه أن نقـول لـه كـن فيكـون                 « :تتوان ياف ـ  ديگري از قرآن نيز مي    
   )35 ، مريم،117 ، البقره،73 ،الانعام(  و يا  در آياتي چون )40،النحل(

 در قـرآن در امـوري اسـت كـه قـرار             »كن«شايد بتوان گفت يكي از كاربردهاي كلمة ايجاد         
باب و علـل طبيعـي رخ       است مطلبي به گونه اي معجزه آسا و رهيده از قانون و مجراي اس ـ             
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 ،الاعرف( »فلما عتوا عن مانهوا قلنا لهم كونوا قرده خاسئين        « به عنوان مثال در آية شريفه     . دهد
   )69 ،الانبياء( »قلنا يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم« و يا در آية شريفه )166

با همين خطـاب    كه اين جمله حكايت خطابي تكويني است كه خداي تعالي به آتش كرد و               
خاصيت آتش را كه سوزانندگي و نابود كنندگي اسـت از آن گرفـت و آن را از راه معجـزه                     

  .  خنك و سالم گردانيد)عليه السلام(براي ابراهيم 
ذلت لقـدرتك الـصعاب و تـسببت    «و در ادعيه رسيده از معصومين نيز اين مطلب بازگو شده       

علي اراد تـك الاشـياء فهـي بمـشيتك دون           بلطفك الاسباب و جري بقدرتك القضاء و مضت         
 ناهمواريها به قدرت تو همـوار و سـببها بـراي            »قولك موتمره و بارادتك دون نهيك منزجره      
قلم قضا و سرنوشت هر موجودي به قدرت        . گردد  انجام گرفتن كارها به توفيق تو فراهم مي       

گفتن تـو و بـه    ز بيآيد و همه چي تو جاري است و هرچيز طبق اراده و خواست تو پديد مي       
  ) 52 ،صحيفة سجاديه(. ايستد كني باز مي آنكه نهي خواست تو بي ات فرمانبردار و به اراده

 آن چـه از ناحيـه خـداي تعـالي افاضـه           ،با گذري بر مطالب گذشته براي ما روشن مي شود         
 قابل درنگ و مهلت نيست و آن چه از تدريج پذيري و مهلـت كـه در موجـودات                    ،شود مي

 ، از ناحية خود آنهاسـت نـه از آن ناحيـه كـه رو بـه خداينـد و در آيـات       ،ده  مي كنيم  مشاه
ان مثل عيسي عند االله كمثل آدم خلقه        « :اشارات لطيفي به اين حقايق شده از آن جمله فرموده         

  )56 ،آل عمران( »من تراب ثم قال له كن فيكون
) الـسلام  عليـه (ه خلقـت عيـسي      شريفه شايد بتوان اين گونه دريافـت ك ـ       آيه  با تأمل در اين     

  از آن حيـث    ) ع( آفـرينش عيـسي      :آميخته از هر دو نحوه آفرينشگري است به عبارت ديگر         
  اسـت سـپس    » خلـق « آفرينـشي از نـوع       )خلقه من تراب  (كه خلقتش در ابتدا از خاك بوده        

يعني آفرينـشي كـه واسـطه پيـدايش وي كـه             »ثم قال له كن فيكون    «كلمه ايجاد آورده شده     
مان پدر باشد حذف شده است پس آفرينش در اين مرحله با حـذف واسـطه طبيعـي و از                   ه

) ع(تـوان گفـت آفـرينش عيـسي           صورت پذيرفته اسـت در نتيجـه مـي         )كن فيكون (مقوله  
  »الا له الخلق و الامـر تبـارك االله رب العـالمين           « . است »خلق و امر  « از هر دو مقوله      اي  آميخته

  )54، الاعراف(
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انما المسيح عيـسي بـن      « :ال عيسي بن مريم را در قرآن با تعابير مختلفي نام برده           خداوند متع 
و كلمته القاها الي مريم و      « : و در جاي ديگر فرموده     )45 ،آل عمران ( .»مريم رسول االله و كلمته    

 و بياني رهنمون كننده نسبت به مـراد         »كلمه« كه در اين آيه خداوند متعال روح را          »روح منه 
 چيست و دامنـه كابردهـاي       »كلمه« حال سوال اين است كه       .الهي بر شمرده است   و مقصود   

    .قرآني آن كدام است
  

  »كلمه«مفهوم لغوي و اصطلاحي 
 گرفته شده كه از ديدگاه بيشتر لغت شناسـان بـر            »كلم« در زبان عربي از مصدر       »كلمه«واژه  

 ،378/ 5 ،فراهيـدي (گذارد   يزخم يا جراحتي گفته مي شود كه در بدن انسان يا حيوان اثر م             
 و مفهوم اصطلاحي كلمه همان سـخن گفـتن و           )522/ 12 ابن منظور    ،439راغب اصفهاني   

 »كلمـه « و دربيان وجـه ارتبـاط بـين معنـاي لغـوي و اصـطلاحي                 )همان(تكلم كردن است    
 هم چنان كه زخم بر فرد تاثير دارد سخن نيز اثري است كـه از مـتكلم در                   :توان گفت كه   مي
 در قرآن در مفهوم حقيقي و       »كلمه«ماند برخي از استعمالات      ميشود و باقي     هان ايجاد مي  اذ

  :  برخي مجازاً و در معاني ديگر بكار رفته است
   )37،البقره(» ...فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه« : به معني امور و اسماء خاص»كلمه«
» ...ها دوايحرفون الكلم عـن مواضـعه       الذينمن  « به معني تورات يا برخي از احكام آن          »كلمه«
  )46النساء، (
  )34،الانعام( »...االله لكلمات لامبدل«ها  ها و وعيد  وعده، قضا، تقديرالهي،معناي حكم  به»كلمه«
  )171 ،النساء(» ...و كلمته القاها الي مريم و روح منه... « : به معني عيسي بن مريم»كلمه«

 در قرآن در آياتي است كه از عيـسي بـن     »كلمه« استعمالات     چنانكه مشاهده گرديد يكي از    
مـريم  « و يا    »انما المسيح عيسي بن مريم رسول االله و كلمته        « ياد شده است     »كلمه«مريم بعنوان   

  ...  و)39/همان( و نيز )45/آل عمران( »ان االله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح بن مريم
 بـه معنـي عيـسي بـن مـريم نظـرات             »كلمـه «فسير  مفسرين و پژوهشگران علوم قرآني در ت      

  .مختلفي دارند
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 به ايـن اعتبـار      ،است) عليه السلام (مراد از آن كلمه حضرت مسيح       : برخي مفسرين گفته اند   
كه انبياي قبل از مسيح و يا خصوصاً انبياء بني اسرائيل بـشارت داده بودنـد بـه ايـن كـه بـه           

 و نظيـر    »بكلمه منـه  «يح است كه خدا بگويد      زودي نجات دهنده بني اسرائيل مي آيد و صح        
و تمت كلمه ربك الحسني علـي  « : آورده و فرموده  )عليه السلام (اين تعبير را در ظهور موسي       

  )2/226 كاشاني، :رك(  )137 ،الاعراف( »بني اسرائيل بما صبروا
 بـا    وي معتقد است اين تعبير گرچـه       ؛ليكن به نظر علامه طباطبايي اين توجيه درست نيست        

بشارتهاي كتب عهدين سازگار است ولي با آيات قرآني هم خواني ندارد، چون قرآن كـريم                
 در اين آيه به معناي »كلمه« :را نداده است  تا بگوييم )  ع(قبلاً بشارت آمدن حضرت عيسي      
 نـه   ،را بشارت آور معرفي نمـوده     )  ع( عيسي   ، بلكه قرآن  ،آن بشارتي است كه قبلاً داده بود      

إسـمه  «مردم از پيش بشارت آمدنش را شنيده باشند عـلاوه براينكـه سـياق جملـه                 كسي كه   
 با اين توجيه تناسبي ندارد چون ظاهر اين عبارت اين است كه لفظ مسيح نام خـود                  »المسيح

اي  كلمه است و يا به عبارت ديگر كلمه خود عيسي است نه نام ظهور او و يـا ظهـور كلمـه         
   )3/302 ،طباطبايي. (ده اش داده شده بودكه قبلا به وسيله انبياء و ع

تـورات بـراي مـردم اسـت و          چون وي روشـنگر    ،است) ع(  عيسي »كلمه«و چه بسا مراد از      
   آن مطـالبي را كـه       ، و بـراي مـردم     ،مرادي كه خداي تعـالي از تـورات دارد بيـان مـي كنـد              

مور ديني دارنـد    يهوديان در تورات اضافه كرده اند مشخص مي سازد و اختلافي را كه  در ا               
  .سازد بر طرف مي

 يعنـي   ، چون عيسي كلمه ايجـاد اسـت       ،است) السلام عليه(و شايد مراد از كلمه خود عيسي        
 خوانده بـا ايـن كـه هرانـساني و           »كلمه«را  )  ع(است و اگر خصوص عيسي      » كن«مصداق  

افـراد   تكويني است براي اين بود كه ولادت ساير          »كن«بلكه هر موجودي مصداقي از كلمه       
اسـباب    اما انعقاد نطفـة عيـسي بـا        ،بر طبق مجراي اسباب عادي و مالوف صورت مي گيرد         

طبيعي نبوده و پاره اي از اسباب عادي وتدريجي را نداشته، قهراً هستي اش مستند به صرف               
 پـس   ، بدون اين كه برخي از  اسباب عـادي در آن دخالـت داشـته باشـد                 ،كلمه تكوين بوده  

و نيـز آخـر     ) 171/نساء( »و كلمه القيها الي مريم و روح منه       « است و آيه     »كلمه« عيسي خود   
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 ثم قال له كن     ،ان مثل عيسي عند االله كمثل آدم خلقه من تراب         « :فرمايد آيات مورد بحث كه مي    
الـسلام بـه     اين وجه بهترين وجه در تعبير عيسي عليه        مؤيد اين معناست و به نظر ما       »فيكون

   )303 ص،3 ج،يطباطباي( . است»كلمه«
اي خاص بوده و با كلمه ايجاد پا         به گونه ) ع(پيشتر اشاره كرديم كه آفرينش حضرت عيسي        

   و از طرفي خداوند او را كلمه )56 ،آل عمران (»ثم قال له كن فيكون«به عرصه خلقت نهاده 
 :رقـرار كـرد   شايد بتوان بين اين دو مطلب اين گونه ارتباط ب        »و كلمته القيها الي مريم    «خوانده  

خـدا بـا   » امـر «دانيم كـه   ميدارند و » امر«در قرآن آفرينشي از نوع      » كلمه«برخي از مصاديق    
 خداست نيـز بـا همـين كلمـه ايجـاد            »كلمه«كه  ) ع(و عيسي   .  قرين است  »كن«كلمه ايجاد   

    .آفريده شده است
  

  نتايج مقاله  
را » امري« آفريني است و آفرينش      كه به معني ابداع و نو     » خلقي«خداوند متعال  آفرينش     ـ  1

   )54 ،الاعراف (»الا له الخلق و الامر«داند  ميتنها از آن خود 
و اذ تخلـق مـن    «:خداوند متعال در قرآن خلقت را به غير خود نيز نسبت داده و فرمـوده              ـ  2

 ـ   ، را به غيـر خـود نـسبت نـداده          »امر«  در حاليكه    )11 ،المائده( »الطين كهيئه الطير   را  بلكـه آن
  )154 ،آل عمران(» ...إن الامركله الله «.مختص به خود دانسته است

 قابـل تـدريج   »خلق« و ليكن »و ما امرنا الا واحده كلمح بالبصر       «: تدريج بردار نيست   »امر«ـ  3
  »خلق السموات و الارض في ستة الايام «:است

  بدون شـيوة معمـول    به معناي پديدار شدن موجودي بدون واسطه طبيعي و يا           » امر«واژه  ـ  4
عبارت است از آفرينش موجود بـه همـراه علـل و اسـباب              » خلق«و مألوف به كار رفته  اما        

 .طبيعي و عادي

توان گرفـت ايـن اسـت كـه      ميسرانجام نتيجة كلي تري كه از تدبر در آيات مورد بحث   ـ  5
مـين و هـر آن      تواند همه آسمانها و ز     انتهايي كه دارد و مي     خداوند متعال با وجود قدرت بي     
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بينـيم كـه آفـرينش مخلوقـات را           چه كه در آن است در يك لحظه بيافريند با اين حـال مـي              
گـري را    كه شايد بتوان هدف از تنوع در نحوه آفرينش       ،بسيار متنوع و گوناگون صورت داده     

ان في الخلق السموات    «. اينگونه توجيه كرد كه بشر را به تدبر و تفكر در آيات خلقت وادارد             
 و نيز بتواند هرچه     )190 ،آل عمران ( »و الارض و اختلاف الليل و النهار لايات لا ولي الالباب          

حكمت بي نظيـر و تـدبير و اقتـدار و خواسـت                 ،بيشتر و بهتر نمايش دهنده دانش بي كران       
      .حكيمانه آفريدگار هستي باشد
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  هايي از مضامين قرآني  نمونه
  و روايي در اشعار حكيم سنائي غزنوي

  
  1دل آرا نعمتي پيرعليدكتر 

 
  دهچكي

حكيم سنائي غزنوي، از شاعران قرن پنجم هجري است كه در علوم ادبي، فقه، 
تفسير و حديث، استاد بوده و در حكمت و فلسفه و علوم متداول عصر خويش از 

  . شود بزرگان فن محسوب مي
است كه ... ديوان سنائي مشتمل بر مدايح، زهديات، غزليات، قطعات و رباعيات و

او فردي دين دار و نيكو اعتقاد بوده بطوريكه برخي . باشد  بيت مي13780مشتمل بر
بسياري از اشعار حكيم  .اند از تذكره نويسان مذهب او را شيعه اثنا عشري دانسته

عالي قرآن كريم و روايات بوده و قالب پند و وعظ و سنائي مظهر معارف و معاني مت
) ع(از اين رو تاثير شگرف قرآن و روايات معصومين . اخلاق را به خود گرفته است

توان در اشعار او بازيافت كه اين خود نشان از نفوذ عميق قرآن  ميرا به وضوح 
  . ارددر ذهن و دل حق جويان اديب و سخنور د) ع(كريم و روايات معصومين 

  
  .ي، ديوان، مضامين قرآني و رواييئسنا :ها هكليد واژ

  
  همقدم

 جميـع  تمـامي ادوار و در     خاتم و متكفـل هـدايت بـشر در         قرآن كريم معجزه جاويدان دين    

                                                 
 E-mail:D_Nemati@Kiau.ac.ir استاديار دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج                   ـ1
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از اين رو از ويژگيهايي برخوردار است كـه تـاثيري عميـق و مانـا در اذهـان و      . هاست  زمينه
  . ه توسعه و تعميق فرهنگ الهي مدد رسانده استافكار حقيقت طلب بر جاي گذارده و ب

مند است كه فكر و دل مـسلمانان را   نحوه ارايه تعاليم قرآن كريم از چنان نفوذ و تاثيري بهره 
  . ها و مفاهيم الهي پرساخته و آنها را همواره به انعكاس تعاليم الهي وادار ساخته است از واژه

، شاعران، اديبان، سخنوران و اهالي ذوق، همچـون آينـه           از اينرو از ابتداي نزول قرآن تاكنون      
  . اند به بازتابش انوار آيات الهي پرداخته

آيات و روايات متعددي به نفوذ عميق و خارق العاده قرآن اشاره كرده اند آنجا كه خداونـد                  
ربهم ثـم   االله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون             «: فرمايد مي

ــومنين ) 23  الزمر،(» ...تلين جلودهم و قلوبهم الي ذكر االله ذلك هدي االله  ــر الم در ) ع(و از امي
  : فرمايد همين باب نقل شده است كه مي

  )2/310آمدي،  (.»افضل الذكر القرآن، به تشرح الصدور و تستنير السرائر«
وان نزول، تحولي عظيم درجان     نفوذ و تاثير معنوي عميق قرآن بود كه موجب شد از همان أ            

اعراب بدوي پديد آيد و آنان را از مفتخربـودن بـه نـسب و قبيلـه و زن و شـراب و اسـب                         
ساخته و به انسانهايي كمال جو، عميق، موحد و پاك نهاد مبدل سازد بدين ترتيـب                 منصرف

نموده   اءاجتماعي و اعتقادي مسلمين نقشي حياتي ايف        هاي حيات   كريم در تمامي صحنه     قرآن
 كه از همان آغاز، ادبيات عرب را كه منحصر در توصيف و افتخار به مظاهر                اي  گونه به. است

  . زندگي مادي همچون اسب و زن بود به منبع عظيمي از تعاليم الهي و انساني بدل ساخت
به . توان مشاهده نمود   ميي نخست به وضوح     ها  اين تحول را در  اشعار اديبان مسلمان سده        

  : گويد ميان مثال اين بيت از ابوتمام شاعر قرن دوم هجري است كه عنو
  

 لها من بعد شدتها رخاء  و ما من شده الاسياتي
)32، رادمنش(  

الانـشراح،  (» ان مع العسر يسراً   . فان مع العسر يسراً   «كه بدون شك محتواي آن از آيات شريفه         
  . وام گرفته شده است) 6 و5

  ) 101عمران،  آل (.»مستقيم صراط ومن يعتصم باالله فقد هدي الي.. .« همچون مضمون آيه شريفه
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  : سرايد ميرخ نموده است آنجا كه ) ق .ـ ه400.م (كه در شعر ابوالفتح البستي 
  

 فانه الركن ان خانتك اركان  و اشدد يديك بحبل االله معتصماً
)30، همو(  

  ) 28الانفال ، (. »...اولادكم فتنه و اعلموا انما اموالكم و «و همو با الهام از آيه شريفه 
  : سرايد ميچنين 

  
 اليه و المال للانسان فتان  من جاد بالمال مال الناس قاطبه

)همانجا(  

الفاظ و مفاهيم متعالي قرآن كريم، مسلمانان را در ميان اقوام و ملل مختلف و در ادوار ممتد                  
  . ق و فاخر اسلامي گشته استتاريخ، تحت تاثير خود قرار داده و منشأ تجلي آثار عمي

  ) 23/الحديد (.»لكيلا تأسوا علي مافاتكم و لا تفرحوا بما آتيكم«به عنوان مثال آيه شريفه 
  : الهام بخش حافظ در سرايش اين بيت و زين بوده است

  
 از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد  سود و زيان و مايه چو خواهد شدن زدست

)120حافظ، (  

اعران پارسي گوي كه مضامين قرآن و روايـات در بـسياري از اشـعار او متجلـي                  از جمله ش  
  . گشته است حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي است

  
  گذري بر احوال و آثار سنائي 

ابوالمجد مجدود سنائي غزنوي از خانداني بزرگ و دودماني شريف بوده اسـت، امـا تـاريخ                 
 قمـري و    473، برخي از تذكره نويسان سال تولد او را سـنه            تولد او به درستي معلوم نيست     

اند و مولد اين شاعر پارسي گـوي را بـه طـور          مدت عمرش را شصت و دو سال ذكر نموده        
  ) 31-34مدرس رضوي، ( .اند قطع شهر غزنين دانسته

سنائي از همان آغاز جواني به سـرودن شـعر پرداخـت و از غـزنين خـارج شـده و سـاليان                       
ر شهرهاي خراسان به ويژه بلخ و سرخس و هرات و نيـشابور بـه سـر بـرده و از                     متمادي د 

  . شهر بلخ به زيارت كعبه مشرف گشته و در اواخر عمر به غزنين بازگشته است
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او در آغاز شاعري مانند شعراي دوره خويش مدح سرا بوده و پادشـاه و وزراء و صـدور و                    
 و جايزه نموده است اما پـس از مـدتي بـه    قضات غزنه را ستوده و از آنها درخواست صلت    

  . دليل توجه به عالم معني و اختيار راه و روش سير و سلوك از اين كار دست كشيده است
او با آنكه از خاندان بزرگ و محتشمي بوده كمتر به حسب و نسب خويش فخر و مباهـات                   

   اي  قـصيده كند و همه جا خـرد و دانـش را موجـب مباهـات دانـسته اسـت چنانكـه در                       مي
  : چنين گويد

 به كه از روي نسب كبر آرد از شام و حجاز  مرد كز روي خرد فخر آرد از روم و حبش
   

  : گويد ميو نيز در ترغيب به كسب و دانش و تزين به زينت علم چنين 
 زيب كي گيرد عمارت بي نظام دستياز  جان ز دانش كن مزين تاشوي زيبا از آنك

      
ن دار و نيكو اعتقاد و پسنديده اطوار بوده و تقي الدين الحـسيني در تـذكره                 حكيم سنائي دي  

خلاصه الاشعار و برخي ديگر از صاحبان تذكره، مذهب او را شيعه اثني عـشري شـمرده و                  
البته از آثار و اشعاري كه يادگار جواني و         ) 36-62همو،  (اند   تابع مذهب جعفريه اش دانسته    

شود كه حكيم در ابتداء حال قطعاً پيرو اهـل سـنت و بـر                ميلوم  باشد مع  ميآغاز شاعري او    
 مدايحي كه در شأن ابوحنيفه گفتـه و هنـوز در ديـوان او بـاقي               . مذهب ابوحنيفه بوده است   

طور قطع و يقين پيرو مذهب ابوحنيفه نبوده اسـت   هاما در اواخر عمر، ب   . ست ا ست دليل آن  ا
  : گويد ميدليل اين ادعا نيز اين ابيات اوست كه 
 بتر از راه دين خود مشناس  اي ترا راه گشته رأي و قياس
 شرع را مرتضي دهد تأويل  راه دينست محكم تنزيل
 كارخودكن بقول كس منگر  جز اين جمله ترهات شمر

          
كه در ضمن اين ابيات رأي و قياس را كه اساس و پايه مذهب ابوحنيفه است بدترين راهها                  

ائي اگر چه در طريقه شعر سرايي مقلد بوده است اما به تدريج كه به نظـم                 سن. خوانده است 
اشعار زهدي و توحيدي و پند و نصيحت پرداخته، سبك خاصي را اتخاذ نموده كه خـاص                 

  . وي گشته است
  :برخي از آثار سنائي عبارتند از
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 و  اسـت ... كليات ديوان كه شامل مدايح و زهديات و غزليـات و قطعـات و رباعيـات و                 ♦
  . باشد مي بيت 13780عدد ابيات آن بالغ بر 

  . حديقه الحقيقه كه به نامهاي الهي نامه و فخري نامه نيز خوانده شده است ♦
  . كه اين مثنوي در بيان معارف و حقايق است:  طريق التحقيق ♦

اند ليكن از آثار وي كاملاً آشكار اسـت          درباره مقام علمي سنائي، تذكره نويسان بحثي نكرده       
ه از علوم متداوله زمان خود بهره وافر داشته و در دانشهاي ادبي و فقه و تفسير و حـديث                    ك

استاد بوده و در علوم حكمت كلام و فلسفه و هيئت و نجوم و طب از ائمـه فـن محـسوب                     
  . شده است مي

 اي  نسخه ازجمله آثار او كه بارها در ايران و هند به چاپ رسيده است ديوان سنائي است كه                
 قـصيده  310اين نسخه شـامل     . آن به سعي و اهتمام مدرس رضوي به چاپ رسيده است          از  

دهـد بعـلاوه     از مدحيات و زهديات و قلندريات است كه قسمت عمده كتاب را تشكيل مي             
 ربـاعي   537 قطعـه و     179 غـزل و     405داراي هشت تركيب بند و ترجيع بنـد و مـسمط و             

  )82-114همو،  (.باشد مي
  

   قرآني و روايي سنائي و مضامين
ي ذهنـي او  هـا   و دغدغهها ي گوناگون شاعر و مظهر انديشه    ها   و دانسته  ها  شعر مظهر آموخته  

و آئينه عاطفه و خيال شاعر است از اينرو در اشعار بـسياري از شـاعران پارسـي گـوي كـه                      
 از انـد بازنمائيهـايي   بـوده ) ص(شيفته معارف و معاني و مباني متعالي معجـزه پيـامبر خـاتم          

ي اعجاز بلاغي آن و بازگشائي معاني عميـق و متكثـر            ها  زيبائيهاي هنري قرآن كريم و جلوه     
آن رخ نموده است و هم پرتوهاي تابناكي از نكته پردازيهـا و حكـم و معـارف موجـود در                     

  . تابيدن گرفته است) ع(سخنان معصومين 
ظ و پند و اخـلاق بـه        حكيم سنائي از جمله شاعران پارسي گوي است كه شعر او قالب وع            

 كه با بهره گيري     اي  خود گرفته و جلوه گاه عرفان و راه و رسم سلوك الي االله گشته به گونه               
  . از قرآن و حديث گرايش مردم را به پاكي و پيراستگي، وجهه همت خود ساخته است

مقدمه حكيم سنائي در ديباچه ديـوان او جلـوه گـاه آيـات و روايـات متعـددي اسـت كـه                       
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  . باشد ميگر ميزان تأثيرپذيري او از اين دو منبع معارف و تعاليم الهي حكايت
اثرپذيري سنائي ازقرآن و روايات درمواضع فراواني از ديوان او به خوبي قابل مشاهده است               

  . را در آنها بازيافت) ع(معصومين كريم و روايات توان مضامين قرآن ميراحتي   كه بهاي گونه به
 نيابي ديو را ديوي چو كرد اخلاص رخ پيدا  ي چوكرد انصاف رخ پنهاننبيني طبع را طبع

)5ديوان سناويي، (  

 در شـدن اخـلاص    گـر  معناست كه با جلـوه      اين دوم به   در مصراع » نيابي ديو را ديوي   «تعبير  
شود كه در حقيقـت از ايـن         ميتاثير   از كار افتاده و ترفندهايش بي     ] شيطان[انسان، ديو نفس    

  )39و 40،الحجر (.»المخلصين لاغوينهم أجمعين الاعبادك منهم«: است الهام گرفته آنيقر  عبارت
انما الخمر و الميسر و الانصاب      «گرفتن از اين گزاره قرآني       سنائي دربيت ديگري با الهام     حكيم

  : سرايد ميو در مقام وعظ و نصيحت چنين ) 219، البقره(» و الازلام رجس من عمل الشيطان
  

سنائي در ادامه اين ابيات و در مقام ارشـاد مخاطـب، بـا تـاثير پـذيري از ايـن سـخن اميـر                         
آمـدي،  (» لا تصحبن ابناء الدنيا فانك ان أقللت استثقلوك و ان اكثرت حسدوك           «): ع(المومنين  

  : چنين سروده است كه) 6/433

  : باشد كه فرمود ميكه يادآور سخن ديگري از آن حضرت، نيز 
  ) 432/ آمدي (.»صديق الجاهل متعوب منكوب«

گويد كه در صفرا مخور حلوا ميترا ترسا ه ان همي گويد كه در دنيا مخور بادهترا يزد  

  وليك از بهر تن ماني حلال از گفته ترسا  زبهر دين بنگذاري حرام از حرمت يزدان

)56ديوان سنائي، (  

   كه ازدام زبون گيران به عزلت رسته شد عنقا ترسي زنااهلان ببرصحبتاگرز زحمت همي
)56ديوان سنائي، ( 

حسد و كبر و حقد بد پيوند طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم
 ساخته نفسشان در و دربند  هــــفـت در دوزخـنـد در تــن تــو 

 در هر هفت محكم اندر بند  هين كه در دست توســـت قفل امروز

)153ديوان سنائي، (  
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و ان جهنم لمـو عـدهم اجمعـين لهـا سـبعه             «ام گرفته از آيه شريفه      عبارت هفت در دوزخ اله    
  )43و 44، الحجر( .»...ابواب

  و شاعر با الهام از اين آيـه شـريفه و در مقـام تحـذير، عوامـل دخـول انـسان بـه جهـنم را                           
و در جـاي ديگـر چنـين        . شمرد ميطمع و بخل و شهوت و خشم و حسد و كبر و حقد بر               

  : سرايد مي

  و بدين ترتيب ابـزار جنـگ نفـس سـركش بـا جـان انـسان را حـرص و طمـع و شـهوت                          
  . كند ميمعرفي 

      
ز اين گفته شد حكـيم سـنائي بـا تـاثير پـذيري از قـرآن كـريم و روايـات                   آنچنان كه پيش ا   

در مواضع متعددي از آثار و ابيات خود به بيان شرف علم و عقل پرداختـه و                 ) ع(معصومين  
ايـن بيـت نيـز      . ترغيب و تحريض بر علم و خرد ورزي را وجهه همت خود ساخته اسـت              

  : ن برخي از آنها را برشمردتوا ميملهم از آيات و روايات فراواني است كه 
  »...قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ... «:  سوره الزمر9آيه  ♦
 » ...يرفع االله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات ... «:  سوره المجادله 11آيه  ♦

 »ان شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون«:  سوره الانفال22آيه  ♦

هم چنين روايات فراوانـي در خـصوص تفـضيل علـم و عقـل و عـالم و عاقـل بـر لـسان                         
توان گفت مضمون آنها در اين بيت جاري است برخي از            ميجاري گشته كه    ) ع(معصومين  

  : اين روايات عبارتند از
  )452فريد تنكابني، ( » اكثر الناس قيمه اكثرهم علما« ♦
 )2/142آمدي، (»  الاخره و الدنياالعقل اغني الغناء و غايه الشرف في« ♦

 )175 ،همان(» راس الفضائل العلم« ♦

  با نفس جنگجوي، ره كار زار گيرا آز و شهوت دل را يگانه كناز حرص و 
)296ديوان سنائي، ( 

 پيشي آن سر را رسد كز عقل باشد پايدار باشد پيش دستپيشي آن تن را رسد كز علم
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 )176، همان(» رتبه العالم اعلي المراتب« ♦
 

سـت در برخـي از آيـات        پيام اين بيت كه تحذير از علم بي خردان و دين مداري جاهلان ا             
  : قرآن كريم و روايات وجود دارد از جمله

  » ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون... «:  سوره الجاثيه18آيه  ♦
آمـدي،  (» كم من عالم و عابد جاهل، فاتقوا الفاجر من العلمـاء و الجاهـل مـن المتعبـدين                 « ♦

2/179( 

 )500ن، هما(» لا ينفع زهد من لم يتخل عن الطمع و يتحل بالورع« ♦
  

سنائي در مصراع اول در خطاب به مخاطبين خود، آنان را از اظهار نظر و صـدور حكـم در                    
مـضمون ايـن تحـذير در برخـي از آيـات و             . دارد مـي امر دين بدون تحصيل علم بر حـذر         

  :  وجود داردروايات
  »و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الظالمون... «:  سوره المائده45آيه  ♦
 » و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الفاسقون... «:  سوره المائده47آيه  ♦

انهـاك ان   : انهاك عن خصلتين فيها هلاك الرجال     «: فرمايند ميدر اين باب    ) ع(امام صادق    ♦
 )1/42كليني، (» طل و تفتي الناس بما لا تعلمتدين االله بالبا

 : فرمايند مينيز در تحذير از اضاعه حدود الهي چنين ) ع(امير المؤمنين  ♦

  )1/226آمدي، (» لا يسعد احد الا بأقامه حدود االله و لا يشقي احد الا باضاعتها«
  

   
بيت را سروده است     آموزي و درتوصيف مقام شامخ عالم اين        حكيم سنائي درترغيب به علم    

  واي آن زهدي كه از بي علم يابد انتشار واي آن علمي كه از بي عقل باشد منتشر
)216ديوان سنائي، (

   وعده شاهي و شادي بي خرد در دل مكار عهده فتوي دين بي علم در گردن مگير
)216ديوان سنائي، (

 اربانگ برخيزد زخلق انتظ» لن تراني« يار او گر چشم دارد روزگار اندر علوم
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 با همان ساختار قرآنـي      1را به شيوه اقتباس و اثر پذيري واژگاني       » لن تراني «و تركيب قرآني    
ايـن عبـارت در   . آن بكار گرفته است تا سخن خود را با اين عبارت قرآني آذين بندي نمايد   

و لما جاء موسي لميقاتنا و كلمه ربه قال رب ارني انظر            «:  سوره الاعراف مذكور است    143آيه  
  »...قال لن تراني

گيري از لحظات عمر در راه تحصيل علم و  سنائي در ترغيب و تشويق بر جد و جهد و بهره     
 از عباراتي بهـره     2،معرفت و نيز بيان تاثير اوقات شب در كسب معرفت الهي با شيوه ترجمه             

ن بيت كـه بـه معـراج        مصراع اول اي  . برده است كه در حقيقت ترجمه عبارات قرآني هستند        
  : فرمايد ميكند ملهم از آيه اول سوره اسراء است كه  ميحضرت ختمي مرتبت اشاره 

  » ...سبحان الذي اسري بعبده ليلاً من المسجد الي المسجد الاقصي «
» ...إذا رءا ناراً فقال لأهله امكثوا إني انست ناراً          «قرآني   دوم آن درواقع ترجمه عبارت     و مصراع 

  .  سوره القصص نيز مذكور است29 سوره النمل و آيه 7است كه نظير آن در آيه ) 10 ،طه(
  و انكه شد در كار دلبر آب خورد از جوي عار  آنكه ديد اسرار عالم خاك زد در روي فخر 

  )225ديوان سنائي، (
ت كـه   داند و اين همان معنايي اس ـ      ميسنائي فخر فروشي را دليل جهل و بي مقداري انسان           

  : جاري گشته است) ع(بر لسان اميرالمومنين 
  )2/270آمدي، (» الافتخار من صغر الاقدار« ♦
  )271همان، (» لاحمق اعظم من الفخر« ♦

                                                 
١ ѧبيت معروفـي اسـت بـه        يا) ع(مجيد ياحديثي ازمعصومان     اي از قرآن   از آوردن آيه    فن بديع عبارت   اقتباس در  ـ

قرآني انجـام     صورت ذكر يك عبارت     اين بيت اقتباس به    در) 68حلبي، ص    (.است  باشد اقتباس   نحوي كه معلوم  
  . است  گرفته

٢ ѧو از آن بهـره       حديثي را بـه فارسـي برگردانـده        - ترجمه شيوه اي است كه در آن شاعر، واژه يا تركيب قرآني            ـ 
  )17راستگو،  (.گيرد مي

     را كانست نارنيمشب گفتست موسي اهل نيمشب بودست خلوتگاه معراج رسول
)224ديوان سنائي، (
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ه صالحان و شايستگان معرفي شـده اسـت         ملازمت باخلوت، شيو  ) ع(در لسان اميرالمومنين    
  )1/339آمدي، (» ملازمه الخلوه دأب الصلحاء«: فرمايد ميآنجا كه 

   :اند همچنين آن حضرت در تاييد خلوت گزيني از خلق چنين فرموده
من احب حبيباً آنس به و من آنس بحبيب صدق قوله و رضي فعله              ): ع(موسي   ان االله اوحي الي   «

يا موسي ذكري للذاكرين    . السير اليه  تمد عليه و من اشتاق الي حبيب جد في        و من وثق بحبيب اع    
  )1/100ديلمي، ارشاد القلوب، (» و زيارتي للمشتاقين و جنتي للمطيعين و أنا خالصه للمحبين

  : سرايد مياين بيت همچنين در مضمون بيت ديگري از سنايي است، آنجا كه 
  

  :  است به آيات شريفه1اين بيت تلميحي
ئ لنـا مـن أمرنـا رشـدأ                          « » إذ أوي الفتيه الي الكهف فقـالوا ربنـا آتنـا مـن لـدنك رحمـه وهيـ
  )10/الكهف(
  )16/الكهف(» فأووا الي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و يهيي لكم من امرنا مرفقاً...«

زند  سنائي دراين بيت نيز خلوت گزيني و دوري از جمعي كه رنگ غفلت به روح انسان مي                
را در شرايط  نامناسب جامعه توصيه نموده و حاصـل چنـين خلـوتي را رشـد و هـدايت و         

 نيك را در ذيل اين آيات چنـين مطـرح           اي  قرب الهي ميداند ميبدي در كشف الاسرار لطيفه       
ن را در آن غار پديد كرد و بنده مومن را به وقت رفتن از دنيا چهـار                  رب العزه ايشا  «: كند مي

چنانك ايشان را در آن غار ايمن كرد از دشمن، مومن را درين غـار   . ديوار لحد غار وي كرد    

                                                 
است و در فن بديع عبارت از ايـن اسـت          » به گوشه چشم اشاره كردن    «و  » سبك نگريستن «در لغت    =  تلميح ـ١

مشهور اشاره كند مانند اين بيـت خواجـه   ... اي، حديثي يا مثلي    كه نويسنده يا شاعر براي اثبات سخن خود به آيه         
  حسابش با كرام الكاتبين است                    توپنداري كه بدگو رفت و جان برد                 :گويد شيراز كه مي

  )55 ـ 56راستگو، . (است )10و11/انفطار(» كراماً كاتبين. و ان عليكم لحافظن«كه تلميح به آيات 

   در ميان چشم زخمي زين دو عالم سوگوار مفردي بايد زمردم تا توان رفتن بدل
)225ديوان سنائي، (

  حاب كهف وار برو كنج غارگير اص گر همچو روح راه نيابي برآسمان
)296ديوان سنائي، (
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: در آن غار بر ايشان رحمت كرد و گفت» ألا تخافوا و لا تحزنوا    «: ايمن كند از شيطان وگويد    
فـروح و   «همچنان درين غار لحد، بر مـومن رحمـت كنـد كـه              » ينشر لكم ربكم من رحمته    «

لحـد بـر    » و هم في فجوة منه    «: و چنانك آن غار بريشان فراخ كرد گفت       » ريحان و جنه نعيم   
و بـالاي غـار برايـشان       » فـلا نفـسهم يمهـدون     «: مومن فراخ كند به عمل صالح چنانك گفت       

ردد، همچنين دري از بهشت بر آن       گشوده كرد تا روح هوا و نسيم باد صبا ازيشان منقطع نگ           
گـذرد و مـضجع      ميروضه مومن گشايند تا از جانب جنت عدن، نسيم خوش بوي بروي ه            

 )5/654همان جا، . (دارد ميوي خوش ه
  

 رهبران دين و أعلام هـدايت اسـت كـه در تحـذير از نفـس                 اين بيت الهامي از تعاليم عاليه     
  : سركش سخنان گهربار فراواني بر لسانشان جاري گشته است از آن جمله

  : فرمايد مياست كه ) ع(سخن ابوجعفر محمد بن علي الجواد 
  )1/309ديلمي، اعلام الدين، (» من اطاع هواه اعطي عدوه مناه« ♦

را به آرزويش رسانده است و      ] شيطان[ن خويش   هر كس از نفس خويش اطاعت كند دشم       
بديهي است كه آرزوي شيطان چيزي جز گمراهي و گمگشتگي انسان از مسير هدايت الهي   

  : نيست و قرآن كريم اين آرزو را چنين گزارش نموده است
  )16الاعراف،(» لا قعدن لهم صراطك المستقيم... «و ) 82ص، (» لاغوينهم أجمعين«
  )2/488آمدي، (»  ما اكرهت النفوس عليهاا فضل الاعمال« ♦
  ) همان(» من أهمل نفسه ذل قدره «  ♦

  .كسيكه نفس خود را به حال خود واگذارد زيان خواهد نمود
  )همان(» من ملكته نفسه ذل قدره« ♦

و همه اين سخنان الهام گرفته از بيانات الهي در قرآن كـريم هـستند كـه در مواضـع متعـدد                      
  : موجب غفلت و ضلالت و هلاكت دانسته است از جملهپيروي از هواي نفس را 

  بازچون ميريش دادي گم كند چون تو هزار نفس تا رنجور داري چاكر درگاه تست
)226ديوان سنائي، (
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أفرأيت من اتخذ الهه هواه و اضله االله علي علم و ختم علي سـمعه و                «:  سوره الجاثيه  23آيه   ♦
  » قلبه وجعل علي بصره غشاوه فمن يهديه من بعد االله افلا تذكرون

ن االله لا يهدي القـوم  و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدي من االله ا       ... «:  سوره القصص  50آيه ♦
  » الظالمين

  » و اتبع هواه فتردي... «:  سوره طه16آيه  ♦
  

اسـت كـه در برخـي از        » سـبع سـموات   « از عبارت قرآني     اي  ترجمه» هفت آسمان   «عبارت  
  : كار رفته استمواضع قرآن كريم ب

  »... تفاوت خلق الرحمن من سموات طباقاً ماتري في الذي خلق سبع«: الملك سوره 3آيه ♦
 »ألم تروا كيف خلق االله سبع سموات طباقاً«:  سوره نوح15آيه  ♦
  

حكيم سنائي در اين دو بيت با اشاره به اوصاف روز محشر، سعي در بيدار ساختن مخاطبين              
مـصراع دوم الهـامي     . سازد ميخود از خواب غفلت نموده و آنان را متوجه وعده گاه قيامت             

و اتقوا يوماً ترجعون فيه الي االله ثم توفي كل نفس «: فرمايد ميبقره است كه لا سورة 281از آيه 
  »ما كسبت و هم لا يظلمون

 است به زلزله زمين در روز قيامت و بيرون افكندن بارهـاي سـنگين               اي  و بيت دوم كه اشاره    
  : فرمايد ميزمين، الهامي از آيات اول و دوم سوره زلزله است كه 

  » وأخرجت الارض أثقالها.  زلزالهااذا زلزلت الارض«

   چون كند نقش سليمان ديو بر روي ازار چون بدين هفت آسمان پويند با تردامني
)227ديوان سنائي، (

 خـفـتـگـان بـيــدار باشيد از قرارايزينــهار صبح محشر برزد اينك نور بر دامان كوه

  هرچه در اندر يمين و هر چه سنگ اندر يسار  بركنار افتد همهموج خواهد زد زمين تا 
)227ديوان سنائي، (

 ايمني باز آرد از تخليط و تندي و بخار كشتي اينجا ساخت بايد تا بنزد غرقه گاه
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 سـوره   37تلميحي است به ساختن كشتي نوح كه در آيه          » كشتي اينجا ساخت بايد   « عبارت  
  »...و اصنع الفلك باعيننا و وحينا«: هود مطرح شده است

سير كشف الاسرار مـذكور اسـت دسـتور بـه سـاختن كـشتي در حقيقـت                  و آنچنانكه در تف   
 است به اين مطلب كه انسان درياي نفس را كه مهلك و مغرق است در پـيش روي            اي  اشاره

  )4/395ميبدي، (  . از اخلاص بسازداي دارد و به ناچار بايد كشتي
  كنـد كـه     مـي ء  و حكيم سنائي با تلمـيح بـه ايـن عبـارت قرآنـي، مفهـومي عرفـاني را القـا                    

  عبارتــست از فــراهم نمــودن زاد و توشــه راه، در مــسير صــعب گــذر از نفــس كــه همــان 
  . اخلاص است

انـد  مضمون اين بيت در آيات فراواني از قرآن كريم كه بخشندگي خداوند را مطرح نمـوده                 
  : قابل پي جويي است از جمله

  )25الشوري، (» ...و هو الذي يقبل التوبه عن عباده و يعفوا عن السيئات« ♦
 )2  المجادله،-60الحج، (» ران االله لعفو غفو... « ♦

يكي از الطاف خاصه الهي نسبت به بندگان اعطاي فرصت توبـه از جميـع گناهـان اسـت و                    
دهـد بلكـه از كـان احـسان      ميهان را مورد عفو قرار خداوند به لطف خود نه تنها جميع گنا  

احاديث فراوانـي در ايـن بـاب وارد         . خويش محبت و توجه ويژه را به تائب مبذول ميدارد         
  : شده است

حـسيني شـاه     ( ليس شيء احب الي االله من مومن تائب او مومنه تائبه           ):ص(قال رسول االله     ♦
  )11/423عبدالعظيمي، 

 العبد المومن توبه نصوحاً احبه االله فستر عليه في الـدنيا و الاخـره               اذا تاب ): ع(قال الصادق    ♦
 )همانجا(

  از عفو نهي تاجي، بر تارك عصيانها ما غرقه عصيانيم بخشنده تويي يارب
)18ديوان سنائي، (

  وانگه ميان جنت مأوي قرار گير يك سجده كن چو سحره فرعون بي ريا
)297ديوان سنائي، (
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  الـسحره  «تلميحـي اسـت بـه عبـارات قرآنـي           » جنـت مـأوي   «و  » سحرة فرعون «دو عبارت   
داستان معجـزه حـضرت      و اين بيت به   ) 15 النجم،(» المأويجنه  «و  ) 113الاعراف،(» فرعون
  كند كـه در آيـاتي از قـرآن كـريم مطـرح              ميو مقابله ساحران دربار فرعون اشاره       ) ع(موسي

  : شده است
  )113الاعراف، (» ...جاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين« ♦
 )80يونس، (» انتم ملقونفلما جاء السحره قال لهم موسي ألقوا ما « ♦

 ) 70طه، (» رون و موسيها فألقي السحره سجداً قالوا آمنا برب« ♦

 )46 الشعراء،(» فألقي السحره ساجدين« ♦

در اين بيت سجده بي ريا كنايه از عبوديت و بندگي خالصانه به درگـاه خداونـد اسـت كـه                     
اني از قرآن كريم اعلام     نتيجه قهري آن نيل به جنه المأوي است و اين بشارت در آيات فراو             

  : شده است از جمله
  » امــا الــذين آمنــوا و عملــوا الــصالحات فلهــم جنــات المــأوي نــزلاً بمــا كــانوا يعملــون« ♦

  ) 19السجده، (
 )26يونس،(» الجنه هم فيهاخالدون اولئك اصحاب... أحسنوا الحسني و زياده للذين« ♦

» ...قد حرم االله عليه الجنه و مأواه النـار        إنه من يشرك باالله ف    ... «: و مفهوم مخالف آن اين است     
    )72المائده، (

  
  قـال أفتعبـدون مـن    «و آيـات شـريفه     ) ع(اين بيت تلميحي است به داستان حضرت ابراهيم         

  قلنا يـا نـاركوني بـرداً و سـلاماً          ... قالوا حرقوه   ... ون االله   اف لكم و لما تعبدون من د      ... دون االله 
مراد سنائي از مصراع دوم اين اسـت كـه در گلـستان دنيـا و                ) 66-69الانبياء،  (» علي ابراهيم 

معاصي وارد نشو و خود را در آتش عشق الهي قرار ده تا آن آتش وجود تـورا بـه گلـستان                      
  . بدل سازد

  در گلستان مگرد و در آتش قرار گير  از غم جليلايگرچون خليل سوخته
)297ديوان سنائي، (
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حكيم سنائي در تحذير از دلبستگي به دنيا و فريفته شدن بر آن و غفلت از خداوند صاحب                  

ان قـارون كـان مـن       «: كند كه  مينعمت با تلميحي زيبا به داستان قارون در قرآن كريم اشاره            
فخرج علي قومه   ... قال انما اوتيته علي علم عندي       ... ي فبغي عليهم و آتيناه من الكنوز      قوم موس 
فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه مـن دون االله و مـا كـان مـن                      ... في زينته 
  )76-81القصص، (» المنتصرين

كه در قرآن كـريم  كند  مي) ع( به عروج آسماني حضرت عيسي اي  و در مصراع چهارم اشاره    
إذ قال االله يا عيسي اني متوفيك و رافعك الي و مطهـرك مـن الـذين                 «: چنين بازگو شده است   

  )55آل عمران، (» ...كفروا
دهد كه در بند فراز و فرود دنيا نباشـد و دل بـه آن                و به طور كلي به مخاطب خود تعليم مي        

  .يگانه عزتمند عزت بخش سپارد
  

  نتايج مقاله 
 و تعاليم عاليه قرآن كريم در طول تاريخ الهام بخـش شـاعران و اديبـان مـسلمان                   مفاهيمـ  1

  . پارسي و تازي گوي بوده است
حكيم سنائي از شاعران برجسته قرن پنجم هجري است كه اشعار او در همه قالبهـاي آن                 ـ  2

 . اعم از مدحيات و زهديات و غزليات مشتمل بر مضامين قرآني و روايي است

  ديـدي عارفانـه مطـرح      قرآنـي و روايـي را بـا         اشعار خود، مضامين   بسياري از  درسنائي  ـ  3
 . است  نموده

 . است نموده آموزي و خردورزي تحريض هاي متفاوت، برعلم سنائي دراشعار خود با بيانـ 4

تاثير پذيري سنائي از قرآن كريم و روايات گاه به صورت تاثير پذيري واژگـاني اسـت و            ـ  5
 .  مفهوميگاه به صورت

 پاي دركـــش بدامن اعزاز ه جهاندل بــپـــرداز ازين خراب

 گه چو عيسي برآمدي بفراز  گه چو قارون فرو شدي به زمين
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  با دگرانديشان) صلي االله عليه و آله(رفتار پيامبر اكرم 
  

  1عاطفه زرسازاندكتر 
 
  دهچكي

مقاله با هدف تبيين و گزارش رفتار پيامبر با دگرانديشان و مخالفان به رشته تحرير 
در مواجهه با ) ص(هاي رفتاري پيامبر  در اين مسير مهمترين شيوه. درآمده است

هاي رفتاري، متناسب با  شيوه. ن به بحث گذاشته شده استمخالفان از منظر قرآ
هاي عطوفت و شيوه. گردديابد و به تناسب آن انتخاب ميانگيزة فرد تغيير مي

مهرباني، صبر و بردباري،  موعظه و نصيحت، مجادله ، مناظره و عفو و گذشت از 
اصمان به كار در برخورد با مخالفان و مخ) ص(هايي است كه پيامبر مهمترين روش

  .شودبرده است كه در اين مقاله دربارة جايگاه هر كدام بحث مي مي
  

، تربيت اسلامي، اخلاق كاربردي، )ص(قرآن، حديث، پيامبر اكرم   :ها هكليد واژ
  .دشمنان و مخالفان

  همقدم
هـا  تـرين دغدغـه   به همين جهـت از عميـق      . هر انقلاب و دعوتي مخالفاني را به همراه دارد        

ترنـد كـه بتواننـد      خورد مناسب و كارآمد با مخالفين است و رهبراني در اين ميدان موفـق             بر
 ضرورت نياز بـه يـك الگـو       . بهترين استراتژي را در رويارويي با دگر انديشان به كار گيرند          

و از آن جـا كـه در متـون گونـاگون            . براي در پيش گرفتن اين استراتژي كـاملا هويداسـت         
در همة امـور    ) ص(هاي تبليغي قرآن كريم به الگو گرفتن از پيامبر          وشاسلامي به ويژه در ر    

                                                 
  يل دكتري علوم قرآن و حديث از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتالتحص فارغ -1

E-mail:Zarsazan@gmail.com 
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تاكيد شده است قول و رفتار  آن بزرگوار در همة امور، جزء مباني صحيح معرفتـي و دينـي                    
تـوان بـه    روش آن بزگـوار مـي      ما شمرده شده و به طور قطـع در پرتـو الگـوگيري از راه و               

  . انتخاب نيكو دست يافت
هاي خصومت و   ها در انگيزه  دادند، اين طيف  هاي گوناگوني شكل مي   مبر را طيف  مخالفانِ پيا 

ا                   برخوردها يكسان نبودند، برخي ريشه و اساس خصومت بودنـد چونـان سـران شـرك، امـ
هاي فرومايه فكري و اجتماعي بودنـد كـه در تـور نـامرئي سـران شـرك                  برخي ديگر انسان  

در برابـر هـر دو      ) ص(رسـول خـدا     . پرداختند مي) ص(گرفتار آمده و به اذيت و آزار پيامبر       
با عطوفت و مهرباني، صبر و بردباري، موعظه و نـصيحت، عفـو و گذشـت برخـورد      طيف
پرداخـت و در برخـورد بـا آنهـا      اما در برابر طيف معاند به مجادله و مناظره نيز مـي           . كرد مي

حتي . اظ زشت، عاري بود   لحن كلامش در عين قاطعيت از الف      . گفت  بسيار مؤدبانه سخن مي   
سـاخت و مقابلـه بـه مثـل      هاي آنها الفاظ لغو و زشت را بر زبان جاري نمـي           در برابر اهانت  

زده و بـه   داد به طوري كه گـاه بـه او زخـم زبـان           كرد، به سخنانشان دقيق گوش فرا مي        نمي
 ـ. داشت دست از رفتار درست برنمي) ص(اما پيامبر . ساختند خوش باوري متهم مي   ژوهش پ

  .پردازد حاضر به بررسي رفتار پيامبر در برابر هر دو طيف مي
  
   عطوفت و مهرباني ـ1

آنـان تمـامي    . نماينـد   روند دلسوزي مـي     ناصحان برتر، نسبت به همة افرادي كه به بيراهه مي         
دارند، و لذا غرضـي      مياند، دوست    بندگان خدا را از آن جهت كه مخلوق پروردگار عالميان         

مگر نه اين است كه قرآن كـريم يكـي از صـفات             . لاح و ارشاد بندگان ندارند    جز خير و ص   
. كنـد  را عشق و دلسوزي او نسبت به هدايت و ارشاد مردم معرفـي مـي              ) ص(رسول اسلام   

  )128التوبه، : ك.ن(
با مردم، اعم از مؤمن و كـافر از موضـع شـفقت و مهـرورزي و دوسـتي                   ) ص(رفتار پيامبر   
نگريست كه نيازمنـد پرسـتاري و دلـسوزي           كان را به مثابه بيماراني مي     او مشر . خالصانه بود 

براي معالجه و مداوايند، طبيبي كه دردشان بشناسد و مرهمـي بـر آن بنهـد؛  بـدين جهـت،                     
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شـفقت بـر    . درصدد ايجاد ارتباط صميمي و طرح دوستي خالصانه با آنان بـود           ) ص(پيامبر  
  ن آنـان بـراي پـذيرش دعـوت روش اصـلي            منحرفان در جهت نرم كردن دل و آمـاده كـرد          

  .ايشان بود
به ويژه در سيزده سال نخست بعثت كه دوران خاص فردي           ) ص(وقفه پيامبر اكرم      تلاش بي 

مجموعة آيات قرآن و    . نظير است   بود در تاريخ تبليغ ديني بي     )  ص(و اجتماعي براي پيامبر     
گاه از كار دعـوت مـستمر و تبليـغ      هيچ  )  ص(دهد كه پيامبر      روايات در اين زمينه نشان مي     

شناخت و از هيچ نوع       دائم غافل نبود و در اين مسير، روز و شب و خستگي و نوميدي نمي              
پيـامبر از ورود هـيچ تـازه        «: شـود طبري، مورخ مشهور يـادآور مـي      . كرد  فداكاري دريغ نمي  

 نـزد او  شـد مگـر آن كـه    واردي از عرب كه داراي نام و شهرت و شرافتي بـود مطلـع نمـي    
 )1204/ 2همو، ( .»كرد رفت و دعوت خويش را به او عرضه مي مي

  . پردازيم هايي از آن مي در اين باب آيات متعددي وجود دارد كه به ذكر نمونه
لقد جـاءكم رسـول مـن       «: نمايد  قرآن به علاقه قابل تحسين پيامبر بر هدايت مردم تصريح مي          

قطعاً، بـراى شـما پيـامبرى از    :  يعني) 128التوبه، (» انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم    
  .  استشما حريص)  هدايت(فتيد، به اخودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بي

در لغت به معني شدت علاقه به چيزي است، و جالب           » حرص«: در تفسير نمونه آمده است    
ست، نه سخني از هـدايت      حريص بر شما  : گويد  اين كه در آية مورد بحث به طور مطلق مي         

آورد و نه از چيز ديگر، اشاره به اين كـه هرگونـه خيـر و سـعادت شـما ، و بـه                          به ميان مي  
هـاي    ورزد، بنابراين اگر شما را به ميـدان         تان عشق مي    هرگونه پيشرفت و ترقي و خوشبختي     

نهـا بـه    گـذارد همـة اي      دارد و اگر منافقان را تحت فشار شديد مي          پرحرارت جهاد، اعزام مي   
. خاطر عشق به آزادي، شرف، عزت و هدايت شـما و بـراي پاكـسازي جامعـه شـما اسـت                    

  ) 206/ 8همان جا، (
فلا تذهب نفسك علـيهم حـسرات إن االله علـيم بمـا             .. .«: اي ديگر اين گونه آمده است      در آيه 
از (بـر آنـان، جانـت       )  ى گونـاگون  ( پس مبادا به سبب حسرتها    : يعني ) 8الفاطر،  (» يصنعون

   .كنند داناست چه مى برود؛ قطعاً خدا به آن)  كف
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خـورد بلكـه      اشاره به اين است كه نـه تنهـا يـك حـسرت بـر آنهـا مـي                  » حسرات«تعبير به   
حسرت از دست دادن نعمت هدايت، حسرت ضـايع كـردن گـوهر             . ها بر آنها دارد     حسرت

بيننـد، و     انسانيت، حسرت از دست دادن حس تشخيص تـا آن جـا كـه زشـت را زيبـا مـي                    
فـضل االله،    ؛6/279مغنيـه،   . (بالاخره حسرت گرفتار شدن در آتش قهر و غـضب پروردگـار           

نسبت به گمراهـان و منحرفـان كـاملاً         ) ص(از لحن آيه دلسوزي فوق العاده پيامبر        ) 19/29
  . هويداست

  رسـاند و     هـاي گمـراه را مـي      بر انسان ) ص(اين آيات، از سويي شفقت زايد الوصف پيامبر         
  فرسـاي او در راه ابـلاغ پيـام الهـي بـه جـان و                  هـاي طاقـت   ز سوي ديگر، بيانگر مجاهدت    ا

  هـا در   هـا و لجاجـت   اما بايد به اين نكته توجـه كـرد، آن گـاه كـه مخالفـت           . دل مردم است  
  گرديـد، هـيچ گونـه        متوجه اصول اعتقـادي او ماننـد توحيـد و معـاد مـي             )  ص(برابر پيامبر 

  ) ص(گـاهي نيـز قـرآن بـه پيـامبر           .شـد   رتش مـشاهده نمـي    نرمش و تحمل، از سوي حـض      
  دهد كه مبادا به طمع اقناع مشركان و جلب همراهي آنـان، سرسـوزني بـه عقايـد                    هشدار مي 

  . و مرامشان تمايـل نـشان دهـي كـه در ايـن صـورت عـذابي سـخت در انتظـار تـو اسـت                         
  )74-75الاسراء، (

 اسـلام بـه شـرط سـازش و مداهنـه            روايات متعددي مبني بر سازش و گرايش مشركان بـه         
ها و پيروي از بعضي عقايد آنها به منظور حفظ آبروي ايشان              و ترك معايب بت   )  ص(پيامبر

ها در مورد اصل      هاي عرب در تاريخ ذكر شده است، ولي چون اين درخواست            در برابر توده  
در پـي  ) ص(ديانت و عقايد بنيادين بود، هيچ گونـه سـازش و نرمـشي را از سـوي پيـامبر                  

گيرترين، نيكوكـارترين و      آسان)  ص( اما در خارج از اين قلمرو، پيامبر اسلام       . نداشته است 
به تحكـيم اصـول و   )  ص(بندي پيامبر    شهيد مطهري، در تبيين پاي    .ترين مردم بود    با گذشت 

اجراي حدود الاهي در مقابل نرمش و مداراي او در امور فـردي و حقـوق شخـصي چنـين                    
داد، در حالي كه در مـسائل         در مسائل اصولي هرگز نرمش نشان نمي      ) ص(يامبر  پ«: گويد  مي

العـاده عفـو و گذشـت داشـت، اينهـا نبايـد بـا         العاده نرم و مهربان بود و فـوق       شخصي فوق 
  ) 236همو، (» .يكديگر اشتباه شوند
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   صبر و بردباريـ2
بردبـاري وي در برابـر      در برابر مردم، خصوصاً دشمنان داشت صـبر و          ) ص(آدابي كه پيامبر  

به طوري كه هيچ گاه جـواب بـدي را بـا بـدي              . باشد  آزار و اذيت و ناسزاهاي مشركين مي      
كـه بـه تأديـب الاهـي     ) ص(چنان كه خداوند تبارك و تعالي خطاب به نبـي اكـرم    . داد  نمي

چه خـود بهتـر      به آن ) بدى را . (و نيكى با بدى يكسان نيست       :فرمايد  مؤدب شده است ، مي    
گاه كسى كه ميـان تـو و ميـان او دشـمنى اسـت، گـويى دوسـتى يكـدل          ست دفع كن؛ آن   ا

يابنـد، و آن را جـز صـاحب          اند نمـى   را جز كسانى كه شكيبا بوده     )  خصلت(و اين   . گردد مى
اما بيشترين جلـوة صـبر و ايـستادگي كـه           ) 35 و   34فصلت،   (.اى بزرگ، نخواهد يافت    بهره

ابل مخاصمات جاهلان است كـه انبيـاء بـراي نجـات آنهـا              رنجي گران هم دارد، صبر در مق      
» واصبر علي ما يقولون واهجرهم هجراً جمـيلا ً    «: خداوند به رسول الهي فرموده است     . اندآمده

گويند شكيبا باش و از آنـان بـا دورى گزيـدنى خـوش       چه مى  و بر آن  :  يعني) 10 المزمل،(
  .فاصله بگير

كه نه تنها بايد    . باشند هستند كه در كمند قدرت جباران مي       بي گمان اين گونه كسان، افرادي     
ايـن شـيوه، رفتـار و ادب        . بر رفتارشان صبر كرد كه به زيبايي از كنارشان نيز بايد جدا شـد             

. بهترين سرمـشق در صـبر و اسـتقامت اسـت          ) ص(رسول خدا   . پيامبر در برابر خصم است    
و پايداري در آن گذشت و هرگز از شكيبايي      به مبارزه در راه خدا      )  ص(همة زندگي پيامبر    

بردباري، تحمل و گذشت با وجود : نويسد چنان كه ابن جوزي مي    . و استقامت دست نكشيد   
ها همان چيزي است كه خداوند پيامبرش را بـر آن تربيـت               قدرت بر انتقام، صبر بر مصيبت     

) 199الاعـراف،  (» هلينخذ العفو وأمر بالمعروف و أعـرض عـن الجـا       «: كرد و به او فرمان داد     
  . پسنديده فرمان ده، و از نادانان رخ برتاب)كار(گذشت پيشه كن، و به : يعني

  هـاي حـضرت را شكـستند و چهـرة وي خـون آلـود شـد و                 وقتي در جنـگ احـد، دنـدان       
اش شكافت، اين صحنه بر بسياري از اصحابِ آن حـضرت، سـخت گـران آمـد و                   ـ    پيشاني

 خدا، نفرينشان كن تـا بـه لعنـت الاهـي گرفتـار شـوند، امـا                  اي رسول : برخي عرض كردند  
ها را نفرين كنم، بلكـه مـن بـراي          ام تا انسان  من برانگيخته نشده  : در پاسخ فرمود  ) ص(پيامبر
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  . فهمنـد خدايا قوم مرا هدايت كـن، زيـرا كـه آنهـا نمـي             . امدعوت و رحمت برانگيخته شده    
  )2/421ابن جوزي، (

هايش   آيند و دشواري    ت است كه جز شكيبايان از عهدة آن برنمي        الاهي مأموريتي سخ   دعوت
صرف نظر از عناد و لجاجت و حق ناپـذيري برخـي، آن چـه بـيش از همـه                    . تابند  را برنمي 

. گردد اذيت ها  و استهزاءهاي مخاطبان در برابر صاحب دعوت است             باعث دشواري كار مي   
گفـت     بيـان جـامع و كـلام آخـر را مـي            از آن جا كه در تبليغ دين خـدا        ) ص(پيامبر گرامي   

و لقد نعلم أنكّ يـضيق      «: بيشترين آزارها را نيز تحمل كرد تا آن كه اين جمله بر او نازل شد              
 .شـود  گوينـد تنـگ مـى      دانيم كه سينه تـو از آنچـه مـى          و قطعاً مى  : يعني» صدرك بما يقولون  

»  نبـي مثـل مـا اوذيـت        ما اذونـي  «: العمل نسبت به آزارها گفت      خود در عكس   )97الحجر،  (
   .هيچ پيامبري به اندازه من در راه دعوت مورد آزار قرار نگرفت) 3/130متقي هندي، (

او را مـسخره    . با آغاز دعوت علني، آن حضرت را تحت انواع فشارهاي رواني قـرار دادنـد              
سران قريش كودكان و غلامان خـود را بـراي آزار آن حـضرت گـسيل                . كردند و آزار دادند   

نحـر كردنـد و در حـالي كـه          » حـزوره «اشتند و كار بدان جا رساندند كه شـتري را در            د  مي
ه و سرگين آن را بـر سـر آن          مببه نماز ايستاده بود، غلامي را فرمان دادند تا شك         ) ص(پيامبر

 ،يعقـوبي . (او نيز آن را ميان دوشانه رسول خـدا كـه در سـجده بـود افكنـد                 . حضرت افكند 
با زيد بن حارثه يا بنابر نقـل        ) ص( از اين برخوردها، رسول خدا       پس) 1/449 ،؛ كليني 2/24

را ) ص(آنها پيـامبر    . را به حق هدايت كند    » ثقيف  « اسحاق، تنها به طائف رفت تا قبيلة        ابن  
رفـت، سـنگبارانش      مـي ) ص(مسخره كردند و بر سر راهش دو صف شدند و چـون پيـامبر             

جز به سـنگ     « :ختند كه در اين باره فرمود     كردند تا آن جا كه پاي حضرت را مجروح سا           مي
و نيز چند جـاي سـر زيـد بـن حارثـه كـه وي را حمايـت                   » نهادم  داشتم و نمي    قدمي برنمي 

  ) 2/28؛  ابن هشام، 2/36يعقوبي، . ( كرد، مجروح شد مي
  ها و فشارهاي دوران مكه را بـا قلبـي گـشاده پـذيرا شـد، تـا                    همه سختي ) ص(رسول خدا   

  . ر مكهّ گنجايش وجود آن حضرت را نداشت و مدينه پـذيراي اسـلام شـد               آن زمان كه ديگ   
. هـاي ناشـي از دعـوت خـاص آن دوران بـود              اما دوران مدينه نيز به تمامي فشار و سـختي         
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  پــردازي در  تـدارك نبردهـاي پيـاپي و حـل مـشكلات مربــوط بـه تأسـيس دولـت و نظـام         
  ) ص( از فـتح مكـه رسـول خـدا            پس .ادارة حكومت به شرح صدري تام و تمام نياز داشت         

بر قريش چيره شد و با شرح صدري تمام از آنان درگذشـت و بزرگـواري را در حـق آنهـا                      
  . تمام كرد

به توفيق الهي بـا اعمـال شـرح صـدر در برخوردهـا و اداره                ) ص(بدين ترتيب پيامبر اكرم     
استقامت بود كـه  و در نتيجه همين صبر و . ها را براي پذيرش دين گشود   كارها، دريچه قلب  

  . ها را متحول سازد و آنان را از لجنزار جاهليت رهايي بخشد آن حضرت توانست انسان
  
   جدال احسن  ـ3

هاي فكـري يـا در هرگونـه تـضارب      آيد گفت وگو در زمينه   ميآن طور كه از قرآن كريم بر        
  : عقيدتي دو روش وجود دارد

هـا    ز شديدترين و تندترين كلمات و روش      كه در مقابلة با رقيب ا     :  روش خشونت آميز   ـ3ـ1
گونه سرزنش، تـوهين و هتـك حرمـت قـرار             شود به طوري كه خصم مورد همه        استفاده مي 

در اين روش هيچ جايي براي احساسات خصم، درك واقعيت زندگي او، و احاطـه    . گيرد  مي
ه جـا   به شرايط او وجود ندارد و چه بسا قضيه كاملاً برعكس باشـد كـه در ايـن روش هم ـ                   

شايد نيازي به تأكيد نداشته باشد كه روش . گيرد  احساسات طرف بحث مورد تهديد قرار مي      
خشونت آميز جز تشديد بغض، كينه و عداوت و دور شدن از فضايي كـه افكـار را بـه هـم         

  . نزديك كند و يا بحث را به نتيجة مطلوب برساند، نتيجه ديگري نخواهد داشت
وگـو را بـر دوسـتي و عطوفـت       روشي كه اساس بحث و گفت      يا   : روش مسالمت آميز   ـ3ـ2

اي   كند با استفاده از روش اسلامي كه موضوع منازعه و بحث را در هر زمينـه                 گذاري مي   پايه
. گشا به سوي هدف باشد كه همان ايمان به حق است            دهد كه راه    اي قرار مي    كه باشد، وسيله  

 را به آن هدف، نزديك و هماهنگ سازد، و          و سعي كند تا جايي كه امكان دارد افراد بيشتري         
هـاي دلنـشين اسـتفاده نمايـد، روشـي كـه             در اين راه بايد از هرگونه كلمـات نـرم و روش           

ها را به مفـاهيم حـق نزديـك سـازد، و از               هاي قلب را به سوي حق گشوده و انديشه          دريچه
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هـاي    مـام روش  در ت . هاي خصمانه و خشن پرهيز كنـد        بافي  هرگونه تعبيرهاي زشت و منفي    
، اسلام روي ايـن روش      »حق«وگو و جدال به منظور رسيدن به شناخت و يا به موضع               گفت

» ــ روش برتـر     التي هي احسن  «نوع دوم تكيه كرده است و اين روش را به طور كلي روش              
آية شـريفه زيـر بـه طـور         . وگوي اسلامي است    ناميده است و اين همان ويژگي روش گفت       

ادع الـي   «: وگـو دارد    ش دوستي و مسالمت آميز  در مسئله تبليغ و گفت          مستقيم اشاره به رو   
دلهم بالّتي هي أحسن ، إنّ ربك هو أعلم بمن ضـلِّ  اسبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و ج     

بـا حكمـت و انـدرز نيكـو بـه راه            : يعنـي ) 125النحـل،   (» عن سبيله و هو اعلـم بالمهتـدين       
،  در حقيقـت  .  كه نيكوتر است مجادله نمـاى      )اى شيوه(ه  پروردگارت دعوت كن و با آنان ب      

 )نيز(يافتگان    راه ) حال( كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به             )حال(پروردگار تو به    
  . داناتر است

شود تا شايد   براي دعوت قوم خود، به هر وسيلة ممكن و مشروعي متوسل مي           ) ص( پيامبر  
آن گاه كه مخالفان تنها بـا تمـسك         .  و گمراهي نجات دهند    قوم جاهل خويش را از ضلالت     

دادنـد؛ ايـن    به موهومات و معتقدات باطل خويش استدلال و براهين انبياء را باطل جلوه مي             
به روش جدال احسن متوسل شده و با خلع سلاح نمودن معانـدان،             ) ص(جاست كه پيامبر    

   .نمايد ميها به حقيقت هموار راه را براي دست يابي آن
تعبير و اصطلاحي از قرآن و حديث است كه به معنـاي گفتگـو بـراي تغييـر رأي و                    » جدل«

بـه معنـي    » جـدال «: راغب در تعريف جدال گويد    .باشدعقيده ديگري با نزاع و مخاصمه مي      
عبارت است  » جدال«: وجرجاني گفته است  ) 89همو،  . (گفتگو به نحو منازعه و مغالبه است      

  ) 66همو، . (جويي كه تعلقّ به اظهار تبيين مذاهب و تقرير آنها دارد از مراء و ستيزه
گفتن بامهرباني و نرمي و وقار و آرامش و          را سخن » جدال احسن «مفسران درتفسير اين آيه،     

پسند و پرهيز از اذيت و آزار و درشتي و خشونت و               ياري كردن حق با حجت و دليل عقل       
  ) 5/97؛ بروسوي، 376/ 8؛ آلوسي، 10/211 ؛ طوسي،13/350قرطبي، . (اند سختگيري دانسته

فرمودنـد منظـور    » و جادلهم بالّتي هي احـسن     «روايت شده كه در ذيل آيه       ) ع(از امام صادق    
يعني، جدال احسن را بايد از قرآن آموخت كـه ادب خـدا در              ) 1/392قمي،  (باشد،  قرآن مي 
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و آنهايى را كـه جـز   : فرمايدمين ميچنان كه خداوند خطاب به مسل.آن نشان داده شده است  
 به نادانى، خـدا را دشـنام خواهنـد          )و(دهيد كه آنان از روى دشمنى       نخوانند دشنام    خدا مى 

تنـد و  گفهاي كفاّر را ناسزا ميمسلمانان بت: در شأن نزول آيه، گفته شده) 108الانعام،  (. داد
گفتند، كه خداوند مـسلمانان را از ايـن عمـل نهـي             آنان، در مقابل، به خداي متعال ناسزا مي       

  )5/310؛ طبري، 756/ 1حويزي ، . (كرد
عفتـي در كـلام و از         در جدال بايد از بي    : توان چنين نتيجه گرفت كه    از آن چه گفته شد، مي     
چـه   ديگر توهين نشود؛  و از هر آن       به عبارتي ديگر به مقدسات يك     . سوء تعبير اجتناب شود   

  .دارد، پرهيز شودعناد و لجبازي وا مي انگيزد و او را بهكه حس لجاجت طرف مقابل را برمي
شود كـه   با مخالفانش رخ داده است، ديده مي      ) ص(با مطالعه در گفتگو هايي كه ميان پيامبر         

دبي، گستاخي و حرف زشت     او بدون كوچك ترين اهانت، بي     وي كمال ادب را به كار برده        
) ص(درسيرة حضرت محمد  » ادب«هاي اين   با آنها بحث و گفتگو كرده است اينك به جلوه         

  .ترين گفتار و كردار بوده استپردازيم، كه در اين زمينه داراي پسنديده مي
  

  با مشركين) ص(جدال احسن پيامبر 
در اذهان مردم به    ) ص(يامبر  ستيزان به منظور بد جلوه دادن چهرة پ         مبارزات شخصي اسلام    

مخالفان با ايجاد حس كنجكاوي در ذهن مردم و با متّصف كردن حضرتش             . اوج رسيده بود  
اش در    ، انساني بسازند كه نمونـه     )ص(قصد داشتند از پيامبر   » شاعر و ساحر  «به صفاتي چون    

نـد كـه    ك  دو صفت شاعر و ساحر اين مفهوم را بـه ديگـران القـاء مـي               . اجتماع فراوان است  
سخنان وي مانند سخنان شاعران و جادوگران است، و برخاسته از خيال و پندارـ تا آن را از                  

  . هرگونه قداست و جامعيت، نقش رهبريت و انقلاب در زندگي امت، دور نگاه دارند
و در جاي ديگر او را متهم بـه شـاعري            )4 ،ص (.اين، ساحرى شياد است   : گويندكافران مى 

و چشم به راه بد زمانه بـر         (.بريم شاعرى است كه انتظار مرگش را مى      : گويند ا مى ي: كنندمي
  . كه در آيات متعددي از اين اتهام ها و پاسخ بدان، سخن رفته است) 30 الطور، () اوييم

» قل تربصوا فـإنّي معكـم مـن المتربـصين     «: دهد كه   خود چنين دستور مي   ) ص(خدا به پيامبر    
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 در اين آيه خداونـد بـه        .با شما از منتظرانم   ) نيز(منتظر باشيد كه من     : بگو: نييع) 31 الطور،(
ايـد،    به ايشان بگو همان طور كه خود براي خود پـسنديده          : دهد  خود دستور مي  ) ص(پيامبر  

اي اسـت كـه جـا        رساند كه در اين ميان آينـده        و اين امري تهديدي است و مي      . منتظر باشيد 
  ) 5/167 طبرسي،. (دارد منتظر وقوعش باشند

پس، از آنان روى بگردان، كه تو درخور        : دهد  چنين دستور مي  ) ص(در جاي ديگر به پيامبر      
اين جملـه بـه     ) 54-55الذاريات،   (.و پند ده، كه مؤمنان را پند سود بخشد          .نكوهش نيستى 

دهد، حال كه وضع چنين است و مردم دعوت تـو را اجابـت                چنين دستور مي  )  ص(پيامبر  
هاي گذشته كردنـد، و پيـامبر خـود را سـاحر يـا                كنند مگر به مثل همان اجابتي كه امت         مين

  .مجنون خواندند و اگر دعوت تو پيش از عناد در آنان اثر نگذاشـت روي از آنـان برگـردان                   
  شـوي، بـراي ايـن      و مجادله مكن كه حق را به آنان بقبولاني كه اگر چنين كني سرزنش نمي              

   آنها نشان داده و حجت را بر آنهـا تمـام كـردي و دسـت از تـذكر دادن                     كه تو معجزه را به    
دادي تذكر ده، چون تـذكر    خود برمدار، و هم چنان كه تاكنون ايشان را با مواعظت تذكر مي           

استدلال و جدال   . مفيد به حال مؤمنين است و ربطي به استدلال و جدال با آن طاغيان ندارد              
؛ 576-577/ 18طباطبـايي،   . (فـر اثـر ديگـري در آنـان نـدارد          جز به زيادتر شدن طغيان و ك      

  ) 9/397طوسي  
او چون در جايگاه نبوت بود و با اين داعيه هيمنه مشركان را بهم ريخته بود، آنـان بـا تمـام                      

دهد كـه   نشان مي ) ص(دادند، خداوند به رسول االله      وجود آن حضرت را آماج اتهام قرار مي       
گفتند، فقط به دفـاع از      در برابر آن چه مي    ) ص(پيامبر  . ت توست موضع اينان به لحاظ رسال    

ت مـردم و خـرد آنـان اثـر سـوء                  پرداخت و مي  مقام رسالت مي   كوشيد تا اين همه در ذهنيـ
كنند و فضاي     خواست تا بين شعر و مسايلي كه شاعران مطرح مي           لذا از مخالفان مي   . نگذارد

ها، فضا و روشهايش مقايسه كنند تا بنگرند كـه    شاعران و روشهاي آنان و بين قرآن، موضوع       
هـم چنـين در     . اي بـسيار بـا شـعر دارد         قرآن از نظر وزن، قافيه، موضوع و شخصيت فاصله        

قرآن كتابي نيست كه بر فريب ديدگان و افكار مردم متكي باشد،      » جادوگري و رمالي  «مسألة  
ها، آن گونـه كـه در جـادوگران و          و يا به گذشته و آينده ناپيدا در مسائل خاص مربوط به آن            
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بلكه قرآن كتـابي اسـت بـر اسـاس تفكـري دقيـق، ژرف و                . دهند نفوذ كند    رمالان انجام مي  
پـذير و خردمندانـه كـه در جهـت تنـوير              بخش، با روشي نرم و انعطاف       گسترده، كلامي آرام  

. قانع سازد كند تا با دلايلي روشن و استوار مردم را            افكار و سازندگي حيات بشر حركت مي      
  ) 114فضل االله، (

با حالت تـشنج و اضـطراب و يـا از موضـع             ) ص(كنيم كه پيامبر      به اين ترتيب ملاحظه مي    
كند، مانند كساني كه در مبارزطلبي با ديگران، بـا            خشونت و عصبانيت با خصم برخورد نمي      

 كنـد، بلكـه آن حـضرت بـا          زبان فحش و تكذيب به تبادل فحش و ناسـزا تحريكـشان مـي             
شد، چـرا     آرامش، رسالت و روح پيامبري و با روش گفتگويي آرام و متين با آنان مواجه مي               

  .كه مسأله، مسأله شخصي نيست بلكه مسأله رسالت الاهي است
  
   موعظهـ4

راغـب،  ( . منعي كه با بيم دادن همـراه باشـد         ـ1: اند  ذكر كرده » موعظه«لغويون دو معنا براي     
 تذكر به كارهاي نيك به طوري كـه قلـب         ـ2) 15/345ن منظور اب ؛1966/ 3؛ الفراهيدي   527

  ) همانجا(. شنونده از شنيدن آن بيانات رقت پيدا كند
: دربـارة ايـشان فرمـوده اسـت       ) ع(علـي   . ، خود از برترين ناصحان بـود      )ص( رسول اكرم   
  بنـده و فرسـتاده اوسـت؛ وي را هنگـامي فرسـتاد كـه               ) ص(دهـم كـه محمـد         شهادت مـي  

پس حـق را آشـكار نمـود و مـردم را     . هاي دين محو شده بود       هدايت پنهان و راه    هاي  نشانه
  روي و عـدالت فرمـان        نصيحت فرمود، و آنان را به سـوي كمـال هـدايت كـرد و بـه ميانـه                  

آن حضرت رسالت نصيحت را در نهايت كمال انجام داد و به            ) 195سيد رضي، خطبه    . (داد
                .                        پايان برد

 :رك(داند  همان طور كه قبلا اشاره شد خداوند يكي از روش هاي تبليغ را موعظه حسنه مي    
مـأمور شـد كـه بـه      ) ص(رسول گرامي   «: است  علامه طباطبايي ذيل آيه آورده      ) 125النحل،  

ايـشان  . يكي از اين سه طريق دعوت كند كه هر كدام براي دعوت، طريقي مخصوص است              
داند، كه حق را طوري نتيجه دهد كه هيچ شكي و وهنـي و ابهـامي                ، حجتي مي  را» حكمت«
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و آن بيـاني    . بياني كه نفس شنونده را نرم و قلبش را بـه رقـت آورد             » موعظه«در آن نماند و     
عبارتـست از   » جـدال «و  . خواهد بود كه آن چه ماية صلاح حال شـنونده اسـت، دارا باشـد              

كند، به كـار      دن خصم از آن چه كه بر سر آن با ما نزاع مي            دليلي كه صرفاً براي منصرف نمو     
رود، بدون اينكه خاصيت روشنگري حق را داشته باشد، بلكه عبارت است از اين كه آن چه                 
را كه خصم خودش به تنهايي و يا او و همه مردم قبول دارند بگيريم و با همان، دعويش را                    

ن معناي جدال و موعظه، به نكتة ظريفي در         ايشان ضمن بيا  ) 398-12/399همو،  (» .رد كنيم 
و جـدال را بـا وصـف        » حـسنه «آيه توجه كرده، و آن اين كه خداوند موعظه را بـا وصـف               

يعني موعظه بايد نيكو باشد، اما جدال نيكوتر و اين حكايت از ظرافت             . كندياد مي » احسن«
و موعظـه و جـدال، بـه        ترتيب در حكمت    : فرمايدو در دنباله مي   .كندو حساسيت جدال مي   

حسب افراد است، يعني از آنجايي كه تمامي مصاديق و افراد حكمت خوب است، لـذا اول                 
آن آمد چون موعظه دو قسم است يكي حسن و ديگري غير حسن و آنكه بدان اجـازه داده                   

يكي حسن، ديگر   : شده موعظه حسن است، لذا دوم آن را آورد، و چون جدال سه قسم بود              
 از اين سه قسم تنهـا       .شود و  پس خود حسن به احسن و غير احسن تقسيم مي         غير حسن، س  

قسم احسن مجاز بود لذا آن را سوم ذكر كرد و آية شريفه از اين جهـت كـه در كجـا بايـد                        
  كدام روش را به كار برد، ساكت است و اين بدان جهت است كه تشخيص موارد ايـن سـه                   

  ه هر كدام حـسن اثـر بيـشتري داشـت آن را              را به عهده خود دعوت كننده گذاشته است ك        
  ) همانجا (.بكار بند

موعظه را نسبت به كساني كه عنادي نداشته و بـه خـاطر متـأثر شـدن از كـلام                    ) ص(پيامبر  
بـرد چـون غـرض از        ميرؤسايشان مخالفت كرده و همين امر باعث غفلت آنها شده به كار             

 است و از آن جا كه انسان پيوسته در موعظه، تذكر و بيداري و تحريك عقيده و حسن ديني       
معرض غفلت و دوري از حق و غرق شدن در شهوات و نفسانيت است، به عبـارت ديگـر                   

هاي فطري است كه هميشه احتياج بـه ارشـاد و تهـذيب               اي انگيزه   چون در نفس انسان پاره    
از جمله ايـن    و موعظه   . دارد، نيازمند عواملي بازدارنده از پليدي و جلا دهنده تاريكي است          

                                           .باشد و از اين روي هر انساني نيازمند بدان است عوامل مي
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  عفو و گذشت  ـ 5
اگر انتقام، حالت انبساط و تشفي خاطر زود گذري فراهم سازد، عفو و گذشـت شـادماني و    

 و بزرگـواري عفـو كننـده را         كند، بعلاوه اينكه كرامت   تري حاصل مي  انبساط روحي طولاني  
بر شما بـاد    : فرموده است ) ص(پيامبر بزرگ اسلام    . كندهمواره در ذهن مخاطبان تداعي مي     

افزايد، پس از يكديگر درگذريد تـا خـدا   به گذشت، كه گذشت كردن جز بر عزّت بنده نمي 
  )71/401؛ مجلسي، 2/108كليني . (شما را عزيز كند

دودن است، و در اصطلاح شرع، پاك شـدن و زدودن گناهـان   معني محو كردن و ز  به  » عفو«
؛ 2/1240فراهيدي،  . (است و يا هر كس كه سزاوار كيفر باشد، رهايش كني و از او درگذري              

   )9/294ابن منظور،  
را يكي  عفو   شايد به همين خاطر قرآن،       ، است و ارزش والايي دارد     ي از اخلاق قرآن   ،گذشت

» عفـو «خداوند صـفت  . آياتي چند هم به آن اشاره نموده است  از صفات خداوند قرار داده و     
 ،توبهال ،152 ، آل عمران،52 ،بقرهال. (را بيش از ده بار در قرآن به ذات خود نسبت داده است          

 اهـل گـذرد و كـسي را كـه         اي كه سزاوار گذشت باشند، درمي       و از طايفه  ) 30 ي،شورال ،66
اوست كـه انـسان را   . كند  مييفراصرار بورزد،  كگذشت نباشد و به سوي گناه برود و بر آن  

و : يعني) 237البقره،  (» و أن تعفوا أقرب للتقوي     «كند  گذشت، تشويق مي  هاي مختلف   گونهبه  
البته منظور از گذشت در آيات اين نيـست كـه در            . گذشت كردنِ شما به تقوا نزديكتر است      

ه بـه اصـلاح و خيرانديـشي بيانجامـد،           برابر بدي و ستم مقابله به مثل نشود، بلكه گذشتي ك          
و اگـر    .خواهـد شـد   نپاداش آن هم نزد پروردگـار بـزرگ تبـاه           . زيباتر و كاملتر خواهد بود    

به عقوبت رسـانيد، و  ) متجاوز را(ايد  عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته        
  ) 126 ،لحنال. (اگر صبر كنيد البته آن براى شكيبايان بهتر است

همواره، اين فضيلت اخلاقي را چه در برخورد بـا مـردم، و چـه دربرخـورد بـا                   ) ص(پيامبر
او هيچ گاه جواب بدي را با بدي نداده  و عفـو را بـر انتقـام تـرجيح                    .خانواده مدنظر داشتند  

اخـلاق و روش او  : از عايـشه سـؤال شـد، گفـت    ) ص(داد دربارة اخلاق و روش پيامبر       مي
خـذ العفـو وامـر    «: كنـد درخواسـت مـي  ) ص(قرآن هم از پيـامبر   ) 1/96عياض،  (قرآن بود،   
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  . پسنديده فرمان ده)كار(گذشت پيشه كن، و به :  يعني)  199الاعراف، (» بالعرف
 گذشت است؛ نمونة اين گذشـت و بزرگـواري را در روز فـتح               زيباترين نمونه ) ص(پيامبر  

چنـين رجـز    » عد بـن عبـاده    س ـ«كنـد كـه روز فـتح مكـه            ابن اسحاق نقل مي   . مكه شاهديم 
، )ص(پيامبر  » .هاست  امروز روز كشتار و انتقام است، امروز روز شكستن حرمت         «: خواند  مي

اي : و فرمـود  » اليـوم يـوم المرحمـه      « :را مأمور كرد تا پرچم را از او بگيرد و فرمود          ) ع(علي  
و، چـون تـو بـرادر       رفتار نيك ـ   :كنم، گفتند   كنيد من با شما چه رفتاري مي        تصور مي ! قريشيان

  ) 4/36ابن هشام، (» اذهبوا انتم الطلقاء«: فرمود. كريم و برادرزاده بزرگوار ما هستي
  

  نتايج مقاله 
اي   توان افراد را در مسير رشد و هدايت قرار داد كه بـا آنهـا بـه گونـه                    اساساً هنگامي مي  ـ  1

  . صحيح برخورد شود
چه بسيار برخوردهايي كه    .  را فراهم آورد   تواند موجبات رشد فرد     هرگونه برخوردي نمي  ـ  2

 . سازد دهد بلكه حتي از مسير نيز خارج مي فرد را نه تنها در جهت رشد قرار نمي
هـا و   تـرين تبليغـات و مخالفـت    تـرين و صـريح      با وجود اين كه، بـا سـخت       ) ص(پيامبرـ  3

 روئـي گـشاده     ها روبرو بود اما در برخوردهاي خود از سخناني نيكو، لحنـي ملايـم،               تهمت
نمود، عواطـف و احـساسات طـرف مقابـل را             كرد، از اهانت كردن خودداري مي       استفاده مي 

اي بـود كـه صـفا و صـميميت و خلـوص در آن                 برخورد او به گونه   . ساخت  دار نمي   جريحه
شد نه تخريب و كوباندن در لباس اصلاح؛ و در ايـن راه در برابـر انـواع آزار و                      مشاهده مي 

اش شده است، جواب بدي را با بدي نداده، بلكـه بـه اميـد                 از جانب مخالفين   كه هايياذيت
ها را با نيكي داده و به همين دليل از لحاظ رفتـاري الگـوي نيكـويي                 هدايت آنها پاسخ بدي   

  .استبراي ديگران بوده
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  1خلود از  ديدگاه قرآن مجيد
  
  2بهرام كرمي مقدم

 
  :دهچكي

معناي جاودانگي و بقاء و دوام است و اصطلاح خلود در   در لغت به» خلود«كلمه 
   .كار رفته است قاء و دوام بهشتيان وجهنميان دربهشت و جهنم، بهب قرآن در رابطه با

 چه در» خلود«ان نتيجه گرفت كه تو اديان و شبه مذاهب مير  سابقة خلود دةبامطالع
 ها و اسلاوها و چه در مصريان و نيوتن  سالفه و منقرضه جهان مثل شبه ادياناديان
 و شينتو، داراي تصويري روشن سزندة دنيا مثل مسيحيت و اسلام و كنفيسيو  اديان
تحقق خلود از نظر قرآن و سنت و اجماع و عقل، مسلم است و  .باشد سابقه مي و با
شواهد ؛ توان اقامه نمود مبني براين كه، خلود امري فطري است اي را مي ي ادلهحت

» خلود«هم آياتي در قرآن داريم كه تصريح به لفظ ؛ اند قرآني بر خلود بسيار فراوان
هم در قرآن . رسانند و مشتقات آن دارند و هم آياتي كه تلويحاً اين معني را مي

ده است و هم از خلود جهنميان در جهنم تصريح به خلود بهشتيان در بهشت ش
توان نتيجه گرفت هم بهشت و جهنم و  بدان گونه كه مي. ذكري به ميان آمده است

 و موجودات بهشت و جهنم ها  و عذابها هم بهشتيان و جهنميان و هم نعمت
داراي وصف خلود و جاودانگي هستند در قرآن در طي آياتي بربعضي از اعمال 

بندي آيات و در طرحي  با دستهكه وعدة خلود داده شده است صالحه يا سيئه 
  . ايم سيماي مخلدين در بهشت و جهنم را ترسيم نموده

     
  .قيامت، خلود، بهشت و جهنمقرآن، حديث،  :ها هكليد واژ

                                                 
  .نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر عباس همامي است اين مقاله مستخرج از پايان ـ1
  التحصيل كارشناسي ارشد از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فارغ ـ2
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  طرح مسأله
در توضيح  . باشد مي مسأله خلود در بهشت و جهنم از ديدگاه قرآن           ،موضوع بحث اين مقاله   

  :رسد ميمأخوذ در موضوع بيان نكات ذيل در حول موضوع بحث ضروري به نظر قيود 
است و حياتي را كه فساد و موت و هلاكت بـر             معناي جاودانگي مطلق و ابديت     خلود به ـ  1

 فقط راجع به مـسألة خلـود بـه    ،گويند و ما در اين مقاله     مي حيات جاودانه    ،آن مترتب نشود  
 اگر چه ممكن است خلود بـا اسـتفاده از بعـضي قـراين               ،گوييم مي سخن   ،اين معناي خاص  

 در معناي طولاني بودن مدت عمر و اقامت هم بـه كـار بـرده شـود ولـي آن                     ،حاليه و مقاليه  
   .معني مورد نظر ما نيست

 يكي اين كه تحقق     ، در ابتدا به دو شكل قابل تصور است        ، در رابطة با زمان    ،فرض خلود ـ  2
بي انتهايي در   «ودن تصور نمائيم و ديگر اين كه تحقق آن را در             ب »لازمان«خلود را در فرض     

 گرچه از عهده مقالـة مـا        ،تبيين دقيق زواياي مفهوم اين دو فرض      .  در نظر بگيريم   »بعد زمان 
 از  ،رسـد كـه مـا وقتـي در طـي مباحـث             مي لازم به نظر     ،خارج است ولي يادآوري اين امر     

 مطرح نماييم و به تعيـين يكـي از       »لا بشرط « و    آن را به طور مطلق     ،گوييم مي سخن   »خلود«
   .پردازيم مي ن، در رابطه با مفهوم خلود،اين دو قسم مفروض

 ،باشد كه اطلاق آن بدون قيد محدود كننـده      مي يك معناي گسترده و وسيع را دارا         ،خلودـ  3
 .آيـد  مـي  هرگـز از عهـدة آن بـر ن         ،بخشد كه يك مقالـه     ميبه قدري به دايره تحقيق وسعت       

  . را مورد بررسي و بحث قرار داده ايم)خلود در جنت و نار(بنابراين ما فقط 
  بر يك ديگر و تقيد موضوع خلود بـه ايـن دو              »جهنم« و در    »بهشت«  در      »قيود«عطف  ـ  4

 تعقيـب  »عقاب« و هم در مورد »ثواب« مسألة خلود را هم در مورد      ،دهد كه ما   مي نشان   ،قيد
  .دهيم ميلود حيات اخروي را مورد بحث قرار  خ،نموده و به طور كلّي

از « به ضميمة قيد تعيين كننده جايگـاه بحـث يعنـي قيـد               »در جهنم « و   »در بهشت «قيد    ـ  5
 . در مورد حيات انسان در جنّت و نـار اسـت           ،دهد كه بحث اصلي ما     مي نشان   »ديدگاه قرآن 

اراي تبديلات و انتقالاتي در د.. .زيرا اگر چه همه موجودات اعم از جماد و نبات و حيوان و 
 ولي چون قرآن به اشـاره اجمـالي   ،نشئات حيات بوده و حشر و نشر و ثواب و عقابي دارند     
 ايـن شـيوه   ، ما هم بر همين منوال،اكتفا كرده و به تفصيل دادن به اين مطالب نپرداخته است       
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  .گيريم مي در طي مباحث در پيش ،را
 تقسيم  ،هشت و جهنم برزخي و بهشت و جهنم آخرتي          به ب   ،بهشت و جهنم بعد از مرگ     ـ  6

آوريـم منظورمـان    مـي  اگر از خلود در بهشت و جهنم سخن به ميـان  ،جا شود و ما دراين    مي
 بهـشت و دوزخ برزخـي جاودانـه    ، زيرا به طور قطـع ،بهشت و جهنم آخرت است نه برزخ    

  .رسد مي به پايان شوند عمر برزخ مي كه همه درقيامت محشور ،صور دوم نيست و با نفخ
توان جاي پاي آن را از سويي در مـسائل غـامض    مي بحث بسيار وسيعي است كه ،خلودـ  7

 مشاهده كرد   ،فلسفي و از سوي ديگر در كلام و عرفان و از جهات ديگر در قرآن و روايات                
  .كنيم ميولي ما اصل بحث را در زمينة آخر پياده 

  
  اهميت موضوع خلود
 هـر   )به جز مواردي بسيار نـادر     (شود كه در قرآن      مياز اين جا آشكار      اهميت مسألة خلود    

 از خلود نيز بحث اين سوال كه فرجـام خلـود            ،كجا سخن از جنت و نار به ميان آمده است         
شوند يا اين كه پـس       ميچيست و اين كه آيا وارد شدگان در جهنم هيچ وقت از آن خارج ن              

ت كه اذهان عام و خاص را به خود مـشغول كـرده             يي اس ها  يابند از سوال   مياز مدتي نجات    
  .دهيم مياست و ما در طي اين مباحث به صورت مبسوط به اين سوال پاسخ 

ترين  شايع .مجيد تصريح شده است     به خلود عذاب دوزخيان و ثواب بهشتيان، بارها در قرآن         
بـار بـه كـار       30ود   كه در حد   »خالدين فيها « يا   »هم فيها خالدون  «تعبيرات قرآنى در اين باره    

تواننـد بـه ايـن آيـه         نمـى ) معتزلـه (ابوالفتوح رازى بر آن است كه اصحاب وعيد       . رفته است 
زيرا خلـود، معنـاى دوام دارد،       . وامثال آن استناد كنند كه عذاب و عقاب الهى جاودانه است          

 ـ           ) شيعه(ولى اجماع امت    . اما معناى مدام ندارد    ه بر اين است كه در مـورد عـذاب، خلـود ب
 معتزلـه بـر     .معناى دوام متناهى است، اما در مورد ثواب، خلود به معناى دوام متناهى اسـت              

در آتش است و مؤمنـان صـالح جاودانـه در           ) جاويدان(مخلدّ  ) فاسق( آنندكه مرتكب كبيره  
 انـد    ومؤمنان جاودانه در بهشت    اند  اشاعره بر آنند كه فقط كافران جاودانه در آتش        . اند  بهشت

شـيعه اماميـه بـر آن        )455 ،همـو ( .رونـد  سر انجام به بهشت مـى     ) مرتكبان كبيره ( نفاسقا و
منتهـا فقـط كـافر، مخلـد در عـذاب اسـت و              . كه عقاب وثواب هر دو جاويد اسـت        هستند
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صاحب گناه كبيره، سر انجام در پر تو عفو و عنايت الهى، از عذاب رهايى خواهـد يافـت و        
  )ه نصيرالدين طوسى، شرح از علامه حلّى، مقصد ششمخواج (.مؤمنان جاودانه در بهشتند

  
  تعريف و تصور خلود

 بار و سـاير مـشتقات از ريـشه          11 بار و خالدين     6خلود فقط يك بار در قرآن آمده و خلد          
 واژه .  بار در قرآن بكار رفتـه اسـت       48  و كلمات مشابه مانند  حين و وقت  نيز             87 »د ل خ«

 و در عربـي ايـن       .شود مي استعمال   »جاودانگي« و   »بقاء« و   »مدوا«خلود در فارسي به معناي      
 حـول   ، با يـك بررسـي اجمـالي       . است )به معني جاويد بودن   (كلمه يك مصدر ثلاثي مجرد      
 وصـفي   »خلود «،توان به اين نتيجه رسيد كه در زبان عرب         مي ،معاني مختلف و مشتقات آن    

 ، البتـه گـاهي از اوقـات       ،ء و اشخاص  است براي بازگو كردن حالت بقاء و دوام و ثبات اشيا          
  .گردد مي منتقل ،اين كلمه به وسيله حروف جاره به معاني ديگر قريب به آن
 راغب آورده كه خلود آن اسـت        ؛گاهي به معني هميشگي بودن و مكث طويل المدت است         

كه شي از عروض فساد به دور بوده و در يك حالت باقي مانـد و نيـز هـر آن چـه تغييـر و                    
كند و به سـنگهايي كـه ديـگ را     ميدير عارض اش شود عرب آن را با خلود توصيف       فساد  

 نه براي هميشه بودن بلكه براي مكث طويل و زياد پايـدار  ،گذارند خوالد گويند ميروي آن  
بودن  و صاحب اقرب الموارد عيناً از كليات ابوالبقاء به معني آن كه بـا كثـرت سـن جـوان                      

 البقره خلود را به معني دوام و بقاء و جوان           25 و طبرسي ذيل آيه      » خلودا ،خلد«مانده گرفته   
 رفته است و صاحب كـشاف       »قاموس« نيز قدم به قدم در پي        »اقرب الموارد «ماندن گرفته و    

 »جوامـع الجـامع  « و درـ الثبات الدائم و البقاء اللازم الذي لا ينقطع ـنيز در ذيل اين آيه آورده  
 سـوره الاعـراف بـه    176ست و صاحب مجمع البحرين ذيل آيـه  عين عبارات كشاف آمده ا  

معني متفاوت با معاني گذشته آورده كه خلود به معني چسبيدن به زمين  يعني ميل به دنيا و                   
باشد و در بيشتر موارد نيز بـه معنـي هميـشه بـودن و جاويـد                  ميپيروي از هواي نفس مراد      

  .استبودن و جاويد زيستن و هميشگي و بادوام آمده 
و بقي    دام ): خلودا ، خلدا ،خلد (:اند   را به معناي دوام و بقاء آورده       »خلود« :در معجم الوسيط  
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 مصدر خلود و خلد را به معني عارض نـشدن پيـري و ضـعف بـر         ،و در المنجد ابجدي نيز    
  .اند شخص در حالي كه وي سن زيادي دارد آورده

الخلود هو تبري الـشي ء مـن        « :ده است راغب اصفهاني در ذيل واژه خلود اين عبارت را آور         
 .»اعتراض الفساد و بقاء ه علي الحاله هو عليها و كل ما يتبطا عنه التغير و الفساد تصفه بـالخلود                   

خلود فاصله چنداني    معاني ديگري كه بامعني وضعي     كلمه خلود گاهي همراه حروف جاره به      
   )112،همو (المقامة اطال به): بالمكان لدخ ( ـاطمان و سكني): اخلداليه( :شود مي ندارد استعمال

 و اين بدان جهت است كه آنها داراي         ،گويد مي »خوالد« ها  هم چنين عرب به جبال و صخره      
  در معـرض زوال و تغييـر و فـساد قـرار            هـا   ريشه محكم و پابرجايي بوده و به ايـن آسـاني          

 چـرا كـه     ،شـده اسـت    براي جنت به كـار بـرده         »دارالخلود«گيرند و همچنين اصطلاح      مين
 جنـت   ،ي بهشتي اسـت و جنـت بـدون وصـف خلـود            ها  وصف خلود لازمه لاينفك نعمت    

 و »دارالخلـود « بـه آخـرت،   ،نخواهد بود و به همـين جهـت در اصـطلاح معـارف اسـلامي           
 چنان چه بعضي از لغـويين هـم         ،شود مي دارالغرور اطلاق    ، و در مقابل آن به دنيا      »دارالخلد«

يطـوف علـيهم ولـدان      « در ذيـل آيـة       . آمـده اسـت    »خلـود « در ذيل كلمه     . اند  در لغت آورده  
   »فهو من الخلد و هو البقاء« :آمده است )17 ،الواقعه( »مخلدون

 فـرق معنـايي     ، مترادف و شبيه به هم هستند      ، بين الفاظي كه در معني     ،اگر چه در لغت عرب    
معاني قريـب بـه هـم وضـع         اما صرف نظر از اين نكته بايد گفت الفاظي كه در             ،وجود دارد 

 الفاظي مثل ابـديت و      . بسيارند ،گردند مي و گاهي در تعريف لغوي يكديگر استعمال         اند  شده
 ،باشـند  مي الفاظي هستند كه در لغت عرب از جهت معني هم رديف معناي خلود               ،دوام بقاء 

 يا  ،وضعاما اين حكم ما به اين معني نيست كه بين اين الفاظ هيچ گونه فرق لغوي در اصل                   
 به همين جهت ما در اين جا به بعضي از مشتقات  و تعـاريف                . وجود ندارد  ،موارد استعمال 
  .كنيم مي هم اشاره اي ها لغوي اين واژه

 دائم و جاويدان را گويند والي الابد به معنـي           ،ابديت به معناي هميشگي بودن است و مؤبد       
 و لغـت ابـديت را فنـا         .ن در مكـان اسـت      ابد بالمكان به معناي اقامت نمـود       .باشد ميدائماً  

   .اند ناپذيري معنا نموده



  1386ز پنجم، پاييشماره سال سوم،  ـ منهاج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ58

چه نـزد شماسـت نـابود        آن )96 ،النحل( »عندكم ينفد و ما عند االله باق      ما  «: فرمايد  قرآن مى  
ولـي  برد،   آرى، فكر فراق لذّت كاميابى را از بين مى        .است ابدى چه نزدخداست  شدنى و آن  

 خلـود  ة تمام بهشتيان و بسيارى از دوزخيان مسألةن دربار لذائذ بهشت ابدى است، بارها قرآ     
هـا   در خلـود و دوام نعمـت       .ها را با صراحت اعلام فرموده است       ها و عذاب   و ابديت نعمت  
نهايـت   نهايت و نامحدود است و تـا زمـان بـى           اى نيست، زيرا لطف خدا بى      جاى هيچ شبهه  

 اهـل   ةكه هم دربار    خود قرار دهد، اين    هاى مؤمن را مشمول همه نوع الطاف       تواند انسان  مى
ات و  الـسمو  مـت مـا دا  «ملـه   ج،  »خالدين فيها  «ة اهل دوزخ، در كنار جمل     ةبهشت و هم دربار   

هاى بهـشت و     ها و زمين پابرجاست، نعمت      يعنى تا آسمان   ،آمده است  )107 ،هود( »الارض
: گـوييم  خ آن مـى   در پاس ـ  هاى دوزخ هم باقى و برپاست، آيا اين محدوديت نيـست؟           عذاب

 ةزمين و آسمان قيامت، غير از زمين و آسمان دنياست، زيـرا طبـق آيـات فـراوان در آسـتان                    
شود، كوهها از جـا كنـده و نـور خورشـيد تمـام شـده و                  اى شديد پيدا مى    قيامت زمين لرزه  

ا    ى دگرگون مى  كلّه  ها در هم پيچيده و نظام موجود ب        ستارگان برهم ريخته و آسمان     شود، امـ
ى دارد، آن                جـا ديگـر تغييـر       زمين وآسمان در قيامت به شكل ديگـرى اسـت ونظـام خاصـ

ار ك ـريختگـى و درهـم پاشـيدگى در           م ه ـ موسمى، لرزه وتزلزل، به    وتباهى، گرمى وسردى  
تا زمين و آسمان برپاست دوزخيان در       «: گويد كه قرآن مى    با توجه به اين مطلب اين      ،نيست

  .ابديت و جاودانگى است ، به معناى»برند سر مىه ها ب متجهنّم و بهشتيان نيز در نع

  است، گـاهى جـزا قـراردادى اسـت كـه          اعمال   تجسم   ةبهترين نشان ابديت درقيامت، مسأل    
 قابل كم و زياد كردن است، ولى گاهى جزا طبيعى و يا عينى است كه هيچ قابل تخفيـف و                    

 ، مستى است كه جـاى هـيچ شـك و   تغيير نيست، مثلاً جزاى طبيعى كسى كه شراب خورده  
 .زدن نيست چانه

در قيامت نيز اعمال و صفات تجسم يافته و كسى را كه از توبه و شفاعت و عفو دور افتـاده          
 .كند و ابديت عذاب نتيجه اعمال خود اوست عذاب مى ،اختهاند  و خود را از قابليت

تواند داشته باشد، كسى كـه       نمىاى گناهان جز عذاب دائمى هيچ كيفر ديگرى          به علاوه پاره  
هايى را براى ابد منحرف كـرده و يـا كـسى كـه مـانع رشـد و                   گذارى، افراد يا نسل    با بدعت 
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پذيرى ديگران شده و يا كسى كه جلو رهبران حـق يـا نـداى حـق را گرفتـه                     سعادت و حق  
هـا و    لياقـت نشين و اموال مردم را به يغما برده و بهتـرين اسـتعدادها و                است و آنان را خانه    

اموال را به هدر داده است، نه گناه كوچكى انجام داده و نه گناه مقطعى اسـت، بنـابراين مـا                     
  . بايد آثار هر گناه را نيز بررسى كنيم

 و   داني ـ طـور جاو     بـه    اشـقيا را در آتـش        و درنـگ     توقـّف    كـه   بينيم   مي قرآن     آيات  در اين  
 و   داني طور جاو    به   را در بهشت     بهشتيان   و درنگ   ف توقّ  دارد، و همچنين     مقرّر مي   هميشگي
   كـه    و بقـاء تـا وقتـي         دوام   اين  كند كه    مي  و در هر دو مورد تصريح     . دارد   مي   معين  هميشگي

   ايـن   نمايد كه    مي  و نيز در هر دو مورد تصريح      .  خواهد بود   ، باقي    است   باقي  آسمانها و زمين  
   هر طائفه    او بخواهد كه    ؛ و چنانچه     خداوند است    و خواست   شيت م   به   و مربوط   خلود، منوط 

  . خواهند شد  شوند، خارج از محلّ خود خارج
،   شـوند، و بنـابراين       نمي   خارج   از بهشت   گاه   هيچ   شرعاً بهشتيان    عقلاً و نه     نه   كه   است  معلوم 

عداء، دلالـت     دربارة »لاَّ ما شĤَء ربك   ا«استثناء    آنهـا     خـروج    خـارجي    و وقـوع     بـر تحقـّق      سـ
 و   سـبحانه  حقّ     حضرت   مشيت   و سلطنت    قهاريت   افادة   براي   استثناء فقط    اين  كند، بلكه   نمي
،   اسـت   بر هر چيـزي   و حاكم  مقدم   خداوند متعال    و خواست    اراده   هميشه  يعني.   است تعالي

 خـود    حكـم  را محكـوم  كنـد و آن   نمـي   را احاطـه  حـقّ    مـشيت   ، و قانوني    قاعده  گاه و هيچ 
  .شود  نمي  امري  و منكوب  مغلوب وقت  و اختيار حقّ هيچ نمايد، و مشيت نمي

 نيـز     قرينـه    خداونـد، و بـر همـين         و مـشيت     اراده   به   هستند ولي    در بهشت    پيوسته  بهشتيان 
 خداونـد     و مـشيت     بـاز اراده     يعنـي  . خدا بخواهـد    كه  مگر آن  اند   در دوزخ    پيوسته  دوزخيان
  آنها پيوسـته  ن   بود   خلُود و جاوداني    ، و در عين      بالاتر است    و قانوني    از هر قاعده     آنان  دربارة

 كنـد    را خـارج    و اختيار خدا هستند، و اگر خداونـد بخواهـد آنـان              اراده   در تحت   و هميشه 
  . ندارد  و مانعي  رادع گونه تواند و هيچ مي

 را    معنـي    همـين   ، افادة    است  معروف»  استثناء مشيت  «  تفسير به    در لسان    استثناء كه    گونه  ينا 
   كريم   در قرآن    استثناء حقيقي    و چه    استثناء اصطلاحي    استثناءها، چه    گونه  و نظير اين  . كند  مي

  :؛ مانند بسيار است
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  خوانيم  مي ما برتو ) پيغمبر  اي (  زودي  به« :ي يعن )6 ،الاعلي( »االله سنقرئك فلاتنسي، الا ما شاء    « 
  »! خدا بخواهد كه  كرد، مگر اين  نخواهي  فراموش گاه  هيچ ؛ و بنابراين كنيم  مي و قرائت

  
  شواهد قرآني برخلود

توان در اين بحث هم مطرح كرد، تقسيم آيـات مثبـت             بندي كلي و اساسي كه مي       يك تقسيم 
  .النار است الجنه و تحقق خلود في حقق خلود فيخلود، به آيات تثبيت كنندة ت

  
  اتفاق و اجماع مسلمين بر تحقق خلود

مسئله خلود از مسائل متفق عليه مسلمين است و اين اجمـاع را بـسياري از اهـل تفـسير و                     
در بحـارالانوار مكـرراً،     ) ره( مجلـسي     علامه مرحوم :اند به عنوان نمونه     متكلمين، بيان نموده  

اعلم ان خلود اهل الجنه في الجنه مما اجمعت عليـه           « :گويد  ا ذكر فرموده و مي    ادعاي اجماع ر  
بدان كه جـاودان     : يعني  )8/350 ،همو( »المسلمون و كذا خلود الكفار في النار و دوام تعذيبهم         

 اجماع مسلمين است و همچنين جاودان مانـدن كفـار در آتـش و                ماندن بهشتيان در بهشت،   
  .جمع عليه استدوام عذاب ايشان هم م

ت م ـاند بر اين كه هركس كه اما        اماميه اتفاق كرده  : فرمايد  در كتاب مسائل مي   ) ره(شيخ مفيد   
يكي از امامان را انكاركند و آن چه را كه خدا از فرائض و طاعات بر او واجب نموده است،                    

   .رد نمايد، كافر و گمراه است و استحقاق خلود و جاودان ماندن در آتش را دارد
  

  سيماي مخلدين در بهشت
  ترتب وعدة خلود برايمان و عمل صالح

اين دو وصـف ممـدوح      .  وحي الهي است   ةايمان و عمل صالح، دو عنوان بسيار آشنا در آيين         
انـدازد، از سـويي    به قدري در آيات مباركه قرآن، تكرار شده است كه انسان را به حيرت مي       

.  گوياي اسرار فراوانـي اسـت      ،، در قرآن كريم   تقارن اين دو عنوان يعني ايمان و عمل صالح        
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يكي از مواردي كه در قرآن كريم به آن اهميـت فـراوان داده شـده اسـت توقـف خلـود در                   
  .جنت، بر ايمان و عمل صالح است

 كـساني كـه     )81 ،البقره( »الذين آمنوا و عملوالصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون         «
بنابراين . دهند از بهشتيانند و در آن جاودان خواهند ماند          جام مي ايمان آورده و عمل صالح ان     

. فتـد اهم بايد جان پر تلاش باشد و اهل صلاح و هم جسم بايد با عمل صـالح در تكـاپو بي                    
جا نياورد، اهل سعادت نيست و كـسي هـم كـه            ه  اگر كسي فقط معتقد باشد و عمل صالح ب        

  .دايده نخواهد بواعتقاد كار نيك انجام دهد برايش مفيد ف بي
 بر وصف مؤمن و مؤمنه بودن مترتّب شـده          ، خلود در جنت   ةدر بسياري از آيات قرآن، وعد     

اند، به عنـوان نمونـه        است و ايمان را علت دخول در بهشت و مخلدّ بودن در آن بيان نموده              
  :فرمايد قرآن مي

ن فيها و مساكن طيبـه فـي        وعداالله المؤمنين و المؤمنات، جنات تجري من تحتها الانهار، خالدي         «
خداوند به مـؤمنين و  : يعني )72 ،التوبه( »االله اكبر ذلك هوالفوزالعظيم جنّات عدن و رضوان من

شـود و در آن مخلـد     آن جاري مي زيرا از درياههايي را داده است كه         بهشت ةمؤمنات، وعد 
رضوان خدا بالاتر   هاي هميشگي براي آنهاست و        مانند و مساكن طيب و پاكيزه در بهشت         مي

  . باشد است و آن رستگاري عظيم مي
  

  سيماي مخلدين در بهشت به عنوان مؤمنين و عاملين به عمل صالح
آياتي كه در طي آن، سيماي مخلدين تحت عنوان ايمان و عمل صـالح تبيـين شـده                  در ذيل   

  :پردازيم  بيان كرده و به نكاتي اساسي در پيرامون قرآن مي،است
 :  يعنـي  )82 ،البقـره (»  و عملو الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون         االذين آمنو « ♦

دهنـد از بهـشتيان بـوده و در آن مخلـد               مـي  مكساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجـا        
  . خواهند ماند

 الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتهاالانهار، كلمـا رزقـوا مـن    اوبشرالذين آمنو و عملو   « ♦
ا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابهاً و لهم فيها ازواج مطهرة و هم فيهـا                   ثمره رزقاً قالو  
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انـد و عمـل صـالح     بشارت بدهيد به كساني كه ايمـان آورده       :يعني )25 ،البقره(» خالدون
يي است كه در آن خواهند بود و هـر وقـت بـه آنهـا      ها  اند كه براي آنها بهشت      انجام داده 
ين رزقي است كه از قبل هـم بـه مـا داده شـده و بـراي آنهـا                    گويند ا   رسد مي   روزيي مي 

  . ها جاودان خواهند ماند اي است و در آن بهشت همسران پاكيزه
انسان آن  رساند كه دراين جهان به مي» ...منهاا كلما رزقو«ازجمله  :درتفسيرالميزان آمده است

نبوي  ن معني، اين حديث   چنان چه براي   رسد و هم    جا تهيه ديده است مي     چيزهايي كه دراين  
ميريد   مي ايد  گونه كه زندگي كرده     يعني همان »  تعيشون تموتون تبعثون   كما« :كه تام دارد  دلالت

كننـدگان ازايـن      اگرچه ميان نيكوكاران و معـصيت     . شويد  مي  ايد مبعوث   گونه كه مرده    و همان 
كنند ولـي عاصـيان       مي  اند دريافت   داده  است كه نيكوكاران زائد برآن چه انجام        جهت تفاوت 

    )12/28 ،طباطبائي(» لهم مايشاوؤن فيها ولدينا مزيد«: همان طور كه فرمود. اين طور نيستند
والذين آمنوا و عملوالصالحات لا نكلـف نفـسا الا وسـعها،            «فرمايد   ميدر جاي ديگر قرآن      ♦

 دارنـد و     كـساني كـه ايمـان      :يعني) 42 ،الاعراف( »اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون     
 ، تكليف نداده ايم   ، نفسي را بيشتر از آن چه كه وسع آن است          ،دهند ميعمل صالح انجام    

  .ايشان از بهشتيان بوده و در آن جاودان خواهند بود
   تجري من تحت الانهار خالـدين فيهـا ابـدأ،          تالذين آمنوا و عملوالصالحات سندخلهم جنا     « ♦

 و كساني كه ايمان آورده و :يعني )57 ،النساء( »لهم فيها ازواج مطهره و ندخلهم ظلاً ظليلاً
كنيم كه از تحت آنها       هايي مي   زودي ايشان را داخل بهشت    ه  دهند، ب   عمل صالح انجام مي   

ج اهـا، ازو    مانـد و بـراي آنهـا در آن بهـشت            نهرها جاري است و در آن تا ابد، مخلد مي         
  . كنيم ها داخل مي مطهره است و ايشان را در زير سايه

آنهـا را در داخـل   : ، به اين معني اسـت كـه  »ندخلهم ظلاً ظليلاً« :آمده استتفسير الميزان ر د
اين سـايه هميـشگي اسـت و       . كنيم كه گرما و سرما ندارد و مثل سايه دنيا نيست            اي مي   سايه

اي  يعنـي سـايه  : انـد  شود نيست و برخي گفتـه    مثل ساية دنيا كه با برآمدن خورشيد، زايل مي        
: گوينـد   كنند و مي    چه در موقع مبالغه، شيئي را به مثل لفظ آن وصف مي             چنان. قويپايدار و   

  يوم اليوم وليل الليل و داهيه و دهيا
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تجري من تحتهاالانهار خالدون فيها ابداً، و  والذين آمنوا و عملو الصالحات سند خلهم جنات   « ♦
شود اين آيه بـا آيـه         ه مشاهده مي  چ     چنان )122 ،النساء( »االله قيلاً  اصدق من  عداالله حقاً و من   

  .قبل تا اواسط آيه متحدالمضمون است و در فقرات آخر، تعبيرات متفاوت گرديده است
 »الذين آمنوا و عملو الصالحات واخبتوا الي ربهم اولئك اصحاب الجنه لهم فيها خالـدون              ان  « ♦

ود در بهـشت     خدا ايمان و عمل صالح را در اين آيه نيز شرط خل ـ            : يعني )23الاعراف،  (
كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند و به سوي پروردگارشان             . قرارداده است 

  .پناهنده شدند اينان ياران بهشت بوده و در آن مخلد خواهند ماند
» اطمينان«خدا ايمان و عمل صالح را به «: كريمه آمده است آيه  در تفسير الميزان در ذيل اين       

يعني آن دسته از    .  خاصي از مؤمنين است    ةليل بر آن است كه مراد طايف      مقيد فرموده و اين د    
به خدا اطمينان دارند و از جانب پروردگار داراي بصيرت هـستند و ايـن همـان     كه مؤمنين

آن اشاره كرديم   در صدر اين آيات به     »افمن كان علي بينه من ربه     «مطلبي است كه در ذيل آية       
هـي و كـساني      خاص از مردم، يعني دارندگان بصيرت الا       ةستو گفتيم اين آيات ما بين دو د       

    )5/128 ،طباطبايي( .كند كه چشم بصيرتشان كور شده است مقايسه مي
  وادخـل الـذين امنـوا و عملـو الـصالحات جنـات تجـري مـن تحتهـا                  «: فرمايـد   قرآن مـي   ♦

ايمان كه د كساني    باي : يعني )23 ،ابراهيم(»لانهار، خالدين فيها باذن ربهم، تحيتهم فيها سلام       ا
هـا در آن جـاري اسـت داخـل          درياهايي كـه      آورده و عمل صالح انجام دهند در بهشت       

هـا،   هـا در بهـشت   شوند و در آن به اذن پرورگارشان جاودان خواهند مانـد و تحيـت آن        
در اين آية كريمه نيز دخول در جنت مشروط به ايمان و عمـل صـالح     . سلام خواهد بود  

  .شده است
اليه حـال سـعداء از        ش نسبت به اين است كه منتهي       ا اين آيه بحث  «: گويد  يزان مي تفسير الم 

سـعداء   رساند كـه حـال   همين معني را مي) تحيتهم فيها سلام(مؤمنين را بيان فرمايد و جمله 
كـساني كـه در     . ديگر درست برعكس اشقياء اسـت      آن عالم و وضع برخوردشان به يك       در

ديگر جدال و نزاع داشتند و يكي از ديگـري بيـزاري             ا يك آيات گذشته مورد بحث بودند ب     
   )8/68 ،طباطبايي(. كنند ها با يكديگر تحيت و سلام رد و بدل مي جست ولي اين مي
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 بهـشت جـاودان     بهـشتيان در    : يعنـي  )108 ،الكهـف  (»ًخالدين فيها لايبغون عنها حـولا     « ♦
 :بيان درذيل اين آيه آمده استال درتفسير مجمع. كنند مانند و ازآن انصراف حاصل نمي  مي

ي ها  خدا، گذشته است كه باغ     كردند درعلم و حكم    كساني كه خدا و رسولش را تصديق      «
آن است و عباده     جاي بهشت و بهترين   فردوس وسط ... فردوس برين جايگاه ايشان است    

بهشت صد درجه دارد و ميان هر       : نقل فرمود كه  ) ص(اسلام   ميبن صاحت از رسول گرا    
 درجة عالي بهـشت اسـت و         آسمان و زمين و فردوس     ةازاند  اي است به    رجه فاصله دو د 

 را  كنيـد فـردوس      ميشود هرگاه از خدا سوال       مينهرهاي چهارگانه بهشت از آن جاري       
 حقيقت را كه بهشتيان با فرض خلود در بهشت از           در همين تفسير اين   » از خدا بخواهيد  

 اين حقيقت دانسته است كـه در         گر بروند نتيجه  خواهند جاي دي    آن انصراف نداده و نمي    
  . انتقال يابد بهشت هيچ كمبودي وجود ندارد كه كسي بخواهد از آن به جاي ديگر،

و الذين امنوا و عملو الصالحات ليبوئنهم من الجنه عرفاً تجري من تحتهـا الانهـار خالـدين                  « ♦
ان آوردند و عمل صالح انجـام        كساني كه ايم   : يعني )58 ،العنكبوت(»لينمفيها نعم اجر العا   

 آن جـاري  زيـر از درياهـا  شـود كـه     هايي در بهشت به ايشان عطا مي        دادند هر آينه غرفه   
  . است و در آنها جاودان خواهند بود و اجر عمل كنندگان چه خوب است

اي كه وعده خلود را       اين آيه در فقره   . در اين آيه، اجر ايمان و عمل صالح بيان گرديده است          
المضمون اسـت امـا نكـات         دهد با آيات گذشته متحد      ؤمنين و عاملين به عمل صالح مي      به م 

  :ديگري هم علاوه بر اين مطلب در اين كريمه مباركه وجود دارد
» انبـاء «از تعبير   » بشارت«يا  » وعده« خلود به جاي لفظ      ة اين كه براي بيان وعد     :نكته اول  ♦

اي با تعبيـرات مـشابه وجـود           فروق لغويه  استفاده كرده حاوي نكاتي است در اين تعبير،       
 كـه بـه صـيغه       هل ـيلام تأكيد و نـون تأكيـد ثق       . دارد كه لطايفي از آن قابل استخراج است       

  .نمايد  تأكيد مي  اخباري اين خبر عظيم،ةافزوده شده است برجنب) ءانبا(
 شـده،   رسد در اين آيه علاوه بر مـضامين گذشـته، بـه آن اشـاره                 كه به نظر مي    :نكته دوم  ♦

آخـر ايـن آيـه      ة  ي مختلـف اسـت و در فقـر        هـا   ها و جايگاه    ت بر غرفه  مشتمل بودن جنّ  
و مسلماً مراد از اين عاملين همان     . اجر عاملين را ستوده است    » نعم«خداوند با فعل مدح     
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اعتقاد به عمل صالح بپردازنـد        چرا كه عاملين به عمل صالح اگر بي       . عاملين مؤمن هستند  
  . گردد اعمالشان هبط مي

البته اجر بعـد    . كند  اين آيه اجر ايمان و عمل صالح را بيان مي         «: در تفسير الميزان آمده است    
از مرگ و بازگشت به خدا و با اين بيان بندگان خدا يعني مؤمنين را تشويق به صـبر در راه                     

ت و  ل را از خصايص مؤمنين شـمرده اس ـ       توكّو   صبر   نكنند و با اين بيا      ل بر او مي   او، و توكّ  
مؤمنين وقتي كه در راه خـدا صـبر كـرده و بـر خـدا توكـل        به اين اشاره فهمانيده است كه

توانـد راهـي      جا كه مي    شوند پس بر هر مؤمن است كه تا آن          از ايمان خود راضي مي    . نمايند
   )18/228 ،طباطبايي( .براي دينداري خود بيابد

االله عـنهم و      ر خالدين فيها ابداً رضي    جزاً و هم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانها          « ♦
جــزا و پــاداش ايــشان در نــزد :  يعنــي)8 ،البينــه(» ذلــك لمــن خــشي ربــه رضــوا عنــه،

 آن جاري است و در آن جاودان        درياها از زير  هاي عدني است كه       پروردگارشان، بهشت 
ت كه  اند و آن براي كسي اس       خواهند ماند و خدا از آنها راضي است و آنها از خدا راضي            

  .از پروردگارش، خشيت داشته باشد
انـد كـه     را منحصر در مؤمنيني كرده    » خيريت«در آيات قبل    «: گويد ميتفسير الميزان   صاحب  

كـرد و   قبلي شريت را منحصر در كفـار مـي  ة ر آي دكه چنان هم. دهند اعمال صالح انجام مي
، )اولئك شـرالبريه  (ه بود   چون اگر فرمود  . شود  استفاده مي ) هم(اين انحصار از آوردن ضمير      

اند و ايـن منافـات نداشـت بـا ايـن كـه اشـخاص                  معنايش اين است كه ايشان بدترين خلق      
ولي عبارتي كه در اين آيه آمـده، معنـايش در فارسـي ايـن               . ديگري هم بدترين خلق باشند    

پـس  . بـه معنـاي اسـتقرار و ثبـات اسـت          » عدن«كلمه  . است كه ايشان بدترين خلق خدايند     
صـورت بيـان      هاي خالد و جاودانه است و توصيفي كه در ايـن            عدن، به معني بهشت   جنات  

ها خالـد و جـاودان هـستند، تأكيـدي بـر همـان معنـاي                   در آن بهشت    ،البريه  گرديده كه خير  
  .»جاودانگي است

  اند، خود وصف عدن بـراي جنـت،         فرموده» عدن«درباره معناي   ) ره(چه مرحوم علامه      چنان
يـا  » جنـات عـدن   «پس بنابراين در هرجا از آيات كريمه كه لفـظ           . رساند   مي مفهوم خلود را  
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كه به مفهوم خلود بعد از آن تصريحي نشده باشـد،             استعمال شده باشد ولو اين    » جنت عدن «
  . معناي استقرار و ثبات و جاودانگي را از آن استفاده خواهيم نمود

نظـر   فسيري كه در الميزان نقل نموديم بهبا اين ت. هم آمده است» جنت الخلد«در قرآن تعبير   
تنهـا صـفت    » عدن«رسد جنت الخلد و جنت العدن در يك معني استعمال شده باشند و                مي

  . باشد» جنت العدن«نه اين كه يكي از جنات و درجات و منازل آن . جنت است
تيان داده  هي به بهـش   هاي ثابت و مستقر الا      در اين آيه علاوه بر اين كه وعدة خلود در بهشت          

خـدا از ايـشان راضـي اسـت و          . شده، رضايت خداوند نيز از ايشان، اعـلام گرديـده اسـت           
رضايت خدا از صفات فعل خداست و مصداق آن همان ثوابي اسـت كـه بـه ايـشان عطـاء                     

 ايـن جملـه علامـت       »ذلك لمـن خـشي ربـه      «.كند، تا جزاي ايمان و عمل صالحان باشد         مي
  . رسند ادت آخرت ميبهشتيان است و كساني كه به سع

  
   آيات در اين بابةبندي و تحليلي از مجموع جمع 

 خلود در جنت در آيات قرآن، مشروط بر  ايمان و عمل صالح شناخته شـده اسـت و                    ةوعد
ايمـان بـه خـدا      . باشد  گير مي  نقش متقابل ايمان و عمل صالح در سيماي وحي، بسيار چشم          

 ايمـان بـه خـدا        ن است، به عبـارت ديگـر،      سرچشمة تحول عظيمي در سرتاسر زندگي انسا      
اگر ايمان حقيقـي باشـد      .  و اجتماعي انسان باشد    يتواند فاقد آثار عملي در زندگي فرد        نمي

  . درخت ايمان استة عمل صالح ميو وگردد سرچشمه عمل صالح مي
 .نان معرفه بالقلب و اقرار بالـسان و عمـل بالاركـا           مالاي: فرمايد  مي) ع(حضرت اميرالمؤمنين   

حوزه تسلط  . ايمان معرفت به قلب و اقرار به لسان و عمل به اركان است)508 ،سيد رضي(
 بلكه همه هستي اوسـت و هـيچ بعـدي از ابعـاد وجـود                 تنها بخشي از وجود آدمي،      ايمان نه 

  .توان يافت كه از حوزه نفوذ او به دور باشد انسان را نمي
  

   مخلدين در بهشت به عنوان متقيانةچهر
  : به عنوان نمونه. ت، متوقف بر تقوي است خلود در جنّةوعد يات فراواني از قرآن كريم، درآ
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هل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتهـا الانهـار خالـدين                  « ♦
بگو آيا بـه     :يعني) 51 ،آل عمران ( ».االله و االله بصير بالعباد      فيها و ازواج مطهره و رضوان من      

بر بـدهم بهتـر از ايـن، بـراي كـساني كـه تقـوي دارنـد در نـزد پروردگارشـان،                       شما خ 
ن جريان دارد و در آنها، مخلد خواهند مانـد و بـراي           درياها اززير آ  هايي است كه      بهشت

  .هي از طرف خدا مقرر شده و خدا به بندگان بينا استآنها همسران پاكيزه و رضوان الا
ذكرشده و چنان   ) الماب حسن  عنده  واالله(آيه براي بيان جمله     اين  « :است آمدهتفسيرالميزان  در  

آدمي دنيا اموري را ياد آور نموده كه براي         ة  كنيد به جاي شهوات فانيه و باطل        كه ملاحظه مي  
هـا از ازواج      دهد در آن بهشت     بهتر و از نظر دوام و خوبي حقيقتاً بطلاني را به خود راه نمي             

  علاوه بـر     ... به ميان آمده است اما قصور و ازواج مطهره         مطهره و خشنودي خداوند، سخن    
خداوند در اين    !دارد  آن كه داراي قبح و فسادي نيست، آدمي را از كمال بالاتر منصرف نمي             

اموري است كه در دنيا      ها از   برده و چون هردوي اين     شريفه از ازواج مطهره و رضوان نام       آيه
   )15،عمران آل( »است  مشتهيات انسان است كه از   امريبوده و يا مستلزم   انسانةمورد علاق

وسيق الذين اتقوا ربهم الي الجنه زمراً حتي اذا جاوها و فتحت ابوابهـا و قـال لهـم خزنتهـا                     « ♦
كـساني كـه از پروردگارشـان        : يعنـي  )73 ،الزمـر (» سلام عليكم طبتم فادخلوها خالـدين     

د تا وقتي كه نزديك آن شوند درهايش شو سوي بهشت رانده مي  ه  ترسند دسته دسته ب     مي
سلام بر شما كه پاك بوديد، پس بـراي  : گويند ش به ايشان مي اشود و خازنان  گشوده مي 

   .هميشه درون شويد
ذكر نشده و اين خود اشاره به آن دارد كه امر ) اذا(دراين آيه جواب « :در الميزان آمده است

اش را معـين      ازهاند  ماوراي هر قياسي است كه    بهشت مافوق آن است كه با زبان گفته شود و           
ايـن آيـه هـم، بـه خلـود           در )31/157 ،طباطبايي( . حاليه است  »وفتحت ابوابها «كنند و جملة    

رسـد   بـه نظـر مـي    . بشارت داده شده اسـت   »ادخلوها خالدين ف«بهشتيان در بهشت با تعبير      
و دخول بهشتيان به بهشت و    يكي از ويژگيهاي اين آيه، اشارة آن به نحوة ورود           : بتوان گفت 

 خلـود از    ةدر اين آيـه وعـد     .  استقبال ايشان از بهشتيان است     ةآمدگويي ملائك و نحو     خوش
قول ملائك با لحن خطابي نسبت به واردين به بهشت داده شده و ايـن يكـي از ويژگيهـاي                    



  1386ز پنجم، پاييشماره سال سوم،  ـ منهاج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ68

مـده  چرا كه در اكثر آيات ديگري كه از خلود سخن به ميـان آ             . كريمه است آيه  ظاهري اين   
  .  خلود به حالت اخباري و در لحن غيابي بيان گرديده استةاست، وعد

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نـزلامن عنـداالله ومـا                  « ♦
 ولي آنها كه ايمان دارنـد و از پروردگارشـان           : يعني )198 ،آل عمران ( »عنداالله خيرللابرار 

 است كه از زير درختان آن نهرهايي جريان دارد           هايي از بهشت    باغپرهيزند، براي آنها      مي
رساند و آن چه نزد       و هميشه در آن خواهند بود اين پذيرايي است كه خداوند به آنها مي             

  .خداست براي بندگان نيك بهتر است
نزُلُ در لغت به معناي چيزي است كه براي پذيرايي ميهمان آمـده             «: در الميزان آمده است      
 ةهاي روحاني و معنوي است كه بـا جمل ـ          تر، همان نعمت    شود اما پذيرايي مهمتر و عالي       مي

   )4/76 ،طباطبايي( »ت بيان گرديده اس»و ما عنداالله خيرللابرار«
 طعمـه و انهـار مـن خمـر لـذه            مثل الجنه التي و عدالمتقون فيها و انهار من لبن لـم يتغيـر             « ♦

 )15 ،محمد( »من ربهم ة  للشاربين و انهار من عسل مصفي و لهم فيها من كل الثمرات و مغفر             
اند، اين است كـه در        اش را داده     مثل و صفت آن بهشت كه به مردم با تقوي وعده            :يعني
تغييـر  ش   ا  از آب تازه و نمانده و نهرهايي از شير هست، شـيري كـه طعـم                درياهاييآن  
كنـد و    هم از شراب جاري است كه براي نوشندگان ايجاد لذت مـي         درياهاييكند و     نمي

ها و ثمرات آماده اسـت        هم از عسل با صفا وجود دارد و براي آنها تمامي ميوه           درياهايي  
  .ند هستو مشمول مغفرت پروردگارشان

  
   خلود در جنت مترتب بر احسانةوعد

  : خلود در جنت داده شده استةددر چند جاي قرآن به محسنين، وع
 »فاثابهم االله بماقالوا جنات تجري من تحتهاالانهار خالدين فيهـا و ذلـك جـزاء المحـسنين                « ♦

هـايي كـه از زيـر آنهـا            بهـشت   خداوند در پاداش آن چه كه گفتنـد،        : يعني )85 ،المائده(
  .  جاري است، عطا فرمود و اين جزاء نيكوكاران استدرياها

در آيات قبلي، جزاء عمليـات نـصاري و در     . ستا    آورده  ثابه را به معني پاداش،    در الميزان، ا  
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كند، تا بدين وسـيله جـزاي          دومي جزاء يهود و مشركين را مقابل جزاي نصاري بيان مي           ةآي
   )8/28 ،طباطبايي(.  آن گروهها را بيان كرده باشندةهم
باالله و يعمل صالحاً يكفر عنه سيئاًته       يوم يجمعنكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن و من يؤمن           « ♦

 )9 ،التغـابن  (».و ندخله جناتاً تجري من تحتهالانهار خالدين فيها ابداً ذلـك الفـوز العظـيم              
، آن روز، روز تغـابن اسـت و         )يـوم الجمـع   (كند بـراي       روزي كه شما را جمع مي      :يعني

آمرزد   ش را مي   ا اهانكسي كه به خدا ايمان آورده و عمل صالح انجام داده باشد، خدا گن             
ي روان است و در آن جناّت تـا         درياهايكند كه زير درختانش       ش مي  ا و در جناتي داخل   

  .ابد، جاويدان خواهد بود و اين خود رستگاري عظيمي است
بـه طـور   : (فرمود كه ميقبل كلمه يوم، ظرف است براي جمله  :در تفسير الميزان آمده است

كـه  تغـابن   در  ) بنغ ـ(گويد كلمه     ز قيامت است راغب مي    و منظور رو  ) شود  قطع مبعوث مي  
كنـي از راهـي كـه         ر باب تفاعل آن است به معناي اين است وقتي با كسي معاملـه مـي               دمص
    )37/281 ،طباطبايي( .گذاري و مينشود متوجه او
للذين احسنوا الحسني و زياده و لايرهق وجوهم قتر ولاذلّه، اولئك اصحاب الجنه هم فيهـا        « ♦

كننـد پـاداش نيكـو و افـزون دارنـد و              كساني كه نيكي مـي     : يعني )26 ،يونس( »دونخال
هاشان را دود سياه و ذلت نپوشانده و اينـان همـان بهـشتيانند كـه در آن جاويـدان                      چهره

  .خواهند بود
 .در اين آيه نيز وعدة خلود در جنّت و صحابي جنـت بـودن بـه محـسنين داده شـده اسـت           

را پاداش نيك معرفي كرده و منظور از زياده را پـاداش افـزون از               » يحسن«الميزان منظور از    
   )14/28 ،همو( .استحقاق بيان گفته است

  االله عـنهم  المهـاجرين والانـصار والـذين تبعـو هـم باحـسان رضـي          والسابقون الاولون مـن   « ♦
  و رضواعنه واعدلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا و النهـار خالـدين فيمـا ابـداً ذلـك الفـوز                        

 پيشروان نخستين از مهاجرين و انصار كساني كـه بـه نيكـي              : يعني )100 ،التوبه (.ظيمالع
   و كـساني    انـد   يپيرويشان كردند، خدا از آنان راضي اسـت و ايـشان هـم از خـدا راض ـ                

  هـايي آمـاده كـرده        انـد خداونـد بـراي ايـشان، بهـشت           در احسان، از ايشان تبعيت كرده     
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 ـ      ي  كه زير آنها جو      ا ابـد در آن جـاودان خواهنـد بـود و ايـن كاميـابي                ها روان است و ت
  .بزرگي است

  
  ينب خلود به تائةوعد

 تذّكر  ةلأاست، مس شده  يكي ديگر از اوصافي كه در قرآن، بر آن وعدة خلود در بهشت داده               
  .و يادآوري خدا، بعد از ارتكاب گناه و توبه از اعمال زشت گذشته است

 فاستغفروالذنوبهم، اولئك جزائهم مغفـره مـن         نفسهم، ذكرواالله، والذين اذا فعلوا فاحشه اوظلموا ا     «
 )136-135 ،آل عمـران  (»ربهم و جنات تجري من تحتهالانهار، خالدين فيها و نعم اجرالعـاملين           

و كساني كه هرگاه، كار ناشايستي از ايشان سر زند يا ظلمي به نفـس خـويش نماينـد        :يعني
 درگاه خدا، توبه و استغفار كنند، پاداش ايشان، مغفـرت           خدا را به ياد آرند و از گناه خود به         

كننـدگان    ماند و اجر و پاداش عمـل دو آمرزش پروردگارشان است و در آنها جاودان خواهن   
  .چه نيكوست

  
   خلود در جنت به مهاجرين و انصارةوعد 
نهم و  االله ع ـ   والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعـوهم باحـسان رضـي               « ♦

 ،التوبه( »رضوا عنه واعدهم جنات تجري من تحتهاالانهار خالدين فيها ابداً ذلك الفوز العظيم 
پيشروان نخستين از مهاجرين انصار و كساني كه به نيكي پيرويشان كردنـد،              : يعني )100

هايي   اند و خداوند براي ايشان بهشت       خدا از آنان راضي است و ايشان هم از خدا راضي          
 و ايـن    انـد   رده است كه در دامنة آنها جويبارها روان است و تا ابد در آن جاودان              آماده ك 

  .خود، كاميابي بزرگي است
  

   خلود در جنت به صادقينةوعد
  هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتالانهار، خالـدين فيهـا ابـداً رضـي       «ة  آي

  :  خـداي تعـالي فرمـود      :يعنـي ) 119مائـده،   ال(»  و ذالـك الفـوز العظـيم       هاالله عنهم و رضـواعن    
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هـايي اسـت،      دهـد، بـراي ايـشان بـاغ         امروز روزي است كه راستگويي راستان، سودشان مي       
 ـ  هـا   روان است و آنان در آن باغ درياها  ها،  آنزيرهاي بهشتي كه در     باغ سـر  ه  بـراي هميـشه ب
اند و ايـن رسـتگاري        هخداوند از آنان خوشنود شده آنان هم از خداوند خشنود شد          . برند  مي

  .بزرگ است
ه در الميزان، مراد از صدق صادقين، صداقت ايشان در دنيا معرفي شده است نه در آخرت، ب                

روشـن اسـت كـه      » لهم جنات تجري مـن تحتهالانهـار      «: كه در دنباله كلام آمد است       دليل اين 
نفعـي هـم كـه      تعالي در برابر صداقت ايشان در دنيـا و            جنات، پاداشي است از طرف خداي     

چنين سـاير اعمـال و احـوال     هاست، زيرا صداقت و هم     شود همين بهشت    عايد صادقين مي  
آدمي در آن روز، پاداشي كه اعمال دنيا دارد، دارا نيـست و آخـرت فقـط جـاي حـساب و                      

  )11/58 ،طباطبايي.(پاداش اعمال نيست
  

   خلود در جنت بر تعدادي از صفات نيكو ةوعد
 و آن جا نيكو اند در آن جاودان) ايشان (:يعني )76 ،الفرقان (»ًمستقراً و مقاماخالدين فيها « آيه

لامـن تـاب و     ا« :فرمايـد   اين آيه برگشت به آيات قبل دارد كه مي        . قرارگاه و جايگاهي است   
  . االله متاباً، والذين لايـشهدون الـزور و اذا مـروا بـاللغو مـروا كرامـا                  عمل صلاحا، فانه يتوب الي    

بايات ربهم لم يخروا عليها صما و عميانا و الذين يقولـون ربنـا هـب لنـا مـن                    ا  ذا ذكرو والذين ا 
  اولئك يجـزون الغرفـه بمـا صـبروا و يلقـون            . ازواجنا و ذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما       

   خلـود در ايـن آيـه    ةشود وعد چنان چه مشاهده مي )75 -70الفرقان   ( »فيها تحيه و سلاما
لهـو گذشـتن و    و عمل صالح و شهادت ندادن دروغ  بـا بزرگـواري از كنـار لغـو و      بر توبه   

توجهي نكردن به آيات پروردگار و دعا براي دارا شدن ذريه و فرزندان پاك و دعا بـراي                    بي
امامت متقين، مترتب شده است و تمامي اين اعمال مـصاديق صـبر بـه حـساب آمـده و بـه          

شت و دريافـت تحيـت و سـالم داده شـده و بعـد از آن      هاي به  ورود به غرفه   ةصابرين وعد 
هـا هـم بـه ايـن وعـده،            جهت تحكيم اين وعده، وعده خلود و جاودان ماندن در آن بهشت           

  .ضميمه گرديده است
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  سيماي مخلدين در جهنم 
گرديده   با بيان صفات و ملكات و اعمال اين افراد، تعيين           دين درجهنم، درقرآن، سيماي مخلّ  

  .پردازيم مي اسلامي  سيماي اين افراد در معارفةبيان اين آيات و ارائجا به ين است و ما درا
و  خدا و تكذيب و استكبار و انكار ضروريات دين و اعتقـاد و بغـض ولايـت                ه  گاهي كفر ب  

غصب امامت و گناهاني مثل قتل عمد و شرك و عاقّ والدين و احاطـه شـدن بـه ذنـوب و                      
  .اند  هستند كه در قرآن به عنوان موجبات خلود ياد شدههي، از مسائليتجاوز از حدود الا

  
  كفر به خدا

لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم اولئـك          او ان تعجب معجب قولهم ءاذا كناتراباً ائنّ       « ♦
پـس اگـر    «: يعنـي  )5 ،الرعد( الاغلال في أعناقهم و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

راستي وقتي خاك شديم از نـو       : گويند   آنان است كه مي    شگفت آري به شگفت از گفتار     
انـد آنـان بـه گردنهايـشان          شويم؟ همان كسانند كه پروردگارشان را منكـر شـده           زنده مي 

  ».اند غلهايي دارند، آنان اهل جهنم و خود در آن جاودانه
 كهعجب و تعجب به معناي اين است كه امري          : در مجمع البيان، در ذيل اين آيه آمده است        

 و انـسان بـه ناگهـان بـه او         (آورد    ش براي انسان معلوم نيست بر نفس آدمي هجوم مي          سبب
 .به معناي طوقي است كـه بـا آن دسـت را برگـردن ببندنـد      ) غل (ةو كلم ) نمايد  برخورد مي 

   )13/152 ،طبرسي(
 أنالفي خلـق    ءاذا كناترابا : ( كه  و آن اين   هو در تفسير الميزان به شبهة كفار در امر معاد پرداخت          

آور اسـت و سـزاوار تعجـب          ه سخني شـگفت   هكه اين شب   و خداوند متعال براي اين    ) جديد
قدر روشن است كه هيچ انـسان سـليم العقلـي،            است ذكر فرموده چون بطلان گفتارشان آن      

   )17/158 ،طباطبائي(» ن تعجب معجب قولهم إو«و لذا فرمود . ترديد ندارد
  

  كفر و استكبار
  ،الاعـراف ( » كذبوا بĤياتنا و استكبروا عنها، اولئك اصحاب النار هـم فيهـا خالـدين              والذين«ة  آي
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 اند  ورزند، اينان ياران آتش     كنند از آن تكبر مي       و كساني كه آيات ما را تكذيب مي        : يعني )36
  . و در آن جاودان خواهند ماند

 اين آيـه، همـان حجـج        در» آيات«مراد از   : در ذيل تفسير اين آيه در مجمع البيان آمده است         
هي است و مراد از استكبار از اين آيات عـدم قبـول آنهاسـت و مـراد از اصـحاب النـار،                       الا

 . و مراد از خلود در آتش، همـان دوام و ابـديت بقـاء ايـشان در آن اسـت                    اند  ملازمين آتش 
   )9/133 ،طبرسي(
  
  شرك به خدا 

م بمـا للكفـر اولئـك حبطـت         هلي انفـس  ن يعمروا مساجد االله شاهدين ع     أما كان للمشركين    « آيه
مشركين حق عمارت مساجد خـدا را       : يعني) 17 ،التوبه( »اعمالهم و في النار هم فيها خالدون      

رود و در     دهند و اينان اعمالشان از بـين مـي          ندارند در حالي كه به كفر خودشان شهادت مي        
  .مانند د ميجهنم مخلّ

ملك و حق   ة  كند چون حرف لام براي افاد       نمي، حق و ملك را نفي       »ماكان للمشركين «جملة  
كند كه مشركين، موجبات داشـتن چنـين          رساند افاده مي    كه گذشته را مي   » كان «ةاست وكلم 

حقي را از سابق واجد نبودند كه خانه خدا را تعمير و مرمت و يا زيارت كنند و مقـصود از                     
  .رمت آن استحراب و مه م، اصلاح نواحي مشرف ب»ان يعمرو«عمارت در جملة 

  
  كفر و تكذيب 
 و  :يعنـي ) 39 ،البقـره (»والذين كفروا و كذبوا بĤياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالـدون       «ة  آي

 و در آن جاودان بـاقي       اند  كساني كه كافر شده و آيات ما را تكذيب كردند ايشان ياران آتش            
، يعني كفار را به     »اذين جحدو ال«: در تفسير مجمع در ذيل تفسير اين آيه آمده است         . مانند  مي

مجاهدان يعني منكران ترجمه و تفسير فرموده است و مـراد از تكـذيب آيـات را، تكـذيب                   
را هم به   » اصحاب نار « معرفي نموده است و      ،نازل شده  )ص(دلالات و آن چه كه بر پيامبر        

  . ، ترجمه كرده است»دائمون«را به » خالدون«و » ملازمين نار«
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   ةي در ذيل تفسير اين آيـه مطلـب بـه خـصوصي وجـود نداشـت و نكت ـ         در كشاف زمخشر  
جالبي بر ترجمه و تفسير اين آيه افزوده است و آن اين است كـه كفـار و مكـذبيني كـه بـه                 

پـس عـذاب خلـد      . باشـند   داده شده است اعم از جن و انـس مـي          » خلود و نار  «ها وعيد     آن
» النـار  خلود فـي  « تكذيب و كفر، مبتلا به       اختصاصي به گروه انسيان نداشته و اجنه هم دراثر        

  .خواهند گرديد
  

  معصيت خدا و تجاوز از حدود الهي
 ـ ♦  »االله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابـداً  انما بلاغاً من االله و رسالاته و من يعص «ة  آي

را نافرمـاني كنـد بـراي او، آتـش          ) ص( هركس خدا و رسول خـدا         :ي يعن )47 النساء،(
  .ست و در آن جاودان براي ابد، باقي خواهد بودجهنم ا

 و كـساني كـه      : يعنـي  )275 ،البقره( »و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون        «آية   ♦
م بوده و در آن جاودانـه بـاقي   نّ، پس ايشان از اصحاب جه  )از حدود الهي  (تجاوز نمايند   
  . خواهند ماند

هركس از اكل ربا بعد از تحريم آن،        :  آمده است  »و من عاد  «در مجمع در ذيل تفسير اين آيه        
البتـه بـا توضـيحاتي كـه در ادامـه           .  شريفه است  ةپرهيز نكند مصداق اصحاب نار در اين آي       

، مـستحلين ربـا،     )عـادين (شود كـه مـراد از         تفسير اين آيه آمده است اين گونه برداشت مي        
ضـرورت تحـريم آن درنظـر       هستند يعني كساني كه بعد از احراز حكم حرمت ربا و اثبات             

در كشاف زمخشري هم در ذيـل تفـسير ايـن آيـه،             . دهند  جميع فقهاء حكم به حليت آن مي      
  . به عادين از اكل ربا بعد از تحريم آن تفسير شده است» عادين«
 هركس : يعني )14النساء، ( »االله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها من يعص«آية  ♦

شود و     در آتشي داخل مي     دا را نافرماني نمايد و از حدود او تجاوز كند،         خدا و رسول خ   
مراد از معصيت خدا و رسول، تـرك        : در تفسير مجمع آمده است    . ماند  در آن جاودان مي   

انـد و مـراد از تعـدي از حـدود             فرائض و ارتكاب محرماتي است كه ايشان بيان فرموده        
 )148 /6 ،طبرسـي  (.اند  و رسول معين نموده  الهي، تجاوز از حدود طاعاتي است كه خدا       
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اند كه صاحبان گناه كبيره اگرچه از اهل نـار باشـند در               ها به اين آيه استدلال كرده       بعضي
اما در تفـسير مجمـع در ذيـل         . كشند  مانند و در آن عذاب و عقوبت مي         آتش جاودان مي  

براي معني  » ويتعد حدود «و قول و فقره شريفة      . تفسير اين آيه، اين قول رد گرديده است       
ماند و ايـن      هي تجاوز كند جاودانه در آتش مي      هركس از جميع حدود الا    :  حمل شده كه  

صفت كفار است، زيرا صاحب گناهان صغيره از حكم ايـن آيـه، قطعـاً خـارج اسـت و                    
شـود بـه       ديگر فهميده مـي    ةهي است ولي از ادل    اگرچه معصيت كار متعدي از حدود الا      

  .گيرد هي چنين فردي مشمولِ عفو قرار ميي و فضل الاواسطه شفاعت نب
 آمده است كـه خالـداً       »يدخله نارأ خالداً فيها   «در كشاف زمخشري در تفسيراين فقره شريفة        

بـين  » هـم «يـا   » هـو « قرار گرفتن ضمير     ةشود و فاصل    در اين جا به عنوان حال محسوب مي       
  .الحال لازم نيست حال و ذي
رازي هم در بيان اين آيه آمده است كه اين آيه مختص بـه كفـار                كشاف فخر بسير  در تفسير   

 ةگـاه فخـررازي در ادام ـ       آن) اگرچه در ظاهر آيه، نامي از كفار به ميان نيامـده اسـت            . (است
كنـد بـراين كـه فـساق از اهـل       مـي   اند كه اين آيه دلالت     د معتزله گفته  گوي تفسير اين آيه مي   

 االله و رسـوله و يتعـد      ومن يعص « است كه آيه    بدين جهت  مانند و اين    صلوه، در جهنم باقي مي    
هـي  و مـراد از حـدود الا      (هي تعـدي نمـوده      مخصوص كسي است كه از حدود الا      » حدوده

شود   و اين آيه عام بوده و شامل اهل صلوه و غير اهل صلوه مي             ) همان حدود مورايث است   
 دلالت قطعي بر وعيـد خلـود        گذارند،  هي را زير پاي مي    و اين آيه براي كساني كه حدود الا       

  .كند در آتش مي
  

  جايگاه دوزخيان پس از خروج از آتش
له كه جهنميان پس از خروج از آتش به كجـا منتقـل شـده و داراي چـه جايگـاه و                      أاين مس 

تواند جداگانـه مـورد       منزلتي هستند از مسائل مورد تأمل و دقت است و مطلبي است كه مي             
  .كنيم جا به بيان اجمالي آن اكتفا مي ا در اينبحث و بررسي قرار گيرد ولي م

  اي به غير مخلدين درآتش وعده داده شـده كـه پـس از خـروج                  در نصوص و روايات كثيره    
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از آتش به جنت منتقل شوند، يعني اين پندار كـه مخـرجين از آتـش، فقـط عذابـشان قطـع                      
  رسـتي نيـست، بلكـه    پنـدار د   گردد ولي متنعم به نعمـات و ابتهاجـات و لـذات نيـستند،            مي
 تطهيـر گرديدنـد،    اي پس از آن كه به واسطة عذاب و احتراق جهنم، از رجس و ذنوب،       عده

  مـسلماً  . شـوند   استحقاق ثواب و اكرام و نعمت پروردگار را پيـدا كـرده و وارد بهـشت مـي                 
   ايـن سـؤال بـراي ذهـن طـرح            پس از فرض دخول نجـات يافتگـان از جهـنم بـه بهـشت،              

 و آيـا ملامـت و ملالـت         انـد    خود در عذاب   وءيا ايشان در بهشت، از سوابق س      گردد كه آ    مي
  دهـد و آيـا ايـشان         حاصل از مهر و نشان جهنمي بودن ايشان، آنـان را در بهـشت، آزار مـي                
 ـ              برنـد يـا      سـر مـي   ه  بازهم در دارالسلام و دارالثواب از گذشتة خود در حرمان و پريـشاني ب

اي   ايشان را در بهـشت از هـر رنـج و خـاطرة آزاردهنـده              خداوند كه بر هركاري قدير است       
رهاند؟ مسلماً پاسخ اين سؤال ايـن اسـت كـه ايـشان در بهـشت، از رنـج و پريـشاني و                         مي

  . پشيماني، درامانند
  
  رخوداري از خلود و جاودانگي قبل از فرارسيدن نشئة قيامتب

 استفاده نشده ولي در حواشـي       يكي از آياتي كه اگر چه مستقيماً و صراحتاً لفظ خلود در آن            
اي را از اماتـه بـين دو          اين آيـه، عـده     .باشد  زمر مي السورة   68ة  طرح است، آي  مبحث خلود،   

نفخة صور، استثناء نموده است و ربط آن به بحث خلود ايـن اسـت كـه ايـن وعـده را كـه                        
ات رسند كه حتي قبل از فرارسـيدن قيامـت بـه سرچـشمه حي ـ               اي به مقامي مي     دهد عده   مي

شوند كه حتـي هنگـام نفـخ صـور            مند مي   يابند و از آن چنان حياتي بهره        جاوداني دست مي  
اماته، كه موجب قبض ارواح تمام زمينيان و آسمانيان است، ايـشان بـه بقـاء پروردگارشـان،      

  .مانند باقي مي
 ،طرالفـا ( )والي االله المـصير   (از آنجا كه تمام موجودات بدون استثناء بايد به خدا رجوع كنند             

 و به واسطه صـور دوم كـه         ،ميرند   مردم مي  ة هم ،شود  با نفخ اولي كه در صور دميده مي        )18
بقـاي ذات    نفوس عالية فرشتگان سماويه به    و  كنند و بشر      صور احياء است بقاء باالله پيدا مي      

 . مقدس حضرت احديت باقي خواهند بود
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  عموميت ورود به جهنم و عدم عموميت خلود درآن
شوند در    شود كه تمام اشخاصي كه وارد و داخل برآتش مي            در قرآن كريم، استفاده مي     آياتي

 80توان آيـات      از جملة اين آيات مي     .گردند  اي از آن خارج مي      مانند، بلكه عده    آن باقي نمي  
 ـوان منكم الاواردهـا، كـان علـي ر   « : سورة مريم را بيان كرد72و 71سوره بقره و  ك حتمـا  ب

 و هيچيك از شما نيـست مگـر ايـن كـه     : يعني)71 ـ  72 ،مريم(»  اتقّوان  الّذيجينمقضياً ثم ن
شود و اين بر پروردگارت يك قضاي حتمي و قطعي است و سپس كساني                برجهنم وارد مي  

   .دهيم را كه تقواپيشه باشند نجات مي
 مشخصي، مـا را  آتش جز ايام   :يعني )80 ،البقره (»...و قالوا لن تمسنا النار الاّاياماً معدوده      « ♦

  . سوزاند مين
چـه كـافر و چـه       .  به عمـوم مـردم اسـت       »كم«خطاب  ) 71 ،مريم(» وان منكم الاواردها  « ♦

  » ...ثم ننجي الّذي اتقّوا«: فرمايد مسلمان، به دليل اين كه در آيه بعدي مي
 سـازگاري   ةلأافري برخوردار است مـس    واهميت   باب بحث خلود، از    مسائلي كه در   يكي از 
معمولاً هـر فكـر بـدوي كـه بـا عـالم             . ت با عدم كسالت و ملالت در آن است        جنّ رخلود د 

هاي  محسوسات، انس داشته و در وراي آن كاوش و دقتي نكرده و با خصوصيات و ويژگي               
پندارد   ماده و محسوسات اينگونه مي      باشد باقياس به عالم     عوالم ونشئات ديگر آشنائي نداشته    

سبب كسالت و خستگي بهشتيان گردد و با خود بينديـشد            ،نتكه شايد خلود و ابديت درج     
گونه كه در اين عالم تكرار و استمرار سبب ملال و كسالت است در آن عالم هم       شايد همان 

بـراي رفـع     !تكرار و هميشگي بودن بهشت براي ساكنين آن ايجاد دلزدگي و خستگي نمايد            
ت وجود داشته و به سبب آن فرض ملال و          اين شبه بايد اجمالاً به تبيين حقايقي كه در بهش         

هاي دنيا و آخرت       بپردازيم و در اين راستا به بعضي از تفاوت         ،گردد  كسالت در آن منتفي مي    
  .د اشاره نموده وعلل عدم ملال در بهشت را برشماريمركه با بحث فوق الذكر ارتباط دا

  وصال معشوق حقيقي در بهشت        : دليل اول ♦
 اسـت كـه جـان انـسان بـه      عالم دنيـا، ايـن   علت اصلي ملال و كسالت در   : شايد بتوان گفت  

    ملالهمين جهت كسالت و آيد و به نمي آمال و منتهاي مقاصدش نائل خواستة اصلي و غايت
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ابتهـاج كـه     هاي سرور   ه از نعمتها و ارزاق و فرحها  و مايه         چشود بنابراين هر      ش مي ا عارض
خـود مـشغول      بـه  را مـدتي   يي است كـه او    ها  حكم بازيچه دراين عالم برايش فراهم باشد در     

مطلوب « يك معشوق او و    نها هيچ آچون  . كند  مي ساخته ولي بالاخره برايش دلزدگي حاصل     
 او نيستند بلكه بعضي مثل مال و بنون زينت حيات دنيايند وبعضي ديگـر از     »حقيقي فطرت 

 و لذت وصل تـام را بـراي او           احوالات معنوي گذرا و محدود بوده و آن حالت         يقبيل بعض 
همين جهت آن حالت كاميابي را كه مطلوب نهايي است بـراي وجـود                به. نمايند  حاصل نمي 

رسـد آن را مطلـوب حقيقـي خـود            كه آدمي بـه هرچـه مـي        آورند و همين    آدمي فراهم نمي  
آن مطلوب هر چه باشد و هر كه باشد هرگـز           . گردد  يابد سبب ملال و كسل او از آن مي          نمي
ت و شـرايط    دي لـذا بـه جهـت محـدو        ؛گوي نيازهاي اصيل فطري او گردد      تواند جواب   نمي

 بـشر از هـر قـوم و قبيلـه و            ؛شود   بالاخره نوعي ملال در او فراهم مي       ،خاصي كه دارا است   
كه در خلقت    اي از نقاط دنيا سكونت داشته باشد به حكم اين            باشد و در هر نقطه      كه نژادي

 جدايي او از حق     )30 ،رومال( »فطره االله التي فطر الناس عليها     « د است من  از فطرت خدايي بهره   
 قـوام و قيـام و       ،انسان چه بخواهد و چه نخواهد چه بداند و چـه ندانـد            . امكان پذير نيست  

اين موجـود بـشري بعـد از     . ش وابستة به حق و در تب و تاب رسيدن به حق است             ا حيات
گـذارد كـه نهايـت آن حـق           در مسيري قدم مـي    رشد جسمي و فكري چه بداند و چه نداند          

  )93 ،نساءال( كل الينا راجعون  )8 ،بقرهال( »ان الي ربك الرجعي« متعال است
  )از حيث زمان(نامتناهي بودن ابتهاجات و لذات بهشت : دليل دوم ♦
دمـي  آسـبب عـروض ملالـت و كـسالت برجـان       رسد يكي از مسائلي كه در دنيا       نظر مي ه  ب

ه ك ـجهاني از هر سنخي      لذات   ،عالمدر اين   . ذات آن است  لو محدود بودن    گردد متناهي     مي
باشد اعم از منظورات و مسموعات و ماكولات و مشروبات و ملبوسات و منكوحات بـراي                

توان ادعاكرد لـذتي كـه در         و هرگز نمي   كند  نفس آدمي لذت معين و محدودي را فراهم مي        
شود كه     و نامتناهي است و همين امر سبب مي        شود نامحدود   موارد فوق براي نفس ايجاد مي     

انسان براثر استمرار و استفادة طويل المدت از آن ملذ بالاخره از آن احساس خـستگي كنـد                  
چـه   توانـد آن  زيرا نفس او طالب لذت و ابتهاج نامحدود و نامتناهي است و اين ملذات نمي 
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 و به اين جهت كه نفـس او طالـب   همين دليل خواهد درجان او ايجاد نمايد و به  را كه او مي   
باشد، خواسـتة او بـرآورده نـشده و خـواه             لذت نامتناهي است و لذات عالم دنيا متناهي مي        

خود اين عدم تناهي لذات را هم       . شود  ناخواه پس از مدتي كسالت و ملالت براو عارض مي         
  . توان از چندين بعد مورد بررسي قرار داد مي

 از تفاوتهاي دنيا و آخرت را همـين متنـاهي و غيـر متنـاهي                يكي) ره(مرحوم فيض كاشاني    
كـه   عالم حكمت و علل و اسـباب اسـت در حـالي           ،  عالم دنيا : دكن بودن لذات آن عنوان مي    

ها و شگفتيهاست و اين بدان جهت است كه قدرت غير متنـاهي را          عالم قدرت  ،عالم آخرت 
صـورت غيـر      امـر متنـاهي را بـه      گاهي بـرعكس    آن چنان كه    . آورد  صورت متناهي در مي     به

يك حالت از حالات اهل بهشت و يك        : توان گفت   طور مثال مي    به. سازد  گر مي   متناهي جلوه 
 البته اين امر از اسرار است و قبـول آن           ،شود  ديگري منتقل مي    حالت واحده از صاحب آن به     
  )209 ،همو(. براي عقل بسيار مشكل است

كه از طـول اقامـت بـه ايـشان           امت دائم آنها بدون آن    بدين ترتيب فرض خلود بهشتيان و اق      
قرآن از زبان بهـشتيان     . شوند  حتي يا ملالت و كسالتي برسد روشن مي       اكوچكترين رنج و نار   

  )35 ،فاطرال( »لايمسنا فيها نصب و لايمسنا فيها لغوب« :فرمايد در اين باره مي
  )مكاناز حيث (نامتناهي بودن لذات و ابتهاجات بهشت : دليل سوم ♦

انتها است و كيفيت تنعمات بهـشت هـم بـه نحـوي               عالم آخرت از جهت وسعت مكاني بي      
است كه مقيد بودن به مكان در آن جا مثل اين عالم نيست كه يـك مكـان مـانع و حاجـب                       

كنـد همـين      مكان ديگر باشد، يكي از قيوداتي كه در اين عالم ايجاد ملالـت و كـسالت مـي                 
ايجـاد خـستگي و دلزدگـي        امت در مكان واحد براي شـخص      گاهي اق . تعينات مكاني است  

هر چند كه در آن مكان براي او اسباب شادي و خرسندي فراهم باشد ولي در عالم         نمايد  مي
  . صادق نيست،آخرت اين معني با اين تصوير

  ) از حيث تنوع و فزوني نعمات(نامتناهي بودن لذات و ابتهاجات بهشت : دليل چهارم ♦
د يكي از مهمترين عوامل ايجاد ملالت و خستگي و افـسردگي و دلزدگـي در                رس   نظر مي   به

نواخت بـودن و     يك. له تكراري بودن و يكنواخت بودن اشياء و امورات است         أاين عالم مس  
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ها تلازم دارد ولي ماهيت و حقيقـت        عدم تنوع در اين عالم اغلب با ايجاد كسالت در روحيه          
  .واخت بودن در آن منتفي استن اي است كه فرض يك گونه بهشت به

 ـ هاي آن دائماً در حال فزوني و تنوع و تجليات حـق، در آن دم                نعمت دم درحـال چهـره     ه  ب
 وقتي كه عالم دنيا با ايـن  .شمارش استاً غير قابل    فنعم بهشتي كما و كي     .عوض كردن است  

رش خارج  همه ضيق و تنگنا و فشار و بعدي كه از حق دارد شامل تنعماتي است كه از شما                 
كه همـة عقـول را      بلفايده است     هاي عالم آخرت و نعم آن رقم زدن، بي           بهشت ةاست دربار 

  . آورد خواهددر وادي تحير به زانو در
  )بماهو مشتهيات(فرض خلود بهشتيان در مشتهيات : دليل پنجم ♦

 و  واند بافرض اقامت دائمي   ت دارد و مي   دنيا و آخرت و جود     هاي ديگري كه بين     يكي از فرق  
 ؛است  تبعيت مشتهي از شهوت در عالم آخرت       ةلأعدم ملال درآخرت رابطه داشته باشد مس      

 يعني انسان   .ت تابع مشتهي است ولي در عالم آخرت مشتهي تابع شهوت است           ودر دنيا شه  
ولـي در عـالم     ) اعم از اين كه به آن برسد يـا نرسـد          (خواهد،    بيند و مي    چيزي را مي  در دنيا   

معني اين سخن آن است كه حضور اشـياء بـراي      . بيند  خواهد حاضر مي    آخرت آن چه را مي    
انسان مستلزم قطع مسافت نيست و به اين ترتيـب بـين وجـود شـئي و حـضور آن فاصـله                      

   )202  ،فيض كاشاني (.باشد نمي
  

  خلود و ربط آن به زمان
 آن چـه    ،يمشـو   چون در اين عالم ماخلود و جاودانگي را در رابطه با مفهوم زمان متوجه مي              

 در بعد زمـان باشـد،   ابي انته كند چه بسا كه از مفهوم خلود و جاودانگي به ذهنمان تبادر مي       
در حالي كه اين طور نيست و مراد از مفهوم خلود و جاودانگي در جنـت و دوزخ آخـرت،                    

  .مفهومي متناسب با آن عوالم است
ف با مفهوم فوق زمان و لازمـان   البته تقرير و تحقيق اين مطلب كه خلود در آخرت آيا متراد           

تـوان چنـين      كار آساني نيست و با ضرس قاطع نمي        و يا بي انتهايي در بعد زمان       بودن است 
توان قاطعانه حكم نمود ايـن اسـت كـه زمـان در               حكمي را صادر كرد ولي آن چه را كه مي         
  .عوالم ديگر مثل زمان در اين عالم نيست
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  امتيادراك زمان در ق
شـوند،     آياتي وارد است كه وقتي افراد مجرم در روز بازپـسين محـشور مـي               ،در قرآن كريم  
  وي زمين، درنگ كرديد؟رقدر شما در ه چ: كند ها سئوال مي نخداوند از آ

پنداند   برزخ بسيار كم بوده است و گاهي مي دنيا و درنگ ما درعالم  : گويند  ها در پاسخ مي     آن
يعني ايشان وقتي بـه عـالم       . اند  ردهگ نك  درن كه يك ساعت يا يك شب و يا يك روز، بيشتر          

پندارند كه مـدت      ميچنان  بينند،    شوند و احاطة آن عالم را بر برزخ و دنيا مي            قيامت وارد مي  
انـد و در آن جـا ايـشان، نزديكـي عـوالم را                كوتاهي بيشتر در دنيا و بـرزخ، توقـف نداشـته          

عن الساعه اين مرسيها فيم انـت       يسئلونك  «)202 ،فيض كاشاني  (.كنند  خوبي، احساس مي    به
ر من يخشيها كانهم يوم يرونها لم يلبثـوا الاعـشيه           ذها، انما انت من     من ذكريها، الي ربك منتها    

   )187 ،الاعراف(»  او ضيحها
  
  شود گاه پر نمي ظرفيت بهشت و جهنم هيچ 

د هـا داراي احكـام واح ـ       منظور از بيان اين مطالب اين است كه مشخص كنيم همة ظرفيـت            
هاي مكان دنيا قياس كـرد و در   نيستند به همين جهت نبايد ظرفيت جنت و نار را به ظرفيت          

  .آيد، گرفتار شد نتيجه به بعضي از تناقضاتي كه در نتيجة اين امر پيش مي
بايد بدانيم كه ظرفيت و عامة بهشت به نحوي است كه ضـيق و تنگنـا در آن هـيچ معنـايي                      

. نان وسعتي برخوردارند كه تصورش برايمان ممكن نيـست        ندارد و مخلدين در بهشت از چ      
جالب اين كه بهشتيان از اولين و آخـرين هـر يـك داراي بهـشتي هـستند كـه سـعة آن بـه                         

هـا    ها و زمين است و در عين حال اين وسعت جايگاه براي هـر يـك از آن                   پهناوري آسمان 
 :فرمايـد   زخ هـم قـرآن مـي      كند و از طرفـي دربـارة دو         ايجاد ضيق و تنگنا براي ديگري نمي      

 ما جهنم را از جن و انس مملو : يعني)13 ،السجده(» لاملئن جهنم من الجنه و الناس اجمعين     «
گـردد و بلكـه سـفير         گاه ظرفيت جهنم پـر نمـي       نماييم و جالب اين كه باوجود اين هيچ         مي

ي پـذيرش    و بـه ايـن وسـيله بـرا         )30 ،ق(» هل من مزيد  «گردد كه    جهنم به اين ندا بلند مي     
  .شود جهنميان اعلام آمادگي مي
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  شبهة منافات ترتب ثواب و عقاب نامحدود 
شكل ترتب ثواب نامحدود در قبال اعمال خير وشر محدود  يكي از مـسائل و شـبهاتي كـه             

توان تـصور كـرد كـه خداونـد در           ميپيرامون مسئله خلود مطرح است و آن اين كه چگونه           
 پـاداش و  ،پـردازد  ميكه به اكتساب اعمال صالحه يا سيئه ازاي چند سال محدود عمر انسان       

  كيفر نامحدود مترتب نمايد؟
اين اشكال از متداول ترين اشكالات و شبهات در پيرامون مسألة خلود است و به ذهـن هـر       

   سازگاري دارد؟ »عدل الهي«كند كه چگونه خلود با  ميعالم و عامي اين مطلب خطور 
 مـسألة مجـازات اعمـال در        ،گـردد  ميدر بحث عدل الاهي مطرح      اصولا يكي از مسائلي كه      

باشد  ميالاهي   آخرت است و اگر چه معاد و رسيدگي به اعمال نيك و زشت از مظاهر عدل               
كيفيت و كميت مجازات هم ظهوري از عدالت حق متعال است ولـي ظـاهرا آن چنـان كـه                    

 تناسب ندارد، چرا كـه در       ،رم عذاب با عمل و ج     ،دهند از نظر كمي    ميآيات و روايات خبر     
  !برند؟ مي او را به جهنم يا بهشت جاودان ، هفتاد و چند ساله،ازاي يك عمر طبيعي

 اگر بخواهيم به طور خلاصه پاسخ اشكال فوق الذكر را مطرح كنيم بايد بگـوئيم                :جواب ♦
تناسب كيفر و گناه در مورد كيفرهاي اجتماعي و قراردادي قابل طـرح اسـت و در ايـن                   

 امـا در    . قانون گذار بايد متناسـب بـودن كيفـر بـا جـرم را در نظـر بگيـرد                   ،ها  ونه كيفر گ
كيفرهايي كه رابطة تكويني با عمل دارد يعني معلول واقعي و اثر حقيقي كردار است يـا                 

 ديگـر   ،كيفري كه با گناه رابطة عينيت و وحدت دارد يعني در حقيقت خود عمل اسـت               
  .يا تناسب نداشتن وجود نداردمجالي براي بحث تناسب داشتن 

  
     نتايج مقاله

ايمان و عمل و تقوي و احسان و توبه و مهاجرت در راه دين خدا و صدق و عدم شـهادت                     
 در  ...به باطل و با بزرگواري از كنار لغو گذشتن و بي توجهي نكردن به آيـات پروردگـار و                  

  .قرآن در قبالشان وعدة خلود در جنت داده شده است
كذيب و استكبار و شرك و سحر و قتل عمد و انكار ضروريات دين و اعتقـادات و                  كفر و ت  
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هـي از امـوري هـستند كـه در          بغض ولايت و ناصبي بودن و معصيت و تجاوز از حدود الا           
  . خلود در جهنم داده شده استةقرآن درقبالشان وعد

اي   ند بلكه عـده   مان  در آتش مخلدين نمي   شدگان   وارد ةدر قرآن به تثبيت رسيده است كه هم       
رآتش مخلد خواهند ماند يـا نـه،         اي  شوند البته درباب اين كه بالاخره عده       مي خارج   تشاز آ 

انـد نـسبت بـه آن         عي كرده ، س اند  اي هم كه خلود در آتش را پذيرفته         اختلاف است ولي عده   
  .توجيهات مختلفي، ارائه دهند
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  اديان توحيدي در ديدگاه 
  1ارتباط با تنوع رفتاري شيطان

  
  2محمدتقي قادري

 
  :دهچكي

 به نوعي مطرح ها موضوع شيطان و موجود شرور در همة اديان، مذاهب و فرقه
هاي خود، در اين ارتباط مطالبي را ارائه كرده  هر آئين مطابق با برداشت. باشد مي

باشند؟ و بسياري  بيش نمي يا صرفاً تجسمي تند وآيا اين موجودات واقعي هس. است
ي عمل   اما در اين مقاله صرفاً به موضوع تنوع رفتاري و گستره...مسائل ديگر

  .شيطان پرداخته شده است
     

  .الاهي كتاب مقدس، شيطان، مخلصَين، خير و شرّ، آزمون قرآن، حديث، :ها هكليد واژ
  

  طرح مسأله
در اين  .  واقعيتّي به نام شيطان در فرهنگ ديني مطرح است         ، ديدگاهي در هر صورت و با هر     

آيـا  .  فعاليـت شـيطان اسـت     ي  شود و آن تنوع و محـدوده       ميپرداخته   ميمقاله به موضوع مه   
شيطان در انتخاب مصداق، روش اجرا و تثبيت و تحكيم اثر كار خـود آزاد و مبـسوط اليـد                    

 آزاد و با شعور توان مقابله با او را دارا هـستند؟             ، بالغ  به عنوان موجودات   ها    است؟ آيا انسان  
ا درصـورت تحقـّق و فـراهم آمـدن          ي ـ  اصولاً حضور شيطان همه جا و در هر زمان اسـت و           

                                                 
  .نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر عباس همامي است اين مقاله مستخرج از پايان ـ1
  .علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزيالتحصيل كارشناسي ارشد  فارغ ـ2
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ئي كـه در ايـن دنيـا بـه انـسان            ها  ، و رنج و محنت    ها  ، سختي ها  شرايطي ويژه است؟ آيا بدي    
   شيطان است؟ ي كند از ناحيه مياصابت 

 ي  و ائمه ) ص(ر بر مبناي مكتوبات كتاب مقدس و قرآن مجيد و احاديث پيامبر           در اين نوشتا  
  .به پاسخِ اين سؤالات پرداخته شده است) ع(هدي 

  ي اديان توحيـدي، ورود شـرارت در جهـان، نتيجـة رانـده شـدن شـيطان               ها  بر اساس آموزه  
بـا ابلـيس در   ، )ع(عيسي مـسيح . ك شخصيت حقيقي داردي  است و به همين دليل از بهشت 

شيطان نيز در بهشت    ) 4 ،متي( . كه ارادة گمراه كردن او را داشته، گفتگو كرده است          اي  لحظه
   هـا   ، ارواح پليـد را از انـسان       )ع( عيـسي مـسيح   ) 120طـه،   . (هم كلام شده اسـت    ) ع(با آدم 

علاوه بر اين پطِرسُِ رسـول نيـز همـين عمـل را             )  23-1:26مرقُس  (  .رانده است  ميبيرون  
  اگـر بـه قـرآن مراجعـه شـود، آيـات بـسياري در        ) 5:16اعمـال رسـولان   . (انجام داده است 

ه           مـي ي مخـرّب او مـشاهده       ها  معرفّي شيطان و فعاليت     ي  شـود و در احاديـث نبـوي و ائمـ
بـديهي اسـت كـه ايـن پيـامبران، بيـانِ        .اند  ، مظاهر شيطان به روشني بيان گرديده      )ع(طاهرين

پيامبران، طرفداران خود را هشدار     . اند  غفال و فريب مردم نيز نبوده     بيهوده نداشته ودرجهت ا   
بنـابراين در مقابـل او مقاومـت        . دادند كه شيطان، واقعي است و وجودي خطرنـاك دارد          مي

 به طـور مـستند بـه دسـته بنـدي موضـوعات              ،در ادامه . كرده و اعمال خود را كنترل نمايند      
  .شود ميمطروحه پرداخته 

  
  ة عمل شيطانتنوع و گستر

قبل از پرداختن به اين مهم، بايستي به اين نكتـة اساسـي اشـاره شـود كـه شـيطان مخلـوق                       
خداوند به تنهائي و نه به كمك هـيچ كـسِ ديگـر،       .خداوند و تحت نظارت و اشراف اوست      

 ما أشهدتُهم خلَْق السموات و الأرضِ و لا خلَْق أنفسهم و مـا كنـت              «.  و زمين را آفريد    ها  آسمان
  )11الشّوري  (»ليس كمثله شَيء«) 51 ،الكهف (»ًمتخّذ المضليّنَ عضُدا

شيطان  نيز  مخلوق  او  و  تحت  سلطة        .   هيچ  موجودي در عالم  هم آورد او نخواهد بود          
هوه هستم و همـه چيـز را   ي من) Yalk,Gen i.23 به نقل از تلَمود، satan مقالة ( .باشد مياو 
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ه بـود؟                   ها  آسمان. ساختم اشـعيا  ( را به تنهائي گسترانيدم و زمين را پهن كـردم، و بـا مـن كـ
ه را              ها  كيست در آسمان  ) 44:24  كه با خداوند برابري تواند كرد؟ و از فرزندان زورآوران، كـ

  )89:6مزامير ( با خداوند تشبيه توان نمود؟
 او نيز به اجـازة او و        علاوه بر اينكه خلقت شيطان توسط خداوند بوده است، اعمال و رفتار           

  1.تحت نظارت اوست
 »و لو شاء ربك ما فعلوه     « جملة   :فرمايد مي سورة الاانعام    112در ذيل آية    ) ره(علاّمه طباطبائي 

و جاري و نافذ است و چنان كـه آيـات            ميكند به اينكه حكم و مشيت الاهي، عمو        مياشاره  
دم ندارد، همچنان دشمنيِ شياطين بـا     بدون مشيت و خواست خدا كمترين اثري در ايمان مر         

 كند  به اذن  خداسـت و  ميكنند،  اگر اثري   ميانبياء و سخنان فريبنده كه به هم ديگر وحي     
  )7/443همو، . (بودند ميكردند و با انبياء دشمن ن ميخواست وحي ن مياگر  خدا 

 استقلالي نداشته و بـا      اگر به داستان ايوب در كتاب مقدس نيز مراجعه شود، شيطان از خود            
بر اسـاس مكتوبـات كتـاب مقـدس و قـرآن            . كند مياجازة خداوند و تحت نظارت او عمل        

 مقرّب در درگاه الاهي بود و در اثر نافرمانيِ خداونـد از مقـام خـود                 اي  كريم، شيطان فرشته  
  2.فرو افكنده شد

                                                 
و كذلك جعلنا لكلّ نبي عدواً شياطين الانس و الجنّ يوحي بعضهم إلي بعض زخرف القول غروراً و لَو شـاء       « ـ1

 )112الانعام ،( » ربك ما فعلوه فذَرهم و ما يفترون

و تو را نصب نمودم تـا بـر كـوه مقـدسِ     .  سايه گستر بودية شد  تو كروّبيِ مسح... در عدن در باغ خدا بودي      ـ2
از روزي كه آفريده شدي تا وقتي كه بـي انـصافي در             . هاي آتشين مي خراميدي    و در ميان سنگ   . خدا بوده باشي  

پـس خطـا    . كثرت سوداگري ات بطـن تـو را از ظلـم پـر سـاختند               اما از .تو يافت شد به رفتار خود كامل بودي       
و تو را اي كروّبيِ سايه گستر، از ميان سنگ هـاي آتـشين تلـف                . ن تو را از كوه خدا بيرون انداختم       ورزيدي و م  

لهذا تـو را بـر زمـين    . ات مغرور گرديد و به سبب جمالت حكمت خود را فاسد گردانيدي دلِ تو از زيبايي   . نمودم
 ـ  . اندازم و تو را پيش روي پادشاهان مي گذارم تا بر تو بنگرنـد              مي رت گناهـت و بـي انـصافيِ تجارتـت،          بـه كث

آورم كه تو را بسوزاند و تـو را بـه نظـر      پس آتشي از ميانت بيرون مي     . هاي خويش را بي عصمت ساختي      مقدس
 آشنايانت از ميان قوم ها بـر تـو متحيـر خواهنـد      همةو  . جميع بينندگانت بر روي زمين، خاكستر خواهم ساخت       

 )28:13-19حزقيال، ( .به ابد نخواهي بودو تو محلّ دهشت شده، ديگر تا . شد
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  نمودنـد،     را تـرك   و فرشتگاني را كه رياست خود را حفظ نكردند بلكه مسكن حقيقي خود            
 ي رسـاله ( .اسـت  ومِ عظيم نگـاه داشـته    ي  جهت قصاص  در زنجيرهاي ابدي درتحت ظلمت به     

  )6هودا، ي 
قال فاهبط  . قال ما منعك ألّا تسجد إذ أمرتك قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نارٍ و خلقتَه من طين                 «

  )12و13 ،عرافالا(» كون لك أنْ تتكبر فيها فاخرج إنكّ من الصاغريني منها فما
 تأكيـد اسـت     »فاخرج انك من الصاغرين   «جملة  : فرمايد ميعلاّمه طباطبائي در ذيل اين آيات       

براي اين كه هبوط همان خروج است، و تفاوتش با خروج، تنها            . »فاهبط منها « ي  براي جمله 
همـين معنـا خـود      . و نزول به درجة پائين تر اسـت        ميدر اين است كه هبوط، خروج از مقا       

دليل بر اين است كه مقصود از هبوط فرودآمدن از مكان بلند نيست، بلكه مراد از فرودآمدن                 
شـود كـه، خـداي تعـالي         مـي بنابراين معناي آيه چنين     . است} مقام قرب الهي  {از مقام بلند  

. كه تو را امر كردم، سجده نكردي، بايد از مقامت فـرود آيـي              ميبه جرم اين كه هنگا    : فرمود
تكبـر كنـي،     ميبايستي در چنـين مقـا      مي مقام خضوع و فرمانبرداري بود و تو ن        چون مقام تو  

و تعبير به صغار، با اين كه الفاظ ديگري هم اين معنـا             . پس برون شو كه تو از خوارشدگاني      
  )8/34 ،همو( .رسانيد، براي مقابله با لفظ تكبر است ميرا 

پس خداوند خـدا بـه   . ند نيز قرار گرفت  ، مورد لعن خداو   1شيطان در اثر سقوط از مقام خود      
چون كه اين كار كردي، از جميع بهايم و از همـه حيوانـات صـحرا ملعـون تـر                    :  گفت 2مار

                                                 
الحـال داوري ايـن    )10:18انجيـل لوقـا،   .(من شيطان را ديدم كه چون برق از آسمان مي افتـد           :  بديشان گفت  ـ1

 ، منظور از جهان، اشاره به همـه  12:31انجيل يوحناّ، .(جهان است و الآن رئيس اين جهان بيرون افكنده مي شود    
و چون اژدها ديـد كـه   )) اسقف آشوري، رمزي گرمو. (رد كردند و بر عليه او برخواستند     كساني است كه مسيح را      

  )12:13مكاشفة يوحنّا، (... بر زمين افكنده شد
اژدها يعني مـار قـديم را كـه         . ...اي و ديدم فرشته  « بر طبق كتاب مقدس اين مار همان ابليس و شيطان است؛             ـ2

بـه نظـر   ) 20:1-2مكاشفة يوحنّـا،   (».ه، او را تا مدت هزار سال در بند نهاد باشد، گرفتار كرد   ابليس و شيطان مي   
و كشيش مسرُب راتوسي، به علتّ  قدرت فوق العـادة مـار             ) كارشناس مذهبي انجمن كليميان ايران    (دكتر حمامي   

 با مهارت بسيار    به عبارت ديگر شيطان گام هاي خود را       . در استتار و نيز كمين نشستن، از مار استفاده شده است          
  .كنند ها رد پايي از او احساس نمي اي كه انسان دارد، به گونه و در پوشش ناپيدا و پنهان بر مي
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 ،سفْرِ پيـدايش  ( .بر شكمت راه خواهي رفت و تمام ايام عمرت خاك خواهي خورد           ! هستي
3:14(  

كه تمـام    است ميطان مس كه به ابليس و شي     ميعني آن مار قدي   ي  و اژدهاي بزرگ انداخته شد،    
 .او بـرزمين انداختـه شـد و فرشـتگانش بـا وي انداختـه شـدند                . فريبـد  مـي ربع مسكون را    

  )12:9وحناّ، ي  ي  مكاشفه(
»    ليك اللّعنـة إلـي      . قال فاخرج منها فانكّ رجيمـ  و إنّ ع   علاّمـه   )34و35الحجـر،   (» وم الـدين  ي

 به منزلة بيان اسـت بـراي        »نّ عليك اللّعنه  و إ « ي  جمله: فرمايد ميطباطبايي در ذيل اين آيات      
چون رجم باعث شد ابليس از مقام قرب كه مستواي رحمت خـاص             . »فإنكّ رجيم « ي  جمله

شـود، كـه همـان       مـي بنابراين منطبق بر ابعاد و دوركردن از رحمت         . الاهي است، رانده شود   
  )78 ،ص( .و خداوند لعنت را به خود نسبت داده است) 12/230 ،همو( لعن است

 در درگاه الهـي اسـت كـه بـراي آزمـودن             اي  اگر به كتاب ايوب مراجعه شود، شيطان فرشته       
و روزي واقع شد كه پسران خدا آمدند تا بـه حـضور خداونـد               «. كند ميايمان مردم فعاليت    

 از كجـا آمـدي؟      :و خداوند به شـيطان گفـت      . حاضر شوند، و شيطان نيز در ميان ايشان آمد        
خداونـد بـه    . از تردد كردن در زمـين و سـير كـردن در آن            : واب خداوند گفت  شيطان در ج  
آيا در بنده من ايوب تفكّر كردي كه مثـل او در زمـين نيـست؟ مـرد كامـل و                     : شيطان گفت 

آيـا ايـوب    : شيطان در جواب خداونـد گفـت      !. كند ميراست و خداترس كه از گناه اجتناب        
د او و گرْد همه اموال او، به هر طرف حـصار نكـشيدي و               ترسد؟ آيا تو گرْ    ميمجاناً از خدا    

اعمال دست او را بركت ندادي و مواشي او در زمين منتشر نشد؟ ليكن الآن دست خـود را                   
خداونـد  . مايملك او را لمس نما و پيش روي تو، تو را ترك خواهد نمود              ميدراز كن و تما   
» كن دستت را بر خود او دراز مكن       اينك همه اموالش در دست تو است، لي       : به شيطان گفت  

  )1:6-12،ايوب(
خداوند بر بندة خود، ايوب  افتخار كرده و بندگي او را فقط در برابر خود،  به رخِ  شـيطان                      

در اين جا شيطان از خداوند رخصت خواست تا بتواند در اموال او تصرف نموده،               . كشد مي
  :بنابراين.  را از بين ببردها آن
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، نماياندن عـدم بنـدگيِ خداونـد و ايـراد اتهـام             ها  ي آزمودن ايمان انسان   طان برا  شي :يك ♦
و ما كان له عليهم من سلطان الّـا لـنعلم مـن يـومن     «. نافرماني به ايشان معرفي شده اسـت  

  )21 ،سبأ(» بالآخره ممن هو في شك و ربك علي كل شيء حفيظ
ي او  هـا   وسوسه.  به آخرت را داراست    ك نمايان كنندة ايمان مردم    ي   شيطان نقشِ  ،بنابراين آيه 

گردد، مؤمنانِ به آخرت از كساني كه نسبت به آن دچار شـك و ترديـد هـستند،                   ميموجب  
منـشأ پيرويـشان از شـيطان       : علاّمه طباطبائي در ذيل اين آيـه آورده اسـت         . بازشناسي شوند 

سـت ظـاهر   شكّي است كه درباره مسألة  آخرت دارند، وآثارش كه همـان پيـروي شـيطان ا                
  )16/552،همو( .شود مي
چراكه پس از عدم موفقيت در هـدف        .  شيطان در مسير خود مصرّ و ثابت قدم است         :دو ♦

  )2:5ايوب ( .كند ميخود مجدداً از خداوند مهلت ديگري طلب 
قال فبما أغَويتني لَأقعدنَّ لهم صراطك المستقيم ثم لأتينّهم من بين أيديهم و من خلفهـم و عـن                   «

با توجه بـه ايـن آيـات،        ) 16و17 ،الاعراف(» هم و عن شمائلهم و لا تجد أكثرهم شاكرين        أيمان
شـايد مـراد از جهـات     . رسـد  مـي شيطان در گمراهي انسان بسيار جدي و پر انرژي به نظـر            

  .يش باشدها چهارگانه براي عدم سپاسِ انسان نسبت به خداوند، اصرار او بر تحققّ خواسته
 بر مبناي آيات قـرآن،      1.باشد مي  امكانات و نيروهائي تحت فرمان خود        شيطان داراي    :سه ♦

، 50 ،، الكهـف  95الـشعراء،   ( .شيطان داراي سپاه و لشكر، ذريه و حـزب و قبيلـه اسـت             
  )27 الاعراف ،6الفاطر، 

بـه  . باشـد  مـي  قادر به انجام هيچ فعاليتي در ايـن دنيـا ن           ، شيطان بدون اذن خداوند    :چهار ♦
 2. كه براي او تعيين شده اسـت، فعاليـت كنـد           اي  تواند در محدوده   ميفقط  عبارت ديگر،   

إنمّا النَّجوي من الشيّطان ليحزن الّذين ءامنوا و ليس بضارهم شيئا إلّـا بـإذن االله و علـي االله                    «
  )10 ،المجادله (»فليْتوكلّ المؤمنون

                                                 
 )40:19ايوب، ( .آن كه او را آفريد حربه اش را به او داده است ـ1

ه دست راسـت وي  و يهوشعَ رئيس كهنه را به من نشان داد كه به حضور فرشته خداوند ايستاده بود و شيطان ب     ـ2
 )3:1و2زكريا، ( !اي شيطان خداوند تو را نهيب نمايد: و خداوند به شيطان گفت. ايستاده، تا با او مخاصمه نمايد
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 ايـن آيـه بـه مؤمنـان         خداونـد در  . كرد ميشيطان از طريق نجَوي در دل مؤمنان ترس ايجاد          
 مگر اين كه خداوند خواسته      ،داد كه ازطرف كافران هيچ ضرري به آنها نخواهدرسيد         اطمينان
  .بنابراين تلاش شيطان فقط، وقتي به نتيجه خواهد رسيد كه خداوند خواسته باشد. باشد
 ـ«. تواند در برابر ايشان عـرض انـدام كنـد          ميخداوند بندگاني دارد كه شيطان ن      :پنج ♦ ال ق

 علاّمه طباطبـايي در     )82 و   83،ص (»إِلّا عبادك منهم المخلصين   . فبعزتّك لَأغُوينَّهم أجمعين  
 از كساني كه خـداي تعـالي آنـان را بـراي             اند  مخلَصين عبارت : فرمايد ميذيل اين آيات    

خود خالص كرده و ديگر هيچ كس در آنان نصيبي ندارد، در نتيجه ابلـيس هـم در آنـان       
آدم و  : فرمايـد  مـي   سـوره الحجـر    42نيـز در ذيـل آيـه        ) 17/346 ،همـو ( .نصيبي ندارد 

چنان نيـست كـه ابلـيس پنداشـته بـود كـه تنهـا               . فرزندانش، هم كيشان، بندگان خدايند    
مخلَصين، بندة اوهستند، و چون بندة خدا هستند، به شيطان تسلطّي بر ايـشان نـداده تـا                  

مستقلاً انجام دهد و گمراهـشان كنـد،    ـ كه همان اغواي ايشان است  ـخواهد   ميهرچه 
بلكه شيطان را بر افرادي كه خودشان ميل به پيروي او دارنـد و سرنوشـت خـود را بـه                     

  .ينـد كـه ابلـيس بـر آنـان حكمفرمـايي دارد            ها   مـسلّط فرمـوده، ايـن      اند  دست او سپرده  
  )12/245همان (
گيرنـد، همـه از ناحيـة        مـي  را در بـر      ها   درد و رنج در اين دنيا و مصائبي كه انسان          :شش ♦

 بلكه  ،خداوند و با نظر اوست؛ البته اين بدان معني نيست كه دست مخلوقات بسته است              
و نبلـوكم   « 1.ي دنيا جملگي در نتيجة عمل  اختياري انسان اسـت          ها  بنا بر روايات سختي   

علاّمـه طباطبـايي در ذيـل ايـن آيـه           ) 35 ،الانبيـاء  (»بالشر و الخير فتنـه و إلينـا ترجعـون         
ما شما را به آنچه كراهت داريد از قبيل مرض و فقر و امثال آن و بـه آن چـه                     : فرمايد مي

  . آزمائيم ميدوست داريد از قبيل صحت و غني و امثال آن 
آيا نيكويي  «: گويد ميايوب پس از دچار شدن به بيماري بسيار سخت در پاسخ همسر خود              

  ) 2:10،ايوب(» را از خدا بيابيم و بدي را نيابيم
  )17 الاحزاب، (»عصمكم من االله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمهي قل من ذا الّذي« -

                                                 
 )2:3ايوب، ( . هرچند مرا بر آن واداشتي كه او را بي سبب اذيت رسانم...: خداوند به شيطان گفت ـ1
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خير و شرّ همه تابع ارادة خـدا هـستند و بـس، و              : فرمايد ميعلاّمه طباطبايي در ذيل اين آيه       
ر بـه   را از ارادة خـدا اگ ـ      ميهيچ كس، آد  . شود ميهيچ سببي از اسباب، مانع نفوذ ارادة خدا ن        

كند كـه انـسان توكّـل بـه          ميپس احتياط اين را اقتضاء      . دارد ميشرّ تعلقّ گرفته باشد، نگاه ن     
  )16/431 ،همو( .خدا نموده و امور را محول به او كند

  ) 50:25 ،ارميا( .است خويش را بيرون آورده  خانه خودرا گشوده، اسلحه خشم خداوند اسلحه
إنّ الّذين كفروا بأيات االله لهم عذاب شديد و االله عزيـزٌ            «) 47روم،  ال (»فانتقمنا من الذين أجرموا   «

  )4آل عمران،  (»ذُوانتقام
 به شما عقوبـت خـواهم رسـانيد و آتـشي در             ،گويد برحسب ثمرة اعمال شما     ميو خداوند   
  )21:14ارميا، ( .حوالي آن را خواهد سوزانيد ميخواهم افروخت كه تما) شهر(جنگل اين

  )52يونس، (»ذين ظلموا ذُوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلّا بما كنتم تكسبونثم قيل للّ«
 و  اتكّـال  بـه        هـا    در صورت پاي مـردي در برابـر ناملايمـات و سـختي             ها   انسان :هفت ♦

 را بـه تـرس،      هـا   خداونـد انـسان   . توانند مانع تحققّ مقاصـد شـيطان شـوند         ميخداوند،  
اگر صـبر   . آزمايد ميان و ثمرات زندگي      كاهش در مال و از دست دادن خويش        ،گرسنگي

كنند و همه چيز را از خدا بدانند، آن گاه مشمول درود و رحمت خداوند قرار گرفتـه و                   
  )155-157 ،البقره( .هدايت شدگانند

ي دنيوي و صبرِ توأم با اتكّال       ها   و سختي  ها   در صورت مقاومت در مقابل مصيبت      :هشت ♦
جروا في االله من بعـد مـا ظلمـوا         ها  والّذين« 1. انسان است  به خداوند، پاداش نيكو در انتظار     

الّـذين صـبروا و علـي       . لنبوئِنَّهم في الدنيا حسنه و لاجـر الآخـره أكبـر لـو كـانوا يعلمـون                
بنا بر عهد جديد شيطان از ابتدا در دلِ خـود نـسبت بـه               ) 41و 42 ،النحل (»توكلّوني  ربهم

 2.د و همين دليلي بر كفر و گناه دروني اوستكر ميات عالم اظهار بزرگي و تكبر   دموجو

                                                 
 .يـوب دو چنـدان آنچـه پـيش داشـته بـود عطـا فرمـود                 خداوند مصيبت او را دور سـاخت و خداونـد بـه ا             ـ1
 )42:10ايوب،(

و از اين جهـت پـسر خـدا         .  و كسي كه گناه مي كند از ابليس است زيرا كه ابليس از ابتدا گناهكار بوده است                 ـ2
    )3:8اول يوحناّ ، ( .ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطل سازد
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چراكه او موجودي است با شعور و داراي اراده و اختيار و از سنخ ديگـر ملائكـه نبـود،                    
  . ا نافرمانيِ او برگزيندي توانست راه خود را در اطاعت از خدا و ميبلكه 

  او . عمـل آريـد   خواهيد بـه     ميي پدر خود را     ها  باشيد و خواهش   ميشما از پدر خود ابليس      
 انجيـل ( .باشد، از آن جهت كـه در او راسـتي نيـست            مياز اول قاتل بود و در راستي ثابت ن        

  ) 8:44وحناّ، ي 
تكبر شيطان نسبت به موجودات ديگر و به ويژه انسان باعث دوري او از رحمـت خداونـد                  

گناه كـار نبـود بلكـه     نه تنها ازابتدا ، ابليس، البته بايد توجه داشت بنا بر نگرش اسلامي  1.شد
  .در شمار بندگان شايستة الاهي بود

   چگونـه   ،سـاختي  مـي  را ذليل    ها  اي؟ اي كه امت    اي زهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده       
   به آسمان صـعود نمـوده، كرسـي خـود           :گفتي مي؟ و تو در دل خود       اي  به زمين افكنده شده   

اجتماع در اطراف شـمال جلـوس خـواهم         را بالاي ستارگان خدا خواهم افراشت، و بر كوه          
  اشـعيا  ( .ي ابرهـا صـعود كـرده، مثـل حـضرت اعلـي خـواهم شـد                هـا   بـالاي بلنـدي   . نمود

14-14:12(  
بر مبناي آيات قرآن، ابليس از فرمان خداوند مبني بر سجدة بر آدم سـرپيچي كـرد و بـر آدم     

 أبـي و اسـتكبر و كـان مـن           و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لأدم فسجدوا إلّـا ابلـيس          «. بزرگي كرد 
  ) 34،البقره (»الكافرين

 شيطان دشمن قسم خوردة انسان است و دائماً در كمين و به دنبال فرصـت ضـربه زدن بـه                    
دهد و سپس اتهامات خود      ميافتد و به انحراف سوق       مي او از مقام قرب الاهي فرو        2.اوست

مه را كه بر خلاف دستور حق و بـر عليـه            ك كل ي  او حتي . برد ميرا بر عليه انسان وارد و بالا        
 . دهان خود را به شرّ و بـدي بـاز مكـن           :گويد مي براي همين است كه      .ربايد ميانسان باشد،   

  )Ber 19a به نقل از تلمود، satanمقاله ( )يا به شيطان مگشا(

                                                 
  )3:6اول تيموتاؤس، ( .به حكم ابليس بيفتدو نه جديدالايمان كه مبادا غرور كرده،  ـ1
. طلبـد تـا ببلعـد    كند و كسي  را مي هشيار و بيدار باشيد زيرا كه دشمن شما ابليس مانند شير غرّان گردش مي              ـ2
 )5:8 اول پِطرُس،(
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گـاه  كند و اصطلاحاً در كمين  مي كه انسان متوجه آن نيست حمله اي معمولاً دشمن از ناحيه  
شـود،   مـي بيند ولي مشاهده ن    ميشيطان نيز از جايي كه او ما را         . به دنبال فرصت حمله است    

قـال أرأيتـك    «.  او به گمراهي همة فرزندان آدم همت گمارده است         1.دهد ميانسان را فريب    
  )62 ،الاسراء( ً»هذا الّذي كرَّمت علي لَئن  أخّرتن الي يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا

    مكاشـفة ( .ببلعـد  زائيـد بايـستاد تـا چـون بزايـد فرزنـد او را           مـي و اژدها پـيش آن زن كـه         
  )12:4 ،وحناّي

عزم شيطان بر گمراهي انسان و ممانعـت از فـلاح و رسـتگاري او، بـه طـور واضـح تبيـين                 
  2.گرديده است

يس آمده، كـلام را     شنوند، فوراً ابل   ميباشند كه چون     ميو آناني كه در كنار راه هستند كساني         
  )8:12 ،لوقا.( ابندي  ربايد، مبادا ايمان آورده نجات ميي ايشان ها از دل

ارادة او بـر    . دهـد  مـي  را به چيزي جز گمراهي سوق ن       ها  بر اساس آيات قرآن، شيطان، انسان     
هر كسي كه از شيطان تبعيت كند،بدون ترديـد در راه          .  از راه صحيح است    ها  دوركردن انسان 

يا ايها الـذين آمنـوا ادخلـوا فـي          « 3. خويش و وصول به عذاب الاهي قدم نهاده است         نابودي
در اين آيه، مؤمنان به     ) 208 ،البقره (»السلم كافهّ و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدو مبين          

ي شيطان مانعي بر اين دخول مطـرح گرديـده       ها   و پيروي از گام    اند  دارِ سلام فراخوانده شده   
ي خود در صـدد ممانعـت از ورود مؤمنـان بـه مقـام               ها  بنابراين شيطان با مكر و حيله     . است

  . سلامت معنوي است
نمـاز واقعـي قطعـاً        4.دارد مـي با توجه به آيات قرآن، نماز، انسان را از زشتي و پليدي بـاز               

ماز بر همين اساس شيطان مانع ذكر خدا و اقامة ن  . انسان را به رستگاري رهنمون خواهد شد      

                                                 
  )27لاعراف، ا. (»... إنّه يريكم هو و قبيلُه من حيثُ لا تَرونَهم...يبني ءادم لا يفتننّكم الشّيطانُ  «ـ1
  )60النساء، (» و يريد الشّيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. .. «ـ2

  )  20:10مكاشفة يوحنّا،. . .(و ابليس كه ايشان را گمراه مي كند 
  )4الحج، (» كتب عليه  أنّه من تولاّه فأنّه يضلَّه و يهديه إلي عذاب السعير « ـ3
  )45العنكبوت، (» ...عن الفحشاء و المنكر لذكر االله اكبرو أقم الصلوه إنّ الصلوه تنهي ... «ـ4
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  1.شود، تا از تحققّ هدف ِ نماز جلوگيري كند مي
در گمراه نمودن انسان، بسيار جدي اسـت و در صـورت مقاومـت انـسان بـه تجديـد قـوا                      

 ثم لأتينَّهم من بين أيديهم و       .قال فبما أغويتَني لأقَعدن لهم صراطك المستقيم      «. ورزد ميمبادرت  
  )16، و17الاعراف  ( »ن أكثرهم شاكرينمن خلفهم و عن أيمنهم و عن شمائلهم و لا تجد

كنـد   ميي بي آب گردش ها بيرون آيد، در طلب راحت به جاي ميو وقتي كه روح پليد از آد      
گردم، و چـون  آيـد،  آن           ميبه خانه خود كه از آن بيرون آمدم بر          : گويد ميپس  . يابد ميو ن 

هفت روح ديگر بدتر از خود را  رود  و     ميآنگاه    .  بيند ميرا خالي و جاروب شده و آراسته        
شوند و انجام آن شخص بـدتر از آغـازش           ميآورد و داخل گشته، ساكن آن جا         ميبرداشته،  

  )12:43-45 ،متي.(همچنين به اين فرقه شرير خواهد شد. شود مي
شود، شيطان پس از اخراج از مقام قرب الاهي با جديت و با تمام قـوا در صـدد         ميملاحظه  

اصـرار شـيطان     از هر راهي كه بتواند نخواهد گذاشت؛      .  از راه راست است    ها  نانحراف انسا 
: نقل شـده اسـت    ) ع(از امام باقر  . در انحراف انسان از مسير حقّ امري واقعي و روشن است          

 و شمارشان بـه تعـداد       اند  كوشيده ميئي كه براي گمراه كردن او       ها  چون مؤمن بميرد، شيطان   
  )2/251 ،كليني.(ست، به همسايگان او هجوم برندافراد قبيلة ربيعه و مضر ا

مـشابه همـة     2.شـود  مـي ي ظاهر فريب ظاهر     ها  ي مختلف ودر لباس   ها  در اين مسير به شكل    
 و هـر    )Gen.R.xix به نقل از تلَمود      satanلة  مقا(كند، ميموجودات آسماني، او در هوا تردد       

، زن،  )Sanh.107a به نقـل از تلَمـود        ،همان  (گيرد از قبيل پرنده، حيوان     ميشكلي را به خود     
ــدا ــود   (گ ــل از تلَم ــه نق ــان ب ــوان )Kid.81aهم ــرد ج ــود   ( و م ــل از تلَم ــه نق ــان ب هم

Tan.wayera,end( .      رش كنـد      يم ـگفته شده اسـت او   بـه نقـل از تَلمـود       ،همـان ( .توانـد پـ
Pes.112b9 Meg.11b(  

                                                 
 )91المائده، (» ... يصدكم عن ذكر االله و عن الصلوه...إنّما يريد الشيطان أن«  ـ1

و . سازند رسولان مسيح مشابه مي    زيرا كه چنين اشخاص رسولان كذَبه و عمله مكاّر هستند كه خويشتن را به               ـ2
پس امرِ بزرگ نيست كه خدام وي       . سازد نور مشابه مي    شيطان هم خويشتن را به فرشته      نيست، چونكه خود   عجب

  )11:13-15دوم قرُِنتيان، ( .ايشان برحسب اعمالشان خواهدبود سازند كه عاقبت خدام عدالت مشابه خويشتن را به
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قي خود خارج شـود و تغييـر   البتهّ منظور از تمثلِّ جن و شيطان اين نيست كه از ماهيت حقي       
ي مختلفـي   ها  ماهيت بدهد، بلكه به اين معناست كه در قوة حس و ادراك انسان، به صورت              

به همين جهت گـاهي جنيّـان بـه         . محسوس شوند، بدون آن كه تبدل ماهيتي صورت بگيرد        
 و  هـا    و چـشم   هـا    گاهي موجودات بزرگ با بـدن      ،ك آدم، گاهي موجودات كوچك    ي  صورت
ك پيـر مـرد، گـاهي بـصورت     ي ـ شيطان نيز گـاهي بـصورت  . شوند ميي عجيب متمثلّ  موها

  )48 ،رجالي تهراني( . ظاهر شده است...جوان،
ي مؤمن و حتي انبيـاء دروغـينِ منتـسب بـه خداونـد      ها ظهور شيطان بصورت زهاد و انسان 

 1.يرخواه اوسـت  كند كه خ   مياد  ي  سوگند) ع(چنان كه شيطان در برابر آدم     . امري واقعي است  
شود، به خيال اينكه جزء هدايت شدگان هـستند          ميانسان در بسياري موارد با افرادي روبرو        

إنهم إتخـذوا الـشياطين أوليـاء مـن دون االله و يحـسبون أنّهـم                «. در حالي كه اين گونه نيستند     
  )30الاعراف، ( »مهتدون

ن و زيبـايي را بـراي فريـب         ، ابليس دورنمـاي بـسيار روش ـ      )ع(در مكالمة بين ابليس و آدم       
ي اغـواگري شـيطان، خـوش جلـوه دادن كـار در نـزد               هـا   از شـيوه  . كنـد  مينمودار  ) ع( آدم

و حـوا را از نزديـك شـدن بـه آن پرهيـز              ) ع(همان درختي را كه خداوند آدم     . ستها  انسان
  )120،طه. (كند ميبه عنوان درخت جاودانگي مطرح ) 35 ،البقره( دهد مي

 و ابزار شيطان براي تحققّ اهداف خـود در رابطـه بـا گمراهـي و        ها  قاله، شيوه در ادامة اين م   
   .اند سقوط انسان، مورد بررسي قرار گرفته

  
   اغوا و فريب ـ1

قال فبِعزّتك لأغُْوينَّهم « 2.ي مهم شيطان در به انحراف كشاندن انسان، فريب اوست        ها  از روش 
ننّ لهـم فـي الأرض و لأغُـوينّهم أجمعـين           قال ربِ بمـا أَغـويتني       «) 82 ،ص. (»أجمعين  »لأزُيـ

  ) 39 ،الحجر(

                                                 
 )21الاعراف، (» و قاسمهما إنيّ لكما لمن النّاصحين« ـ1

 )11:3دوم قرَُنتيان، (  ...انكه مار به مكر خود حوا را فريفت،ليكن مي ترسم كه چن ـ2
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 مار مرا اغوا نمود كـه       : اين چه كار است كه كردي؟ زن گفت        :پس خداوند خدا به زن گفت     
  )3:13 ،سفْر پيدايش( .خوردم

  
  كننده به گناه گر و تحريك  وسوسهـ2

 بار  27 به گناه در عهد عتيق        شيطان به معني عامل لغزش و تحريك       1بنا به گفتة دكتر حمامي    
او موجودي  وسوسه گر  است  كه  با  تـلاش خـود در صـدد ناتمـام گـذاردن                       . آمده است 

  2.باشد ميتحققّ هدف رسالت انبياء 
و چـون چهـل   . آن گاه عيسي به دست روح به بيابان برده شد تا ابلـيس او را تجربـه نمايـد         

اگـر پـسر    : تجربه كننده نزد او آمـده، گفـت       پس  . آخر گرسنه گرديد    شبانه روز روزه داشت،   
مكتوب است انسان نه محض نان : در جواب گفت .  نان شود  ها  خدا هستي، بگو تا اين سنگ     

آن گاه ابليس او را به شـهر        .  كه از دهان خدا صادر گردد      اي  كند، بلكه به هر كلمه     ميزيست  
خدا هستي، خود را بـه زيـر        اگر پسر   : مقدس برد و بر كنگرة هيكل برپا داشته، به وي گفت          

ي هـا   انداز، زيرا مكتوب است كه فرشتگان خود را دربارة تو فرمان دهد تا تـو را بـه دسـت                   
و نيز مكتوب اسـت خداونـد       : عيسي وي را گفت   . خود برگيرند، مبادا پايت به سنگي خورد      

ان و  پس ابليس او را به كوهي بسيار بلند برد و همه ممالك جه ـ            . خداي خود را تجربه مكن    
اگر افتاده مرا سجده كني، همانا اين همـه را بـه            :  را بدو نشان داده، به وي گفت       ها  جلال آن 
زيرا مكتـوب اسـت كـه خداونـد            شيطان،   اي  دور شو : آن گاه عيسي وي را گفت     . تو بخشم 

در ساعت ابليس او را رهـا كـرد و اينـك        . خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما          
  )4:1-13 ،،  لوقا4:1-11،متي( 3.نمودند مي او را پرستاري فرشتگان آمده،

                                                 
  رشناس مذهبي انجمن كليميان ايران كاـ1
 نيز چون ديگر شكيبايي نداشتم، فرستادم تا ايمان شما را  تحقيق  كنم ، مبـادا  كـه آن   ]پولُسِ رسول[هذا من   ـ2

  )3:5اول تَسالونيكيان ، .(دتجربه كننده شما را تجربه كرده باشد و محنت ما باطل گرد
 ...إنّمـا يريـد الـشّيطان أن   «) 169البقـره ،  (» إنّما يأمركم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا علي االله مـا لا تعلمـون    «

 )91المائده ،(» يصدكم عن ذكر االله و عن الصلوه فهل أنتم منتهون
  )269/339  به نقل از قصص الانبياء، ري شهري. (نيز نقل شده است) ع(همين مطلب از امام صادق ـ3
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) ع(در اين بخش از كتاب مقدس، شيطان به عنوان وسوسه گر و تحريك كننـده بـر عيـسي                  
البتـه بـر طبـق آيـة قـرآن نيـز، شـيطان وعـدة ملـك بـي زوال را بـه آدم                         . ظاهر شده است  

   :بنابراين) 120 ،طه.(دهد مي
به هيچ وجـه    .  انسان را به خلاف حقّ وسوسه و تحريك نمايد         تواند مي شيطان فقط    :يك ♦

و قال الـشيّطان لمـا قـضي الأمـرُ إنّ االله            «. تواند انسان را به انجام كاري مجبور نمايد        مين
وعدكم وعد الحقّ و وعدتكم فأخلفتكم و ما كان لي علـيكم مـن سـلطانٍ إلّـا أن دعـوتكم                     

كم ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخي إنّـي كفـرت            فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا أنفس      
  )22 ،ابراهيم (»بما أشركتمون من قبل إنّ الظالمين لهم عذاب أليم

ا عدم انجـام    ي  كند، و در ارادة انسان در انجام       ميبر مبناي اين آيه، شيطان فقط به گناه دعوت          
  .تواند داشته باشد ميآن هيچ گونه تصرفّي ن

ل دسـت بـه                ها  نبايستي به دانسته   انسان هيچ گاه     :دو ♦ ي خـود مغـرور شـده و بـدون تأمـ
  1.زده و خداوند را محك بزند مياقدا

 همواره بايستي قواعد طبيعي و عادي به رسميت شناخته شده و امـدادهاي الاهـي را در       :سه
  . جستجو كردها پسِ آن

  
   تقويت كنندة شك در انسانـ3

آيا خدا  : گفت و به زن  . بود، هشيارتر بود   ند خدا ساخته  صحرا كه خداو   و مار ازهمة حيوانات   
 از ميـوة درختـان بـاغ    :همه درختان باغ  نخوريد؟ زن  به مار گفـت    حقيقتاً گفته است كه از    

باغ است، خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس            ميوةدرختي كه در وسط    خوريم، لكن از   مي
داند در روزي كه ازآن      ميخواهيد مرد، بلكه خدا     هرآينه ن : گفت ماربه زن . مكنيد، مبادا بميريد  
  )3:1-6 ،سفرِْپيدايش( .نيك و بد خواهيدبود شما بازشود و مانند خدا عارف بخوريد، چشمان

                                                 
 پادشـاه فلـسطين نـزد    ةدر پاسخ به ابليس كه در چهر  ) ع(آمده است، كه عيسي   ) ع( همين مطلب از امام صادق     ـ1

ري شـهري بـه نقـل از قـصص          ( .بنده كه خداوندگار خود را نمي آزمايد      ! واي بر تو  : آن حضرت آمده بود فرمود    
 )269/339الانبياء 
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شيطان كه در اين بخش با نام مار مطرح اسـت، از شـك و ترديـد بـه عنـوان عـاملي بـراي                         
د، خود، به آدم و حوا گفته است كـه از           آيا حقيقتاً خداون  . كند ميانحراف و گمراهي استفاده     

رسد زيبايي و نيكويي درخـت، نظـر حـوا را بـه خـود                مي؟ به نظر    ...اي  آن درخت نخورند و   
 وليكن با امعان نظر به دستور خداوند از خـوردن ميـوة آن        ،)3:6سفرْ پيدايش،   (كند ميجلب  

اگـر بـه نـوعي ايـن       . داونـد اسـت   تنها عامل مانع در برابر حوا، منعِ خود خ        . كند مياجتناب  
در نگاه حوا مخدوش شود، آن گاه حوا با اطمينـان خـاطر از              ) فرمان خود خداوند  (اطمينان  

شيطان نيز دقيقاً از همين زاويه     . عدم تخطي از فرمان خداوند به اين كار مبادرت خواهد كرد          
   1.كند ميوارد شده و باور حوا را متزلزل 

 من سلطن إلّا لنعلم  من بؤمن بالآخره ممن هو في شك و ربك علـي كـلّ                   و ما كان له عليهم    « 
 منشأ پيروي شان از شـيطان  :گويد ميعلاّمه طباطبايي در ذيل اين آيه ) 21سبأ،  (»شيء حفيظ 

شكّي است كه دربارة مسألة آخرت دارند، و آثارش كه همـان پيـروي شـيطان اسـت ظـاهر                   
  )16/552 ،همو( .شود مي
از اين كه او را مقيم سراي جاويدان        ) ابليس(پس دشمن آدم    : نقل شده است  ) ع(مام علي از ا 

ديـد حـسادت ورزيـده، آدم را فريفـت و در نتيجـه، آدم شـك را        ميو هم نشين نيكوكاران    
  )42و 43 ،سيد رضي( .قين كرد و سستي را جايگزين عزم و ارادهي  جايگزين

چراكـه در ايـن     . اند  از شك در پروردگار مصون مانده     ) ع(بر اساس آية  تطهير، ائمه طاهرين      
  2. ايشان را در اختيار داشتي صورت شيطان امكان وسوسه

  
  3  تشديد نزاع و درگيريـ4
صدكم عن ذكراالله و عن     ي  الخمر و الميسر و    انمّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوه و البغضاء في         «

                                                 
حـوا دوري از درخـت را از آدم         : بر اين نظر اسـت كـه      ) كارشناس مذهبي انجمن كليميان ايران    ( اميدكتر حم  ـ1

  .شنيده بود و نه مستقيماً از ناحية خداوند
 .دانـد  امام صادق در ذيل اين آيه مراد از آلودگي را شك دانسته و آل پيامبر را از شك در پروردگار بري مي                     ـ  2
  )1/288 كليني(
  )Shab 104a،Yoma 67b ، Yeb16aتَلمود،نقل از  بهsatan لةمقا( .فرشته نزاع ودرگيري است ، شيطانـ3
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الشيطان نزغ فاستعذ بـاالله انّـه سـميع          و إما ينرغنك من   «) 91 ،هالمائد (»الصلوه فهل أنتم منتهون   
: گويد ميراغب در مفردات    : فرمايد ميطباطبايي در ذيل اين آيه       علاّمه) 200 ،الاعراف (»عليم

پـس برگـشت    . نَزْغ، واردشدن و مداخله در امري براي خرابكاري و فاسد كـردن آن اسـت              
طان خواست مداخله نمايد و با رفتار جاهلان، تو را بـه            شود كه، اگر شي    ميمعناي آيه به اين     

  )497-8/498 ،همو( .غضب و انتقام وادار كند، تو به خدا پناه بر، كه او شنوا و داناست
  
  1 محرّك ايجاد ناپاكيـ5

برد  و فرزندان  آن        ميشيطان را به خانه خود        اگر كسي اسيري زيبا را به خانه خود ببرد، او           
  )Sifre, Deut.218 به نقل از تَلمود satanمقالة .(سازد ميمراه خانه  را  گ

اي موسي، با زنـي كـه بـه تـو حـلال و              : ابليس به موسي گفت   : آمده است ) ع(از معصومين 
محرم نيست، خلوت مكن، زيرا هيچ مردي با زن نامحرم تنها نشد، جز اين كه من شخصاً و                  

يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الانصاب و           « )104/48  ،مجلسي.( ارانم، با او باشم   ي  نه
علاّمة طباطبايي در ذيل    ) 90 ،المائده (»الالزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تُفلحون       

رِجس بنابر آن چه راغب در مفردات خود گفته، ماننـد نجـس، هـر چيـز                 : فرمايد مياين آيه   
  )6/177 ،همو.( پليدي را گويند

سازد و در آن جشني برپـا سـاخته از طعـام و اشـربه                مي براي خود    اي  كه كسي خانه   يمهنگا
 به  satanمقالة  .( سازد ميسازد،او به آن خانه قدم گذاشته و اتهامات خود را عملي             ميفراهم  

  )Gen.R.xxxviii.7نقل از تَلمود، 
 »ات الشيطان إنّه لكم عدو مبـين      يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيباً و لا تتبعوا خطو             «
   )168 ،البقره(

ن از ماديـات دنيـا، او را بـه اسـتفاده از             شيطان در صدد است تا در راستاي بهره مندي انـسا          
فرمايد، انسان بايستي بـه طعـام        ميبه همين دليل است كه خداوند       . اطعمة حرام ترغيب كند   
صد فرصت اسـت تـا بـه هـر وسـيله      آري، شيطان متر )24 ،عبس. (خود نظارت داشته باشد 

                                                 
  ) Ex.R.xx تلمود،  به نقل ازsatan لةمقا( . محرك ايجاد ناپاكي استچراكه شيطانـ 1
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ممكن شرايطي را به وجود آورد تا از اين رهگذر، انسانها بر خـلاف دسـتورات و منويـات                   
، بـر عليـه ايـشان       ها  خداوند متعال رفتار كرده، و پس از انتخاب راه نادرست از طرف انسان            

  .نزد خداوند ايراد اتهام نمايد
  
  و رنج ترساندن انسان در مواقع خطر و درد ـ6

ك انتخاب، قرار است كاميابي و موفقيتي حاصل گردد، او دائماً بـه             ي  ي كه به واسطة   درصورت
ك نـوزاد كـه   ي حتي در زمان تولدّ   . كند، تا آن انتخاب محققّ نشود      مي عمل   1ك مدعي ي  عنوان

 بـه نقـل از      satanمقالـة   .(كنـد  مـي پرمخاطره است، او ادعاهاي خود را بر عليه مادر مطـرح            
همـان بـه نقـل از       .(سـازد  ميدر مواقع خطر هم اتهامات خود را وارد         ) Eccl.R.iii.2مود،  تلَ

  )Yer.shab.5bet passimتلَمود 
  )175 ،آل عمران (»إنمّا ذلكم الشّيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين«

 ـ                   داخت، او را از    شيطان پس از اين كه انسان را فريـب داد و در مـسيري كـه خواسـت، دران
به عنوان مثال در صـورتي كـه كـسي بخواهـد            . ترساند ميبازگشت به سوي خدا و راه حقّ        

  )268البقره، . (ترساند ميانفاق كند، او ظاهر شده و انسان را از فقر احتمالي 
كنـد و چيـزي را كـه         مـي آن چه را آراسته، انكار      ) شيطان(او: نقل شده است  ) ع(از امام علي  
  )112 ،سيد رضي( .دارد ميشمرد و از آنچه ايمني داده بود، بر حذر  مي، بزرگ آسان نموده

افت كه شيطان در هنگام     ي  اگر در كتابِ ايوب نيز دقّت شود، به اين نتيجة مهم دست خواهيم            
در صـورت عـدم     . شـود  ميمواجهة  انسان با سختي و تنگنا، براي در فشار گزاردن او فعال              

دهد، و بـا مراجعـه و تمكـين او     ميفتار شدن خود را به غيرِ خدا نسبت     شكيبايي، انسان، گر  
به اين ترتيب موجود ديگـري در كنـار خداونـد مطـرح             . آيد ميدر صدد حلّ مشكلِ خود بر     

  .شود مي مشرك گرديده و انسان

                                                 
اكنون نجات و قوت و سلطنت خداي ما و قـدرت مـسيح ظـاهر          : وازي بلند در آسمان شنيدم كه مي گويد        و آ  ـ1

 .شد، زيرا كه آن مدعي برادران ما كه شبانه روز در حضور خداي ما بر ايشان دعوي مي كند، به زير افكنـده شـد                  
 )12:10 يوحنّا شفةمكا(
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   سوء استفاده شيطان از غرائز انساني در جهت رسوائي انسانـ7
 مگر مـدتي بـه رضـاي طـرفين تـا بـراي روزه و         ،ينيدجدايي مگز ) زن و شوهر  (ك ديگر ي  از

عبادت فارغ باشيد، و باز با هم پيونديد، مبادا شيطان شـما را بـه سـبب نـاپرهيزي شـما در                      
  )7:5اول قُرنِتيان، ( .تجربه اندازد

از غرائز انساني، كه در صورت عـدم مهـار شـدن، انـسان را در ورطـة بـسيار خطرنـاكي از                       
د افكند، از نظر اسقف رمزي گرمو، شهوتراني، مال دوستي و مقـام             ضلالت و گمراهي خواه   

سـفر  ( و شـهوتراني      مـي خواهي و از نظر  كشيش  مسرُب راتوسي،  زيبائي دنيا،  غـرور عل               
 زن: كننـده سـه تاسـت    عوامـل گمـراه  ) ع(اما از نظر امام علي  . باشند مي) 4تثنيه، انجيل لوقا    

 خواري كه دام شيطان است و عـشق بـه درهـم و              دوستي كه شمشير شيطان است و شراب      
  )113/91 به نقل از خصال ،ري شهري( .دينار كه تير شيطان است

ت پـدر                     دنيا را و آن چه در دنياست دوست مداريد زيرا اگر كسي دنيا را دوست دارد، محبـ
 شـهوت جـسم و خـواهشِ چـشم و غـرور            دنياسـت، از   زيرا كه آن چـه در     . در وي نيست  

و دنيا و شهوات آن در گذر است لكن كسي كـه    . ز پدر نيست بلكه از جهان است      زندگاني ا 
  )2:15-17وحناّ، ي اول.(ماند ميكند، تا به ابد باقي  مي خدا عمل ي به اراده

 و ما ...إعلموا أَنمّا الحيوه الدنيا لعب  و لهو و زينه و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال و الأولاد           « 
  )20 ،الحديد( ِ»ا إلّا متاع الغرورالحيوه الدني

 ها  كه سومين آن   نكند، مگر اين   هيچ مردي با زني خلوت    : است روايت شده ) ص(از پيامبراكرم 
نقـل شـده    ) ع( از امام صادق   )3/38 به نقل از الترّغيب و التّرهيب        ،ري شهري ( .شيطان باشد 

كند  ميربزنگاه برايش كمين    اش كرد، د   گرداند و چون خسته    ميجا   را همه   ميشيطان آد : است
، مـال دوسـتي را باعـث تبـاهي ديـن            )ع(امام علي ) 2/315/4 ،كليني. (گيرد ميو گردنش را    

وارد است ) ع(از امام حسين ) 4876ري شهري  به نقل از غررالحكم        . (داند ميقين  ي  راست و 
 نكن، زيرا كـه او      پس به آن رحم   . دارايي تو اگر از آنِ تو نباشد، تو از آنِ او خواهي بود            : كه

همان به نقـل از الـدره   ( !كند و بيش از آن كه او تو را بخورد، تو آن را بخور       ميبه تو رحم ن   
دنيادوسـتي را در    ) شيطان (:در مناجاتش با خداوند آمده است     ) ع(از امام سجاد  ) 24 ،الباهره
  )94/143 ،مجلسي( .شود ميآرايد و ميان من و طاعت و تقرّب به تو مانع  مينظرم 
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  1دروغگوييـ 8
و إذْ زين لهم الشّيطان أعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من النّاس و إنّي جار لكم فلما تراءت                    « 

الفئتان نكص علي عقبيه و قال إنّي بريء منكم إنّي أري ما لا ترون إنّي أخـاف االله و االله شـديد                      
  )48 ،الانفال( »العقاب

بـه  . كنـد  مـي  را پيروز ميدان جنـگ قلمـداد         ها  دهد و آن   مييد   ام ها  شيطان به دورغ به انسان    
شود،  ميمحض اين كه به هدف خود  كه  ايجاد  جنگ  و  جدال  بين  دو گروه است، نائل       

  .جويد ميگذارد و از دو طرف ابراز برائت  ميپا پس 
 »ف االله رب العـالمين    كمثل الشّيطان إذْ قال للانسان اكْفر فلما كفر قال إنّي بريء منك إنّي أخـا              «
  )16الحشر، (

گويد به خداوند و نعمات الهي كافر شو، همين كه           ميچه زيبا تعبيري دارد، شيطان به انسان        
روايـت شـده    ) ص(از رسـول خداونـد      . كنـد  ميشود، اظهار برائت و دوري       ميموفقّ به آن    

رت زدن اسـت، ليـسكش      ، سرمه اش چ   اي   دارد و ليسكي و انفيه     اي  همانا ابليس سرمه  : است
  )139/1  ،صدوق(.دروغ و انفيه اش تكبر است

  
   توصيه به خيانتـ9

فساد الظاهر من فساد الباطن و مـن أصـلح سـريرته أصـلح االله         « :آمده است ) ع(از امام صادق    
هتك االله علانيته و من خان االله في السر هتك االله سـتره فـي               ي  علانيته و من خاف االله في السر لم       

تولد من طـول الأمـل و       ي   عن االله تعالى و هذا الفساد      هرضى العبد بالغفل  ي   و أعظم الفساد أن    هلانيالع
و لا تبغ الفساد فـي الارض       «  قارون في قوله تعالى    هالحرص و الكبر كما أخبر االله تعالى في قص        

لـواً فـي   تلك الدارالاخره نجعلها للـذين لا يريـدون ع  «و قوله تعالى  »إن االله لا يحب المفسدين  
 إلى آخرها و كانت هذه الخصال من صنع قارون و اعتقاده و أصـلها مـن                 »...الارض و لا فسادا   

                                                 
 .به دروغ سخن مي گويد، از ذات خود مي گويـد زيـرا دروغگـو و پـدر دروغگويـان اسـت                     ) ابليس( هرگاهـ  1
 )8:44يوحناّ، (
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 الـشيطان و اتبـاع      ه و موافق  ه شهواتها و حب المحمد    هحب الدنيا و جمعها و متابعة النفس و إقام        
اس و رفض    عن االله و نسيان مننه و عدا ذلك الفرار من الن           هجتمع بحب الغفل  ي  خطواته و كل ذلك   
عروق منابت الشهوات بدوام الذكرالله عز و جل         العادات و قطع    و الانقطاع عن   هالدنيا و طلاق الراح   

 ـ     ه القرين و شمات   ه له و احتمال جفاء الخلق و ملازم       هو لزوم الطاع    فـإذا   ه العدو من الأهل و القراب
رحمة و أخرجت من  و ال  هاالله و حسن نظره إليك بالمغفر      فعلت ذلك فقد فتحت عليك باب عطف      

معشر الواردين إليه و سلكت      االله في   الغافلين و فككت قلبك من أسر الشيطان و قدمت باب          هجمل
  )107 ، مصباح الشريعه،همو (»مسلكا رجوت الإذن بالدخول على الكريم الجواد الكريم الرحيم

نهاده بود  هودا پسر شمعون اسخريوطي     ي  خوردند و ابليس پيش از آن در دل        ميو چون شام     
  )13:2يوحناّ . (كه او را تسليم كند

  
   دام گستريِ شيطانـ10

. و با حلم، مخالفين را تأديب نمايد كه شايد خدا ايشان را توبه بخشد تا راستي را بـشناسند                  
  ،دوم تيموتـاؤس  .(انـد   تا از دام ابليس باز به هوش آيند كه به حـسب اراده او صـيد او شـده                  

 26-1:25(  
از امـام   . شـود  مـي مراجعه شود دام گستري شيطان به روشني ديـده          ) ع(ث ائمه اگر به احادي  

ي خود را پهن كرده و هدف       ها  ابليس در اين سراي پر فريب، دام      : نقل شده است  ) ع(صادق
هـم چنـين از امـام       ) 301 ، به نقل از تحُف العقـول      ،ري شهري .(او جز دوستداران ما نيست    

 در كارهاي  خويش  به  شيطان اعتماد كردند و شـيطان            )پيروان شيطان : (وارد است ) ع(علي
شان تخم نهاد و جوجه گذاشـت و آن جوجـه را            ها  آنان را دام خويش قرار داد، پس در  دل         

  )53 ،سيد رضي. ( دلشان پروردي آرام آرام در خانه
  

   نفوذ شيطان در دل انسانـ11
خته است تا روح القدس را فريـب        اي حناّنيا چرا شيطان دل تو را پر سا        : آنگاه پطِرسُ گفت  

ا شـيطان در    ) 5:3 ،اعمال رسولان ( دهي و مقداري از قيمت زمين را نگاه داري؟         هـوداي  ي  امـ



  105  رفتاري شيطان ــــــــــــــــــــــــــــــــــديدگاه اديان توحيدي در ارتباط با تنوع

و او رفته بـا رؤسـاي كَهنـه و          . به اسخريوطي كه از جمله آن دوازده بود داخل گشت          ميمس
  )22:3-4 ،لوقا. (سرداران سپاه گفتگو كرد كه چگونه او رابه ايشان تسليم كند

  )4-6 ،الناس (»من الجنه و النّاس. وسوس في صدور النّاسي الّذي. من شرِّ الوسواس الخنّاس«
از امام  . كشاند مي نفوذ كرده و ايشان را به گمراهي         ها  شيطان موجودي است كه در دل انسان      

سته كنـد و آه ـ    مي نفوذ   ها  بپرهيزيد از آن دشمني كه پنهاني در سينه       : نقل شده است  ) ع(علي
همچنـين از امـام   ) 2623،ري شـهري بـه نقـل از غـررالحكم    .(دمـد  مـي  افـسون  ها در گوش 

كنـد و از   مـي از دشمني كـه مـرا گمـراه         ! الاهي: فرمايد ميدر مناجاتش با خداوند     ) ع(سجاد
اوسـينة مـرا از وسوسـه آكنـده و     .كـنم  مـي كشاند، به توشكايت  ميشيطان كه مرا به انحراف     

  )94/143 ،مجلسي.(در ميان گرفته استالقائات او قلبم را 
ي آنـان تخـم كـرد و جوجـه          هـا   در سـينه  ) شـيطان (پـس   : روايت است ) ع(نيز، از امام علي   

گذاشت و به تدريج در خردهاي آنان نفوذ كرد و با چـشم ايـشان نگريـست و بـا زبانـشان                      
  )53 ،سيد رضي. (سخن گفت

  
   ايجاد فراموشي در انسانـ12

ه مقاصد خود، در بعضي اوقات با سرگرم كردن انـسان بـه حواشـي و                شيطان براي رسيدن ب   
           در ايـن صـورت انـسان       . شود ميمسائل جانبي مانع تمركز انسان در موضوع حقيقي و مهم

  .كه بايست انجام دهد، غافل شده و به بيراهه خواهد رفت مياد كار مهي از
نسينكّ ي خوضوا في حديث غيرهِ و إماي يخوضُون في آياتنا فأعَرِض عنهم حتّي  و إذ رأيت الّذين   « 

  )68 ،الانعام (»الشّيطان فلا تقعد بعد الذّكري مع القوم الظالمين
بنابراين پس از اين كه فراموشي بر انسان غالب شد، و سپس انـسان متـذكّر امـر خـدا شـد،            

  .بايستي بلافاصله امر خدا را تمكين كند
  

   شيطان، زينت دهندة اعمال انسانـ13
در نظـرِ انـسان،     . ي گمراه كنندة شيطان، زيبا جلوه دادن عملِ خـلاف حـقّ اسـت             ها  از شيوه 
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  . كند ميمسيري را كه پر از سنگلاخ و پرتگاه است، به راهي بس سرسبز و ايمن نمايان 
  )39،الحجر( »قال رب بما أغَويتني لأُزيننّ لهم في الأرضِ و لأُغوينّهم أجمعين«
   »عملـون ي   بأسنا تضرَّعوا ولكن قست قلـوبهم و زيـن لهـم الـشيّطان مـا كـانوا                 فلولا إذْ جاءهم  « 
  )43 ،الانعام(

  عملِ  زشت  انسان را در نظرش زيبا و پسنديده و عـينِ صـواب جلـوه                    اي  شيطان به  گونه   
ابليـسي كـه شـجرة      . دهد كه جز با استعانت از درگاه الاهي، شـناخت آن ممكـن نيـست               مي

اين گونه نيست كه شيطان بگويد، اين عمـلِ         . ، شجرة خلُد نماياند   )ع(آدم  ممنوعه را در نظر     
  .گويد اين عمل عينِ نيكي و صواب است، پس آن را انجام ده ميزشت را انجام بده، بلكه 

  
  طاقي  تكليف ما لاـ14

. ي گمراه كنندة شيطان تحميل كاري است كه انسان توان انجام آن را نـدارد              ها  از ديگر روش  
 بـديهي اسـت كـه    1.د تكليفي خارج از توان و طاقت انسان بر عهدة او نگذاشته است        خداون

  .شيطان فوق طاعت انسان بر او تكليفي را تحميل كند
دارد و كتاب    ميرا كه شيطان تو را به دانستن آن وا           ميآن عل : نقل شده است  ) ع(از امام علي  

نيامده، رها كن و    ) ع(مامان هدايتگر و ا ) ص(خدا آن را بر تو واجب نكرده و در سنّت پيامبر          
  )156 ،سيد رضي.( علم آن را به خدا واگذار، كه اين نهايت حقّ پروردگار بر توست

توانـد بـر انـسان چيـره         مي گانه، آيا شيطان با اين همه امكانات و ابزار           14با همة ترفندهاي    
  شود و او را به گمراهي كشانده و در نهايت به هدف خود برسد؟

 و 2ك موجود قـوي و بـا امكانـات وسـيع اسـت         ي  ت شيطان كم نيست و مبارزه انسان با       قدر
  .بايستي با تمام قوا در مقابل او ايستاد

                                                 
 )286البقره، ( .»عهالايكلف االله نفساً الا وس«ـ 1

 زيرا كه ما را كُشتي گرفتن با خون و جسم         . كنيد ابليس مقاومت  اسلحه تمام خدا را بپوشيد تابتوانيد با مكرهاي        ـ2
ها  نيست بلكه با رياست   ) است ضعف و محدوديت   خون و جسم دركتاب مقدس نشانه      :رمزي گرمومي گويد   اسقف(

 )6:11-12اَفَسسيان، ( .هاي آسماني هاي روحاني شرارت درجاي با فوجها و جهان داران اين ظلمت و  و قدرت
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  )6 ،الفاطر( ِ»دعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ي إنّ الشَّيطان لكم عدو فاتخّذوه عدواً إنمّا« 
سـت و طبيعـي   ها  دشـمن انـسان  او. باشد ميشيطان داراي گروه و حزب مخصوص به خود         

از امـام   . است كه دشمن از همة توانمندي خود در  منكوب كردن طرف مقابل استفاده كنـد               
شـما را بـه بيمـاري       ) شيطان(بترسيد از اين كه     !  پس اي بندگان خدا    :روايت است ) ع(علي  

 ـ                     ر شـما   خود گرفتار سازد و به بانگ خود شما را بر انگيزد و سـواران و پيادگـان خـود را ب
به جان خودم سوگند كه به سوي شما تير بيم براي شما در چلة كمـان نهـاده و بـه                     ! بكشاند

 پس خشم و تنـديِ خـويش را         ...افكند مينيروي تمام، آن را كشيده و از نزديك به شما تير            
  )287-289 ،سيد رضي! (بكار  بنديد) راندن(بر او  و كوشش خود  را براي 

رآن، مكر و حيلة  شيطان در مقابل ارادة  انسان، بسيار ضعيف و ناكارآمـد        البتهّ بر مبناي آية ق    
اگر انسان عزم خود را بر تمكين از فرامين الاهي جـزم كنـد شـيطان كـاري از پـيش                     . است

  1.نخواهد برد
  

   نتايج مقاله
ي شيطان درانحـراف انـسان پرداختـه شـد،تفاوت انـدكي            ها  چنان كه درمقاله به انواع روش     

از نظر نوع رفتار شـيطان و نـوع ارتبـاطي كـه بـا               . شود ميافت  ي  ي اديان توحيدي  ها  هدرآموز
البتّـه شـايد در نـوع بيـان         . باشد ميكند در اديان توحيدي اختلافي موجود ن       ميانسان برقرار   

  .اختلافي مشاهده گردد وليكن در مفهوم كلام و نوع برداشت اين چنين نيست
ي مختلـف   ها   و موجودات شرور، فوق مادي بوده و با شيوه          بر مبناي اديان توحيدي شيطان    

كـه    موجـوداتي . و استفاده از ابزارهاي گوناگون در صدد گمراهي انسان از مسير حقّ هستند            
توانند  ميآنان  . كنند مياراده  داشته  و در  راستاي  منعِ انسان  از حصول  به موفقيت تلاش                   

گي نخواهند   البتهّ هيچ گاه بر انسان تسلّط و چيره        .دهندنفوذ كرده، او را فريب       ميدر نفس آد  
مـسيرحقّ و راه راسـت قـدم         توانـد در   مـي انسان داراي اختيار بوده و با ارادة خـود          . داشت
ي گوناگون اگر به رستگاري بيانجامد      ها  روي انسان را با شيوه     شيطان فقط مسير پيشِ   . بردارد

                                                 
 )76النساء،  (.»إن كيد الشيطان كان ضعيفاً « ـ1
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بنـابراين انـسان    . آرايـد  مـي  سقوط منتهي شود،     دهد، و اگر به    ميزشت و طاقت فرسا جلوه      
  .بايستي با توكلّ بر خداوند متعال به مقابلة شيطان همت گمارد و البتهّ پيروز خواهد شد
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  1نگاهي به غلو
  
  2هاجر عاشوري نالكيا

 
  :دهچكي

هايي پديد آمدند كه راه غلو و افراط را پيمـوده و بـه حـضرت                  در دنياي اسلام فرقه   
اند و در حق آنان از اعتدال         و امامان و فرزندان او مقام الوهيت و نبوت داده         ) ع(علي

و نقـش آنـان در      » غلـو «نوشته حاضر تحقيقي دربارة جريان اغراقي       . اند  خارج شده 
جعل حديث و برخورد ائمه با غلات است كه متأسفانه بيشترين بـروز و ظهـور آن                 
در ترور شيعيان بـوده اسـت و ايـن تفكـر ريـشه در انديـشه يهـود و نـصارا دارد؛                       

و قالت اليهود عزيزً ابن االله و قالت النصّاري المسيح          «: فرمايد  كه قرآن كريم مي     همچنان
كم يهـود   ، و با ظهور و گسترش اسلام، كم     )30/توبه (3»…ذلك قولهم بافواههم  ابنُ االله،   

هاي اعتقاد آنها همچنان ماندگار بود و اين          مانده  و نصارا به اسلام رو آوردند، ولي ته       
امر سبب شد كه آنان در برخورد با مسلمانان ناآگاه به معارف حقيقـي ديـن، افكـار                  

لـوح داده و باعـث        هاي ساده   ه خود اين انسان   پيش خود را در رنگ و لعاب جديد ب        
  . ترويج آن گردند

     
  .غلو، غلات، جعل، حديث :ها هكليد واژ

                                                 
  .نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر عباس همامي است اين مقاله مستخرج از پايان ـ1
  .شمالكارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران التحصيل  فارغ ـ2
 كه بـه زبـان      ]باطل[اين سخني است    . »مسيح پسر خداست  «: و نصارا گفتند  . »عزيز پسر خداست  «: و يهود گفتند   ـ3
  .آورند مي
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  مقدمه
درگيـر آن   » غيرالهـي «و  » الهـي «يكي از آفاتي كه بدون استثنا، همة اديان و مذاهب، اعـم از              

ذاران و يا پيـروان يـك       گ  است؛ غلو دربارة عقايد، بنيان    » گرايي  افراط«و  » غلو«اند پديده     بوده
  .مكتب و مذهب

روي در دوستي، جهل و  زياده: عوامل متعددي ممكن است در اين امر دخيل باشند؛ از جمله         
برداري مادي بعضي از متظاهرين به دين از راه ترويج انديـشه   ناداني پيروان يك مكتب، بهره 

  . به آن دينزدن  براي ضربهبزاريغلوآميز و يا نفوذ دشمنان و رواج عقايد ا
هاي فراوان    دنياي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و در معرض اين جريان پرخطر آسيب              

اي جهت كوبيدن مذهب برحق تـشيع،   ديده است و متأسفانه از همان قرون اولية اسلام، عده      
شايبه مردم و نيز جهل آنان نسبت به معـارف بلنـد اسـلام، اسـتفاده                  از احساسات پاك و بي    

 امامان و فرزندان او، آنان را از حـدود  )السلام  عليه(نموده و با رواج غلو دربارة اميرالمؤمنين        
توصيف نمودند و شايد بتوان گفـت       » نبوت«و  » الوهيت«مخلوقات خداوند بالاتر برده و به       

ها در تاريخ تشيع پديده غلو است كه در زمـان حـضور ائمـه ـ      يكي از تأثيرگذارترين پديده
اي وارونـه از    رشد خود را آغاز نمود و چهره)ع (هم السلام ـ مشخصاً در عصر صادقين علي

  . شيعه در جامعة اسلامي آن روز ارائه نمود
  
»در لغت و اصطلاح» غلو  
و در اصل بـه معنـي       ) 4/446فراهيدي،  (است  » تجاور از حد  «در لغت به معناي     » غلو«ة  ژوا

گوينـد،   و درك منزلت اشخاص را نيز غلو مـي  ) 5/120قرشي،  (بالا آمدن و زياد شدن است       
گويند، به جوش آمدن محتواي ديگ وقتي كه كف         » غلو«همچنين به تجاوز تير از كمان هم        

و به اعتقـاد ابـن منظـور        ) 360راغب اصفهاني،   (گويند     مي 1»غلَيَان«رود نيز     كند و سر مي     مي
تجـاوز  » غلـو «جاوز از حد است؛ امـا       است؛ زيرا تعدي به معني ت     » تعدي«شديدتر از   » غلو«

                                                 
/ ؛ النساء 77/المائده(است  فقط دو بار در قرآن آمده       » غلي«باشد كه لفظ      غليان، از غلي به معني جوشيدن مي       ـ1

اش   اي در سـينه     ؛ با كينه  »غلامي صدرها كمر جل القين    » و ضغن «: البلاغه دربارة عايشه آمده است      ؛ در نهج  )171
  )5/120قرشي،  (.مثل ديگ آهنگر جوشيد
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تجـاوز از حـد تـا حـد افـراط اسـت،             » غلو«بنابراين  ) 15/131همو،   (.زياد از حد را گويند    
  : فرمايد قرآن كريم مي. چنانچه آيات قرآن و روايات نيز بر اين معنا دلالت دارند

  )171/ نساء ال( 1»...يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم و لا تقولوا علي االله الحقّ«
هلـك فـي رجـلان، محـب غـالٍ و مـبغض قـالٍ        : و حضرت علي ـ عليه السلام ـ فرمودنـد   

كننـده و     دوسـت افـراط   : ؛ دو تن به خاطر من به هلاكت رسـيدند         )117سيدرضي، حكمت   (
  . دهنده دشمن دشنام

 امامـان و     و )السلام عليه(ه، كساني هستند كه دربارة اميرالمؤمنين       ژاصطلاحاً، مقصود ازاين وا   
 ـ                  ة ژفرزندان او از اندازه فراتر رفتند و به آنان مقام الوهيت دادند و دربارة آنان احكامي كه وي

يا دربارة امامان از حد و مرز عقل گذشتند و          ) 1/173شهرستاني،  (خداوند است حكم دادند     
ت الوهيت و يا    هايي هستند متّصف به صفا      آنان را خدا پنداشتند يا به اعتبار اينكه آنان انسان         

ترين تعريف    و دقيق ) 82مجله مشكوه، ش    صابري،  (اينكه خداوند در آنها حلول كرده است        
غاليان همـان تظاهركننـدگان     «: دهد كه   غلو در اصطلاح، تعريفي است كه شيخ مفيد ارائه مي         

دايي  و امامان ديگر از ذرية ايشان، نسبت خ        )عليه اسلام (به اسلام هستند كه به اميرالمؤمنين       
چنان فضيلتي براي آنان در دين و دنيا قايل شدند كه از حد اعتدال فراتـر                . دهند  و نبوت مي  

  ) 131همو،  (.»رفتند
تناسـب برقـرار اسـت؛ چـون        » غلـو «توان گفت بين تعريف لغوي و اصطلاحي          بنابراين مي 

 گفتـه   بـه كـسي   » غـالي «باشد و در اصطلاح نيز        مي» تجاوز از حد  «در لغت به معناي     » غلو«
 را از حدشان فراتر برده و بدانها نـسبت خـدايي و   )عليهم السلام(شود كه امامان معصوم    مي

باشـد    در اينجا مطلق تجاوز از حد در مورد اشخاص مي         » غاليان«دهند و مراد ما از        نبوت مي 
  . اند تا آنجا كه آنان را تا حد الوهيت و نبوت بالا برده

  
  پيدايش انديشة غلو

هاي ناصواب در تاريخ اسلام، كه سبب تخريب چهرة مـذهب             ترين انديشه   رناكيكي از خط  

                                                 
  . درست مگوييد]سخن[اي اهل كتاب، در دين خود غلو مكنيد، و دربارة خدا جز  ـ1
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البته غاليان هم منتسب به اهـل       . شيعه گرديده، جريان فكري در حوزه روايي و حديث است         
» شـيعه «سنت هستند، هم منتسب به شيعه؛ اما در اين مقاله به بررسي اين انديشه در مذهب                 

  .خواهيم پرداخت
اند كه مؤسس      بر اين عقيده   1اي با استناد به رواياتي از كشي        غلات، عده  اريخيدربارة سابقة ت  

دانند كه بعداً     اي او را از اقوام يهودي مي        عده. »سبا بن عبداالله«است به نام      اين جريان شخصي  
بـن عمـر    را به واسطة فردي به نام سيف» عبداالله بن سبا«اسلام آورده است و طبري روايات   

برده شده كه    نام» سبائيه«نام    اي به   ازفرقه» الملل و النحل  «و در   ) 2/172عسكري،  (است   آورده
اسـت و   السلام ـ زنده  باشند و اعتقادشان براين است كه علي ـ عليه  بن سبا مي  پيروان عبداالله
هاي   شخصيت يكي از  را» سبا بن عبداالله«اي    اما درمقابل عده  ) 1/174شهرستاني،  (نمرده است   

دانند؛ از جملـه علامـه عـسكري معتقـد اسـت كـه                بن عمر مي     و ساختة دست سيف    خيالي
  )2/308همو، (.باشد مي» عمر بن سيف«نداشته و اسطوره  وجود خارجي» سبا بن عبداالله«

ه نسبت به رهبران ديني به زمـاني پـيش از           ژاي معتقدند كه غلو نسبت به اشخاص به وي          عده
گردد؛ چنانچه عمر پس از رحلت پيـامبر          يان شيعه باز مي   هاي غالي در م     ظهور نخستين گروه  

اكرم ـ صلي االله عليه و آله ـ مرگ آن حضرت را باور نداشت و گويا پيامبر اكرم ـ صلي االله    
  )82مجله مشكوه، ش صابري،  (.عليه و آله ـ را فراتر از آن پنداشت كه مانند ديگران بميرد

انـد،    ت كه همواره همة اديان و مذاهب درگير آن بوده         اما در اينكه اصل پديده غلو چيزي اس       
غيرقابل انكار است؛ چنانچه خداوند متعال نـصارا را از غلـو دربـارة حـضرت مـسيح نهـي                    

نـصارا دربـارة مـسيح غلـو     «: كنـد كـه    مرحوم طبرسي از حسن بصري روايت مي       2.نمايد  مي

                                                 
 هـو االله ـ    )عليه الـسلام (ان عبداالله بن سبأ كان يدعي النبوه، و يزعم إن اميرالمؤمنين «: رجعف عن ابي:  از جملهـ1

و قـد  ! نعم انت هـو :  فدعان و سأله، فأضر بذلك و قال)عليه السلام(تعالي االله عن ذلك ـ فبلغ ذلك اميرالمؤمنين  
قد سخر منك الشيطان    ! ويلك«: )ليه السلام ع(، فقال له اميرالمؤمنين     »كان ألقي في روعي أنك انت االله و أنيّ نبي         

ان «: فأبي، فسبحه و استمتا به ثلاثـه ايـام، فلـم تيـب، فـاخر بالنـار و قـال        ! فارجع عن هذا، ثلكتك أمك و تب      
در اين قسمت به ذكر پنج روايت       ايشان  ؛  )2/172عسكري،  (» الشيطان استهواه فكان يأتيه و يلقي في روعة ذلك        

  .نمايد  را نقد مياز كشي پرداخته و آنها
  . گرديد77،  و المائده171، اسرائيل ظاهر گشت و منجر به نزول دو آية النساء نخستين بار غلو در بني  ـ2
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ي گفتنـد او نفـر سـوم از         كردند و گفتند او پسر خداست و بعضي گفتند او خداست و بعض            
 است و يهود تا آنجا دربارة او غلو كردند كه گفتنـد             »روح القدس « و   »پسر«،  »پدر«سه مورد   

  )3/222همو،  (.»او نامشروع به دنيا آمده است، پس هر دو غلو كردند
يهود بـا پـايين آوردن جايگـاه مـسيح غلـو كردنـد؛ زيـرا او را فرزنـد                    «: گويد  زمخشري مي 

 .»دانستند و نصارا با بالا بردن مقامش غلو كردند و او را خدا و معبـود دانـستند                   مينامشروع  
  )1/593همو، (

به پيش از اسلام و به زمان يهود و نصارا و           » پديده غلو «پس با توجه به اين مطالب پيدايش        
 گـردد؛ چـون رسـالت حـضرت نـوح      يا شايد به زمان حضرت نوح ـ عليه السلام ـ بر مـي    

بـود كـه برخـي از       » غلـو « از ناحية خداوند به خاطر فرو رفتن قـوم ايـشان در              )سلامال  عليه(
  . بردند و سپس غلو در ميان يهود ظهور يافت صالحان قوم خود را تا حد خدايي بالا مي

اي براي ظهور و گسترش نيافت        چندان عرصه ) ص(اما در تاريخ اسلام، غلو نسبت به پيامبر       
) الـسلام   عليـه (يافت، غلو نسبت به حضرت علي       يوع بيشتري مي  اسلامي ش  و آنچه در جوامع   

هاي منتـسب بـه شـيعه ظهـور           باشد و از همين زمان بود كه غلو در جامعة شيعه يا گروه              مي
يافت كه اگر غرض از غلو محبت به ولايت باشد نه تنها نميتوان آن را زير سوال بـرد بلكـه                     

 اما در اين ميان عده اي بودند كه به حضرت         .مي توان گفت واقعيت شيعه با آن عجين است        
جنبه الوهيت داده وايشان را خـداي هـستي ميداننـد ومقـام ومرتبـت آن                )عليه السلام (علي  

 اين در حالي است كه      .هم بالاتر مي شمرند    ) عليه و آله   صلي االله (حضرت را از رسول اكرم      
و در مدح وتوصيف وابراز     حضرت كساني را كه صرفا با زبان قال محب او هستند             خود آن 

: ك.ر (.كنند محبت ظاهري به او افراط مي كنند گله مند است ومحبت مفرط را نكوهش مي              
از جنبـه ديگـري      )عليهم الـسلام  (اما پديده غلو در زمان صادقين        )117حكمت   ،سيد رضي 

  ن اي مانند مغيـره وابوالخطـاب ابتـداء خـود را جـزء يـارا               قابل بررسي است و آن اينكه عده      
 دو بزرگـوار نـسبت      نجا زدنـد وسـپس بـه آ       ) عليهم السلام (باوفاي امام باقر و امام صادق       

 :رك( .خدايي دادند  وآنگاه خود را به عنوان پيـامبر و امـام از طـرف آنـان معرفـي نمودنـد            
  )49-1/50، قاضي نعمان



  1386پنجم، پاييز شماره سال سوم،  ـ منهاج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ114

اليان كساني  نخستين گروه غ  : با اين توصيف مي توان غاليان را  به دو دسته تقسيم بندي كرد             
دادنـد   خدايي مي به او نسبت )السلام عليه(علي   هستند كه از روي عشق ومحبت به حضرت      
كساني كه از ديـن برگـشتند   . بود )عليهم السلام(وگروه دوم كه ظهور آنان در دوره صادقين      

ا امام  تثبيت نمايند خود ر      و كافرشدند وبراي اينكه موقعيت خويش رادرميان شيعيان و ياران         
شوم خويش دست يافتند و انحرافات زيادي        امام جازدند وبدينوسيله به اهداف     در زمره ياران  

اي وارونه از مذهب شيعه ارائـه دادنـد           با اين حركت، چهره    و. نمودند را وارد احاديث شيعه   
بياري اصلي معركه را عواملي برون مذهبي همانند افراد دنياپرست و شياد بـه عهـده             كه آتش 

ها چندصباحي خود را داخل شيعيان جازده بودند و از احساسات             توده د كه براي فريب   داشتن
شايبه مردم و نيز ناآگاهي آنان استفاده نموده و با رواج عقايـد غلـوآميز                 و عواطف پاك و بي    
اي كه تا      به گونه  1هايي منتسب به شيعه نمودند،      ها وگروهك   گذاري فرقه   خود، شروع به بنيان   

صفري،  (.نماييم  ها برخورد مي     فرقه از اين گروهك    60چهارم هجري به نام حدود       نيمه قرن 
وهشي، تـاريخ شـيعه را بـه        ژاي نيز بدون هيچ مطالعه و پ        عده) 1فصلنامه علوم حديث، ش     

هاي ناپسند آنان را به نام شيعه رواج دادند؛ در حالي كه قدري           زدند و دروغ   تاريخ غاليان گره  
  . طرفي كافي است تا به فاصله فراوان ميان شيعه و غاليان پي ببرند  بيانديشيدن و عدالت و

خبـر داده شـده   ) ص(در كتب روايي اهل سنت نيز از خطر وجود اين گـروه توسـط پيـامبر     
اياكم و الغلو فانمّـا  «: آمده است كه فرمودند  ) ص(است؛ چنانچه در مسند احمد از قول پيامبر       

بـر شـما بـاد دوري از تنـدروي در ديـن، همانـا               : يعني »دينهلك من كان قبلكم بالغلو في ال      
  )1/347همو،  (.كساني كه قبل از شما بودند، به اين سبب نابود شدند

صنفان من امتي لا نصيب لهم في الاسلام، « :آمده است) ص(در وسائل الشيعه از قول نبي اكرم  
دو گـروه   ) (14، ح   14/426املي،  حرّ ع ـ  (»الناصب لاهل بيتي حرباً و غالٍ في الدين مارقه منه         

گروهي كه با اهل بيت من جنگ برپا كنند و كـساني كـه   : از امت من سهمي از اسلام ندارند   

                                                 
السبائيه، الكامليـه،   : پردازد، تحت عناوين    به معرفي يازده فرقه از اين گروه مي       » الملل و النحل  «شهرستاني در    ـ1

براي كـسب اطلاعـات    (.خطابيه، الكياليه، الحشاميه، النعمانيه، النصريه و الاسحاقيه   العلبائيه، المغيريه، المنصوريه، ال   
  ) مراجعه شود174ـ1/189 همو، ك نبيشتر 
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  .)در دين، از حد تجاوز نمايند و بيرون روند
اي سهمگين برپيكـرة      ها، ضربه   ها و گروهك    با اظهار تأسف بايد گفت كه باپيدايش اين فرقه        

شناسان و حتـي نويـسندگان    نگاران و شرق نانكه در نوشتار تاريخ   جهان تشيع وارد گرديد؛ چ    
العزيـز،    سامي(اند    اند كه غلو را در اسلام گسترش داده         مسلمان، شيعيان به غالياني تعبير شده     

تـرين   دليـل  ترين، نارواترين و بي ؛ در حالي كه اتهام غلو يكي از جنجالي)6وهه، ش   ژمجله پ 
دقت  و اگر كسي با   ) همو(شناسند    اميه همه نوع غلو را مردود مي      شيعه است و ام    ها به   تهمت

» غلو«و» شيعه«به مطالعه مذهب تشيع بپردازد، به خوبي پي به اين مطلب خواهد برد كه بين              
 معتقد است كه او نيز مانند سـاير مـردم   )السلام عليه (هيچ سنخيتي وجود ندارد و شيعه علي 

بـه امامـت    ) ص(ن تفاوت كه از ناحيه خداوند و پيامبر اكرم        اي از بندگان خداست، با اي       بنده
  . باشند برگزيده شده است و مردم ملزم به اطاعت از او كه در واقع اطاعت از خداست، مي

هاي باطني همانند سبائيه، خطابيه، مغيريه و غيره كه هـيچ نـوع               ها و نحله    ولي برخي از فرقه   
انـد بـا اهـداف و اغـراض           را بـه شـيعه نـسبت داده       ارتباطي با شيعه ندارند و به دروغ خود         

هاي مورد احترام شيعه راه غلو و افراط پيموده، آنان را             گوناگون در مورد برخي از شخصيت     
از حد انسان فراتر بردند و در ميان مسلمانان ترويج نمودند كه با عرض تأسف اين حركـت                  

شيعه از تمام اين اتّهامات مبرّاست و       آنان به نام شيعه اماميه حكم خورده است؛ در حالي كه            
  . گيري شيعه در اين باره كاملاً مشخص است موضع

  
  اعتقادات غلات

  : شمارد چنين برمي علامه مجلسي مظاهر غلو را در اعتقادات غلات اين
  .و ائمه ـ عليهم السلام) ص(نسبت الوهيت دادن به پيامبر ♦
  .خدا هستند  ديت شريك درمعبو)السلام  عليهم(اينكه پيامبر و ائمه  ♦
وحـدت  ( 1اتحاد خداوند با آنان السلام ـ با  و ائمه ـ عليهم ) ص(پيامبر حلول خداوند در ♦

  ؛)وجود
                                                 

 فاطمـه   ،)الـسلام   عليـه (، علي )ص(بر اساس اين پندار، گروهي معتقد بودند كه خداوند در پنج تن؛ يعني محمد              ـ1
  )82مجله مشكوه، ش صابري،  (. حلول كرده است)السلام عليه ( و حسين)السلام عليه ( حسن،)عليها السلام(
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  .آنان بدون وحي و الهام از ناحيه خداوند، از غيب آگاهي دارند ♦
  .نبوت دربارة ائمه طاهرين ♦
  .هاي ديگر  ارواح ائمه در بدن1تناسخ ♦
  )25/346مجلسي،  (.كند نيازمي معاصي بي يع طاعات و تركرا ازجم امامان، انسان  معرفت ♦

قاضـي  ( در ابرهاسـت     )الـسلام   عليه(پنداشتند علي   در ساية همين اعتقاد است كه گروهي مي       
توان به انديـشة نبـوت مـستمر، انديـشه تقـديس              و از ديگر اعتقادات آنها مي     ) 1/48نعمان،  

اشـاره  ) 82 مجله مشكوه، ش     صابري، :ك.ر(اعداد، تفويض و گرايش به الحاد و اباحيگري         
شمارند و    نمود و به خاطر اين اعتقادات آنهاست كه شيعيان آنان را تكفير نموده و نجس مي               

از ) ص(از آنها بري هستند؛ چون تمامي اين عقايد خرافي و موهوم و باطل است كه پيـامبر                
ولي متأسفانه بعد از رحلت     آغاز بعثت خويش با آن مبارزه نموده و آنها را از ميان برداشت،              

اي متظاهر به اسلام مورد استقبال قرار         آن حضرت مجدداً ظهور و بروز يافت و از سوي عده          
  . گرفته و شيوع يافت

  
  جعل حديث از سوي غلات

 هستند كه به انتشار احاديث غلـو        4 از مشهورترين غالياني   3»مغيره بن سعيد  « و   2»ابوالخطاب«
  . اند ديثي شيعه دست زدههاي ح بين شيعه و كتاب

                                                 
كـه او را مـرده       شـود و آن     مقصود از اين انديشه آن است كه روح از بدن انسان به بدن انسان ديگر منتقل مـي                  ـ1

شهرستاني معتقـد اسـت     . رود تا سپس در انسان ديگر حلول كند         ها مي   ميرد، بلكه روح او به آسمان       پنداشتيم، نمي 
  ).1/173همو، (گيرد  ها از مذاهب حلوليه و تناسخيه و يهود و نصارا نشأت مي هاي اين ه شبههك
   است كـه از غاليـان زمـان    »ابازينب البزار البراد «و كنيه او » محمدبن مقلاص الاسري الكوفي«نام كامل وي    ـ2

خـويي،  (اش آورده اسـت    رهرا دربـا  » غـال «،  »ملعـون « است كه شيخ طوسـي عبـارت         )السلام  عليه (امام صادق 
15/255.(  
  )19/299همان،  (.داد  نسبت دروغ مي)السلام عليه (از جمله كساني است كه به امام باقر» مغيره بن سعيد« ـ3
) 310.م(هاي غلوكننده، كه اسامي آنها در كتاب ابومحمـد حـسن نبـي موسـي                  يعني افراد و يا گروه    » غاليان«ـ  4

  .آمده است
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غاليان عمدتاً براي جذب مردم و مشروعيت بخشيدن به اباطيل خـويش، يـا مـتن كـاملي از                   
يك حديث را با جعل سند براي او وضع كردند و يا با اضافه نمودن يا كم كردن بخـشي از                     

مراتـب  سازي، به  دادند كه در اين نوع حديث  نسبت مي)عليهم اسلام (حديث، آن را به ائمه      
 ،در ايـن روش غـلات بـا نفـوذ در ميـان اصـحاب ائمـه                . باشـد   تر از نوع اول مـي       خطرناك

بـرداري از آنهـا گرفتـه و تحويـل رهبـران               كتب روايي آنها را به بهانة نـسخه        )السلام  عليهم(
 اسنادي، شبيه اسناد كتب اصلي جعل كرده و ةدادند و آنان نيز رواياتي را با سلسل      خويش مي 
كردند و براي درك اهميت مطلب تذكر اين نكته لازم             در ميان شيعيان پخش مي     سپس آن را  

 .انـد   است كه در ميان سند حدود سه هزار حديث شيعي، افـراد مـتهم بـه غلـو واقـع شـده                     
  )1صفري، فصلنامه علوم حديث، ش (

مغيـره بـن سـعيد،      «كند كـه فرمـودة         نقل مي  )السلام  عليه (هشام بن حكم از قول امام صادق      
بست، ياران او در ميان اصحاب پدرم پنهـان           دروغ مي ) عليه السلام (امام باقر   ـ  عمداً بر پدرم    

  دادنـد، او نيـز كفـر و زندقـه را             گرفتند و به مغيره مـي       هاي اصحاب پدرم را مي      بودند، كتاب 
  داد و از   داد، سـپس آنهـا را بـه يـارانش مـي             كرد و به پدرم نـسبت مـي         در ميان آنها وارد مي    

هـاي    خواست، آن احاديث را ميان شيعه منتشر سازند، از اينرو غلو موجود در كتـاب                ها مي آن
 .»هـاي آنهـا وارد سـاخته اسـت          اصحاب پدرم، احاديثي است كه مغيره بن سعيد، در كتـاب          

  )145فضلي، (
:  غلو كرده و گفتنـد     )السلام  عليه(هاي شيطاني دربارة حضرت علي      گروهي از غاليان با انگيزه    

رفتـه  ) ص(و پيامبر است و جبرئيل به سوي او فرستاده شده بود، اما به اشتباه نـزد محمـد                 ا«
  )1/48قاضي نعمان،  (.»است

بودند كـه بـه آنهـا مقـام الوهيـت           » غالياني«سان بوده است و       در زمان امامان ديگر نيز همين     
زيـست، ابتـدا     مـي )الـسلام  عليه(دادند؛ چنانچه مغيره بن سعيد بجلي كه در زمان امام باقر  مي

گاه خـود را بـه عنـوان پيـامبر و امـام از                را به حد خدايي رسانيد و آن       )السلام  عليه(امام باقر 
 نيـز  )الـسلام  عليـه  (در زمـان امـام صـادق     ) 10/49همـو،   (طرف او به مـردم معرفـي نمـود          

 )الـسلام   عليـه  (ترين مبلغّان حضرت بود و معتقد بـود كـه امـام صـادق               ابوالخطاب از بزرگ  
 )الـسلام   عليـه  (صادق كرد و گفت كه امام     خداست، او هم مانند مغيره كافرشد و ادعاي نبوت        
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هـا را حـلال نمـود و          او را قيم خود و بلكه پيامبر از طرف خود قرار داده است و همة حرام               
: گفتنـد   آمـد، بـه او مـي        طوري كه هرگاه انجام واجبي بر ياران او سـنگين مـي              به 1جايز كرد، 

كـه همـة     داد، تـا ايـن      ، و او هم به تـرك آن فرمـان مـي           »طاب تكليف ما را سبك كن     ابوالخ«
چـه را كـه ممنـوع بـود،          واجبات را ترك كردند و همة محارم را حـلال سـاخته و همـة آن               

هـر كـسي    : مرتكب شدند، به آنها اجازه داد كه براي يكديگر شهادت دروغ بدهند و گفـت              
  )1/50همو،  (.شود رام بوده، حلال ميامام را بشناسد، هر آنچه كه بر او ح

باشد كـه علامـه       اين روايات همگي نشان از حديث سازي و ايجاد شبهه از سوي غلات مي             
 . بحارالانوار فصلي در معرفي غلات و احاديث مجعوله آنها آورده است           25مجلسي در جلد    

ين و   سـهمگ  تغلات با اين اعتقـادات خرافـي خـويش ضـربا          ) 25/302مجلسي،  : ك به .ر(
لوح تمام اين افكار آنان را به         اي ساده    مذهب تشيع وارد آورده است كه عده       ةمهلكي بر پيكر  

طور كه بيان گرديد هيچ سـنخيتي   دانند؛ در حالي كه همان شيعه نسبت داده و آنها را كافر مي     
  . گري وجود ندارد بين شيعه و غلو و غالي

  
  در برابر غاليان) عليهم السلام(موضع ائمه 

گيري تندي به خرج دادند كه        را مردود دانسته و موضع    » غلو«امامان شيعه با شديدترين وجه      
گيري آنان در مبارزه با غلات، معرفي شخصيت آنان و پرهيز دادن شيعيان از                نخستين موضع 

همنشيني با آنان و اظهار برائت و نكوهش و تكفير آنان بـوده اسـت كـه در ايـن زمينـه بـه                        
  :نماييم اد ميرواياتي استن

اللهم انّي بريء من الغلاة كبـراءه عيـسي         «:  روايت شده است   )السلام  عليه(از حضرت علي   ♦
 :  يعنـي  )25/365مجلـسي،    (»بن مريم من النصاري، اللهم اخذ لهم ابدا و لا تنصر منهم احدا            

طور كه عيسي بـن مـريم از نـصارا برائـت              جويم، همان   خداوندا، من از غلات برائت مي     
  . يك از آنان را ياري مفرما ، خدايا آنان را خوار گردان و هيچجست

خداونـد  «:  شـنيدم كـه فرمـود      )السلام  عليه (كند كه از امام صادق      عمران بن علي نقل مي     ♦

                                                 
  )146فضلي،  (.»چه بر او حرام بود، حلال خواهد شد هر كسي امام را بشناسد، آن «:گفت مغيره مي ـ1
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ابوالخطاب و كساني را كه همراه او كشته شدند و هر كسي را كه از آنـان بـاقي مانـده و        
  ) 15/260خويي،  (.»ود لعنت كندش هر فردي كه در قلبش محبت آنها وارد مي

احذروا علي شـبابكم الغـلاة لا يفـسدوهم         « : روايت شده است   )السلام  عليه (از امام صادق   ♦
جوانهاي خود را   :  يعني ؛»فان الغلاه شر خلق االله يصغرون عظمه االله ويدعون الربوبيه لعباداالله          

ين مخلوقـات خداونـد     از فتنة غلات برحذر داريد كه آنان را منحرف نكنند، غلات بدتر           
  . كنند هستند، با ادعاي خود خدا را كوچك نموده و براي بندگان او ربوبيت مي

 در مورد غلات و مفوضه پرسيدم، آن )السلام عليه (از امام رضا : گويد  ابن هشام جعفر مي    ♦
انـد و هـر كـسي بـا آنـان            مشرك 1غاليان كافرند و معتقدان به تفويض     : حضرت فرمودند 

ت و برخاست داشته باشد از ولايت خدا و ولايـت مـا اهـل بيـت خـارج                   رابطه و نشس  
  )25/328همو،  (2.شود مي

حق شـيعه،    ه و پيشوايان ب   )السلام  عليهم (از اين قبيل اخبار در كتب معتبرة ما از ائمه طاهرين          
در سب و لعن طايفة غلات بسيار وارد شده است كه اين بيانات را براي راهنمايي شيعيان و                  

اند تا آنان نيـز بـا تأسـي از امامـان               فرموده )السلام  عليه ( و آل علي   )السلام  عليه (وان علي پير
  . طور كلي آنان را از خود دور نمايند خويش از غلات برائت جسته و به

 بـه شـدت در برابـراين        )الـسلام   علـيهم  (طور كه در روايـات ديـديم، امامـان معـصوم            همان
انـد كـه ايـن خـود          العمل نـشان داده     يري نموده و عكس   گ  طرزتفكرو اعتقادات غلات موضع   
  .دارد» غلو«نشان از تبرئه شيعه از انديشه پليد 

 در تكفيـر و     )السلام  عليهم (هايي كه در روايات ائمه معصوم       آيا با وجود تمام اين روشنگري     
   مانـد؟ آيـا     خورد باز جـايي بـراي ايـن اتهـام بـاقي مـي               نفي عقايد باطل غاليان به چشم مي      

                                                 
 و حـضرت علـي    ) ص( مقصود از اعتقاد به تفويض آن است كه شخص قايل بـه مخلـوق بـودن پيـامبر اكـرم                    ـ1
 زنده كـردن  رساندن و ميراندن و دار آفرينش و روزي  بوده، اما پس از خلق شدن آنها، آن دو را عهده       )السلام  عليه(

 )الـسلام  عليـه  (و حـضرت علـي  ) ص(به عبارت ديگر قايل به واگذاري اين امور از سوي خداوند به پيامبر            . بداند
  ).1فصلنامه علوم حديث، ش صفري، :  به نقل از25مجلسي، : ك به.ر. (باشند

كنيد به مجلسي، بحارالانوار،      ائمه بوده است، براي اطلاع بيشتر رجوع       حيةهايي از روايات لعن از نا       ينها نمونه ا ـ2
  . 19 خويي، رجال الحديث، ج  و25ج 
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  توان شيعة اماميه را متهم به داشتن اين عقايد نمـود؟ كـساني كـه شـيعه را مـتهم بـه                        باز مي 
 فرهنگ تشيع و معرفـت بـه        ةورزي ندارند، با مطالع     نمايند، اگر حقيقتاً قصد غرض      مي» غلو«

تنهـا هـيچ       و عقايد آنان به خوبي پي به اين مطلب خواهند برد كـه نـه               )السلام  عليهم (امامان
 همـواره از ناحيـه ائمـه معـصوم        » غاليـان «وجـود نـدارد، بلكـه       » غلـو «طي بين شيعه و     ارتبا

طوري كه نزد شـيعه   اند، به  و پيروان آنها مطرود شده و مورد تكفير قرار گرفته          )السلام  عليهم(
نيست و حتي در يك كتاب از كتب علماي شيعه اماميـه            » غاليان«اماميه هيچ جايگاهي براي     

اگر آنها از روي علم و منطـق و حقيقـت و            . ك غالي به ميان نيامده است     تمجيدي از حتي ي   
كنار گذاشتن عناد و لجاج، جلو بيايند، دست از اين اتّهام خـويش برداشـته و تغييـر عقيـده                    

  . خواهند داد
  

  تكفير غلات از سوي علماي اماميه
ر و تكفيـر غـلات و        با اظهار برائت و انزجـا      )السلام  عليهم (طور كه گذشت ائمه اطهار      همان
باشد و كسي كه آنها را دشـمن بـدارد،            كه كسي كه دوست بدارد غلات را دشمن ما مي          اين

راه را بـراي جامعـه      ) 150شـيرازي،   (انـد     باشد و غلات كافر و مفوضه مشرك        دوست ما مي  
 شيعه اثناعشري هموار نموده و به آنان نيز آموختند كه بيزاري بجويند از هر كسي كه دربارة                

 و اهل بيتش غلو نمايد و در مقام تعريـف، آنهـا را از مقـامي كـه خـدا و                      )السلام  عليه (علي
بـر  . اند، بالاتر نبرند و از عبوديت به ربوبيـت نرسـانند            براي آنان معين فرموده   ) ص(رسولش

. انـد   مشي، علماي اماميه نيز با شدت غلات را نكوهش كرده و تكفيـر كـرده                اساس اين خط  
 انـد و ائمـه   لات را از متظاهرين به اسلام دانسته كه از حد اعتدال خـارج شـده            شيخ مفيد، غ  

 حكم به كفر و ضلالت و خروج آنها از اسلام داده و فرمان قتـل و سـوزاندن                  )السلام  عليهم(
  )131همو،  (.»آنان را در آتش صادر نموده است

   و خـروج    در و الحـا   موجـب كف ـ  ) غلات(اعتقاد به هر يك از آنها       : نويسد  علامه مجلسي مي  
 ـ    از دين است؛ همچنان       عقلـي و آيـات و روايـات گذشـتگان بـر آن دلالـت دارد و                  ةكـه ادل

 .» هم از آنان اعلام برائـت نمـوده و حكـم بـه كفـر و قتـل آنـان دادنـد                      )السلام  عليهم (ائمه
  )25/346مجلسي، (



  121 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگاهي به غلو ـ

 مجـوس و  شيخ صدوق نيز معتقد است كه غلات و مفوضـه كافرنـد و از يهـود و نـصارا و               
  ) 97همو،  (.هاي گروه بدترند قدوسيه و حروريه و ديگر فرقه

انـد؛    چنين تمام كتب فقه و رسائل علميه، فقهاي اماميه، غـلات را در شـمار كفـار آورده                  هم
   بـه ايـن دليـل كـه آنهـا           1.باشـد   غلات مي » نجاست«و  » كفر«چراكه اجماع علماي اماميه بر      

  باشند ـ از قبيل آنچه كـه قـبلاً بيـان گرديـد ـ زيـرا شـيعة          شماري مي داراي عقايد فاسدة بي
را رسول و ) ص(خداي سبحان هستند و محمد    تعالي و مطيع    اماميه همه، بندگان خالص حق    

 را بنا بر نص صريح آن حضرت در غـدير خـم و              )السلام  عليه (فرستادة خداي متعال و علي    
 ـ ، و هر كـس عقيـده     ددانن  وصي و جانشين برحقّ او مي     ... يوم الاّنذار و   جـز ايـن روش    هاي ب

  . هاي منتسب به آن از شيعه و فرقه» غلات«دانند؛ مانند  باشد او را مردود و مطرود مي
  

  سخن نگارنده
  هـا در     يـك انـشعاب انحرافـي و از تأثيرگـذارترين و پرخطرتـرين پديـده              » غلو«از آنجا كه    

  ر امـان نيـست؛ چراكـه هـر روزه     باشد كه هنوز هـم شـيعه از خطـرات آن د      تاريخ تشيع مي  
   ...هـا، مجـلات و      هـاي اينترنـت، روزنامـه       هاي نـاروا از سـوي شـبكه         ها و نسبت    اين تهمت 
   آنها اين است كـه چهـرة نـوراني و درخـشان مـذهب شـيعه را                  ةيابد كه قصد هم     انتشار مي 
  .سياه كنند

از بـين بـردن ايـن       خويش، تمام تـلاش خـود را بـراي           در زمان حيات  ) ع(اطهار هرچند ائمه 
اعوجاج و اغراق نمودند و سرانجام در پايان قرن چهارم هجري، اين جريان فكري از ميدان                

اي   اي گـشته و در دسـت عـده          مانده از آن، بهانـه      اي از افكار باقي     در شده اما متأسفانه پاره      به
رين و  نگر قـرار گرفتـه و بـا اسـتفاده از ايـن افكـار رسـوبي، بهت ـ                   مغرض و معاند و سطحي    

هاي خويش را براي حمله بـه شـيعه و آلـوده نـشان دادن آن                كارامدترين دستاوردها و حربه   
 ـ                 فراهم آورده  هـاي دانـشگاهي و در        وهشژانـد و بـا تبليغـات وسـيع در سـطح جهـاني و پ

هاي عربي، اسلامي و اروپايي سعي در تخريب چهره نوراني مذهب تشيع دارند كـه                 دانشگاه

                                                 
  .»جواهر الكلام«كتب استدلاليه فقها مانند : در اين باره نگاه كنيد به ـ1
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عه پيرامون اين جريان و تلاش براي شناخت ماهيت اهداف آنان جهت            به همين منظور، مطال   
  . نمايد هاي ضروري مي گونه حركت مقابله با اين

  
  نتايج مقاله

 ـ                از واقعيت » غلو«شك    بي ه ژهاي غيرقابل انكار است، و افراط در هر كجا و هر امري، بـه وي
 بايد انصاف و عدالت را در نظـر         ها،  در امر دين محكوم است و در تطبيق آن با افراد و گروه            

اي   چنانكـه عـده   . صورت عواقب خطرناكي به دنبال خواهد داشـت         گرفت، چون در غير اين    
مغرض بدون رعايت عدالت انصاف و با اهداف سياسي، سعي در ايجاد ارتباط ميان غاليـان                

حال هرگـز    به هر  .و شيعه و معرفي آنان به عنوان مروجين غاليگري در جامعه اسلامي دارند            
  .اند اهل غلو را تاييد كرده باشند بلكه همواره با آنان مقابله كرده) ع(ديده نشده كه اهل بيت 
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  روش تفسيري سيد قطب در تفسير
  1»في ظلال القرآن«

  
  2محمد حسن شفق

 
  :دهچكي

تـرين و اثـر گـذارترين     بـي ترديـد يكـي از پرخواننـده     »فـي ظـلال القـرآن   «تفسير 
هاي قرن چهاردهم است؛ تفسيري كه زيبايي، تحـرك و حماسـه را در خـود                 تفسير

زنـدگي در  «ورد آ  القرآن، ره، صاحب في ظلال»سيد قطب«ديدگاه  .جمع كرده است
جريـان رويـارويي عملـي بـا دگرگونيهـاي اجتمـاعي و              كه در است  » فضاي قرآني 

با قرآن به دست آمده است، چيزي كـه او   ي جامعه و انس و الفت پيوستهها واقعيت
 .ها ياد آور شده است از سوره  بسياريةخود بارها بر آن تأكيد دارد و در مقدم

كه يك گردآوري از تفاسير گذشـته باشـد يـك       بيشتر از آن  » رآنفي ظلال الق  «تفسير
 و آيات است و تكراري راكه نوعـاً در تفاسـير            ها  منظم و فراگير پيرامون سوره     تفكر
خـورد و مفـسر انديـشمند و فرزانـه      بينيم در اين تفسير كمتر به چشم مـي  مي ديگر

 سابقة علمي ولـي   بديع عرضه دارد، كه بي شك نوعي نگارش ويمطالب سعي كرده
 .تفسير نقش بسيار مهمي را داشته است در شكل گيري

 توجه به پيوستگيجهت شايد بتوان گفت كه اين تفسير از قابل توجه ترين آثار از 
 ـ   . هاي قرآن كريم باشد    معاني آيات در سوره    ه گونـه اي اسـت كـه        نگارش تفـسير ب

 .ست آيه بعدي مطرح شودا مي رسد كه منتظراي خواننده با روند تفسير به نقطه 
در تفـسير  » سيد قطب«كوشد مباني   تحليلي است مي  ـ كه به روش وصفيمقالهاين 
 .پردازد مي» في ظلال القرآن«در  روش تفسيري وي ررسي به ب ورا بيان كرده قرآن

                                                 
  .الاسلام و المسلمين سيد محمد علي ايازي است تحقيق درس عقايد حجتاين مقاله حاصل  ـ1
  .علوم و تحقيقات كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دانشجوي ـ2
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  .سيد قطب، في ظلال القرآن، تفسير ادبي و هنري روش تفسيري، :ها هكليد واژ
   

  مقدمه
 بارزترين مشخصه انقلاب ، قرآن و نهضت عظيم تفسير نويسي در قرن چهاردهم  بازگشت به 

  )9 ،خرمشاهي. (اصلاحي فراگير يا رنسانس اسلامي است
 عنواني است كه بيدارگران و اصلاح طلبان مسلمان و در رأس آنـان سـيد                1بازگشت به قرآن  

اندگي در ايـن قـرن       براي بازگشت مجدد به گذشته و جبران عقب م         ،جمال الدين اسدآبادي  
باز گشت به كتابي كه تنها سند وحياني تحريف نـشده و مقبـول تمـام مـسلمانان      .صلا دادند 

 ارزشـها و احكـام معتبـر را برگرفـت و بـا              ، عقايد ،توان از اين كتاب جهان بيني      مياست و   
  وحـدت ،عقايد خرافي و غلو آميز مبارزه كرد و چون همگان آن را قبول دارند مبناي آگاهي 

و جنبش اجتماعي و سياسي مسلمانان قرار داد و خيزش فرهنگي و اجتمـاعي را بـه وجـود       
از آثار مهم اين    . آورد و از باورهاي انحراف آميز منسوب به دين و كج فهمي جلوگيري كرد             

 خرافه زدايـي و مبـارزه بـا         ، انديشة اجتماعي  ، عقلانيت ،نهضت گرايش به علم و علم گرايي      
  . تساهل و نفي خشونت بودو امح ي كور و تسها تعصب

 سيد قطب در نوع خود ابتكاري بسيار جالـب اسـت و            »في ظلال القرآن  «در اين ميان تفسير     
 روش تحليلـي و     . به خود اختصاص داده اسـت      اي  در جوامع گوناگون اسلامي جايگاه ويژه     

يجـاد  توصيفي اين تفـسير و تقويـت انديـشة اجتمـاعي دينـي و تأكيـد فـراوان مفـسر بـه ا                      
 . از نكات مهم و قابل توجه اين تفسير اسـت   ،اصلاحات اجتماعي معنوي در جامعه مسلمين     

اين تفسير معاصر جايگاه ممتازي در ميان مسلمانان از جهت رويكـرد حركتـي خـود يافتـه                  
 از رويكـرد  ،است و پاسخگوي  برخي نيازهـاي بـشر امـروز اسـت و بـسياري از مفـسرين         

 سيد قطب در تفسير في ظلال القرآن  با همين روش حركـت زا               .ندا  حركتي او تأثير پذيرفته   
  .كرد ميي غير اسلامي ها مسلمانان را دعوت به مقاومت در برابر غرب و نظام

                                                 
جايي ذكـر   نيست، اين مطلب از آن  معناي خودبسندگي قرآن باشد، مورد پذيرش       شود كه اين ديدگاه اگر به       بايد دقت  ـ1
  .اند حديث را انكار كرده قرآن داشته و ضرورت  قرآن، تنها نگاه به   اسم بازگشت به د كه بسياري در گذشته و حال بهش
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گيرد كه مفسر وظيفـه دارد آن را رمزگـشايي    سيد قطب قرآن را چونان متني ادبي در نظر مي  
توانند قرآن را تجربـه كننـد و خـود را            اما رمزگشايي آن تنها در توان كساني است كه ب          .كند

 بنابراين كساني قدرت فهم قرآن را دارند كـه          . نظير مسلمانان صدر اسلام    ،مخاطب آن بدانند  
  )65-64 ،نيفر (.انگيزه تغيير را در سر داشته باشند

 قلمرو اسـلام    ، بشريت فرمانبر اسلام خواهد شد و جهان در آينده         ،سرانجام«: سيد معتقد بود  
 به صورت مقرراتي متـين      ،زيرا كليه لوازم يك زندگي اجتماعي سعادتمندانه       ...شتخواهدگ
 آينـده در    ،همـو .( » در برنامه آن گنجانيده شـده اسـت        ، پيوسته و غير قابل انفكاك     ،و محكم 

  )3-1 ،قلمرو اسلام
   

  بيوگرافي سيد قطب
  تـاريخ  سـيد قطـب در     .نام اصلي وي سيد قطب ابن ابراهيم بن حـسين شـاذلي مـي باشـد               

 كـه بـه روسـتاي       ـاز توابع اسـتان اسـيوط مـصر       ) موشا(در روستاي موشه   .) م 9/10/1906(
 ـمعروف است عبدالفتاح نيز در سن شش سالگي وارد ) 147زركلي،  (. ديده به جهان گشود 

ابتدايي شروع به حفظ قرآن كرد و در سال چهارم ابتدايي در سـن   مدرسه شد، در سال دوم
 تصميم گرفتند وي    ، خانواده وي به دليل هوش وافر سيد       .كريم شد  قرآنسالگي حافظ كل     ده

مـيلادي   1919دليل قطع ارتباطها در انقلاب ناسيوناليستي         اما اين امر به    ،را به قاهره بفرستند   
در . ش.ه1301/م1922در سـال  به تعويق افتاد و سيد به مدت دو سال از تحصيل بازمانـد و               

 ،پس از سه سال تحـصيل     .  قاهره گرديد  زعبدالعزيدانشسراي   حدود سن شانزده سالگي وارد    
 دراو   . در مدارس ابتدايي از آنجا خارج شـد        از طرف دانشسرا  با دريافت اجازه نامه تدريس      

دانشگاهي   ميلادي به سبب برتري و استعدادي كه از خود نشان داد به مركز پيش              1925سال  
 آنان را براي ورود به دانشكده دارالعلـوم آمـاده           دارالعلوم كه ويژه دانش آموزان ممتاز بود و       

 ، و بعد از چهار سال تحـصيل گرديد وارد دانشگاه دارالعلوم 1929 در سال .كرد وارد شد مي
  .التحصيل شد  با اخذ مدرك ليسانس در رشته ادبيات عرب فارغ1933در سال 

 العربي به همراه سـيد   حاج محمد ميناوي صاحب دارالكتب.او اديب و روزنامه نگار نيز بود   
مذاق  نوشت كه به مطالبي مي   سيد دراين مجله  .كرد» الفكرالجديد«اي به نام     نشر مجله  اقدام به 
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 به  1950آمد و به همين دليل به آمريكا تبعيد شد و مجدداً در سال               مصر خوش نمي   حكومت
 .مين درآمد عضويت اخوان المسل   سالگي ازطريق صالح عثماوي به    45درسن   .قاهره بازگشت 

 اكتبر تـرور جمـال عبدالناصـر        26 در   .پس از سه سال سردبير روزنامه اخوان المسلمين شد        
 لذا سيد نيز مانند ماننـد بقيـه       .اي شد تا كار اخوان را يكسره كند        پيش آمد و همين امر  بهانه      

  سال زندان با اعمال شـاقه     25مبارزان دستگير و شكنجه شد و طي يك محاكمه فرمايشي به            
نوشت و به روزنامـه نگـاري    ميمطبوعات مصر مقاله  از سنين نوجواني در وي .محكوم شد

به چـاپ  » صحيفه بلاغ«سن شانزده سالگي در مجله اولين مقاله وي در. علاقه وافري داشت
همكـاري  .. .البلاغ الاسبوعي، الجهـاد، الاهـرام و   وي با نشريات معروفي چون البلاغ،. رسيد
الفكـر  « با همكاري جمعيت اخوان المـسلمين مجلـه  . ش.ـه1327/ م1948در سال  .كرد مي

طرفـداري    انقلابي بـود، اي راه و روش مجله الفكر الجديد كه مجله. را تاسيس كرد» الجديد
مطبوعـاتي    سـاله 25سيد قطب در طـول حيـات    .ي حاكم بودها از اصلاحات و تغيير روش

 ،خالدي(.رساند  به چاپ،ي مختلف مصرها  مقاله و قصيده، در مجلات و روزنامه455خود 
  )118 و 22 و 18 ،آمريكا از ديدگاه سيد قطب ،؛ همو685 ،سيد قطب از ولادت تا شهادت

  
  » في ظلال القرآن«اهداف سيد در نوشتن 

 :شـمارد   را چنـين مـي     »في ظلال القرآن  «استاد سيد محمدعلي ايازي اهداف سيد در نوشتن         
  ):469 ،معرفت: ك ن  و همچنين515-514 صص ،نهجهم المفسرون حياتهم و م،همو(
  .برداشتن فاصلة عميق ميان مسلمانان معاصر و منبع فياض قرآن ♦
آشنا ساختن مسلمانان عصر حاضر با حيات هميشه زنده قرآن و روح حركـت عملـي و                  ♦

 .واقعي آن
عملي وصول به ويژگيهاي شخـصيتي مطلـوب         ييمجهزكردن مسلمانان معاصر به راهنما     ♦

 .لاماس
 .تربيت قرآني اسلامي تكامل يافته مسلمانان ♦
 .ي راه تا امت اسلامي با تمسك بدان به سوي خدايش راه پويدها بيان نشانه ♦
  .بيان وحدت و يكپارچگي موضوعي قرآن كريم ♦
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  مراحل شكل گيري تفسير في ظلال القرآن 
همـين نگـرش     به نيت پژوهشهاي ادبي به قرآن كريم روي آورد و            ،سيد قطب در دهه چهل    

اي نوين فـراروي او   ادبي او بود كه او را به راهي آورد كه نامش را جاودانه ساخت و گستره      
جا بـود    از آن  ،نام و گستره اي كه در ديار ما بيشتر از اين منظر شناخته شده است              . بازگشود

پاي در وادي دعوت، عمل و جهادگذاشت و برهمين اساس قرآن خواند و قرآن آموخت  كه
  .كه به يكي از مشعل داران بزرگ نوگرايي و حركت اسلامي معاصر تبديل شد آن تا

پـاي    باري هنگامي كه سيد قطب هنـوز .گرفت  در دو مرحله شكل»في ظلال القرآن«تفسير 
 در ميدان جهاد، حركت و دعوت نگذاشته بـود و بيـشتر از ديـدگاه نكـات ادبـي بـه قـرآن       

 مة وجود پيام قرآني را بازيافت و به صورت عملي بهنگريست و ديگر بار وقتي كه با ه مي

 )1/732 قرآن پژوهي، دانشنامه قرآن و ،خرمشاهي( .حركت، تربيت و دعوت ملتزم گشت
مقالاتي  صورته گردد كه ب برمي  م1952 به سال »في ظلال القرآن«نخستين مرحله پيدايش 

انتشار  )مديريت سعيدرمضان  ه به اي ادواري درقاهر   نشريه(با همين عنوان درمجله المسلمون      
نوشت  همين نام خواهد  جزء با30پس ازمقالة هفتم سيدقطب اعلام كرد كه كتابي در .يافت

دارالكتب العربيه منتشر   هر دو ماه يك جزء آن توسطوندة همة قرآن خواهد بود ركه دربردا
رديد كه مطالب جزء منتشر گ  جزء آن16، 1954 تا ژانويه 1952 در فاصله اكتبر .خواهد شد

بعـد از انتـشار جـزء     .رسيده بـود  اول آن همان بود كه در ابتدا در مجله المسلمون به چاپ
راهي زندان گرديـد   عنوان عضو ارشد جمعيت اخوان المسلمون دستگير وه شانزدهم سيد ب
ر  را د18 و 17جزءهـاي   اما موفـق گرديـد   ، در زندان به سر برد1954وريل  آو از ژانويه تا

 سيد بـار ديگـر بـه جهـت تـشديد مبـارزات         1954در نوامبر   .زندان به رشتة تحرير در آورد     
المسلمين در پي ترور نافرجام جمال عبدالناصر دستگير و بـه            دولت مصر با جمعيت اخوان    

 جزء باقي مانـده تفـسير در زنـدان پايـان     12 تأليف 1959در  . سال در زندان ماند10مدت 
 (Issa j.Boullata ,732)  .يافت

از  اما زندان سيد قطب را با مرحلة جديدي از تجربيات قرآني مواجه ساخت و گسترة نويني
 با بهره گيـري از ايـن        ؛منهج حركت اسلامي در دعوت، تربيت، جهاد و تغيير بر وي گشود             

سرنوشت خـود شـد و مؤلـف محتـرم بـا              وارد مرحله دوم   »في ظلال القرآن  « تفسير   ،فيض
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 تنقـيح شـده ايـن    ءانتشار اجـزا . بخشيد  تفسير، روح ويژه اي بدانةايش دوبارپالايش و وير 
نمـايش  «العربيه آغـاز شـد و بـدين وسـيله       توسط دار احياء كتب1960تفسير از آغاز دهه 

ي ها  قرين ديگري يافت كه از گنجينه،كريم بود  كه بيانگر زيبايي و هنر قرآن»هنري در قرآن
قطب بدين اعتبار مفسري مجددگـشت كـه داراي     سيد.ي داشتحركتي قرآن كريم پرده برم

 سيد قطب از ولادت ،خالدي( .است» يتسبك تفسيرحرك«سبك نويني در قرآن تحت عنوان 
 )675-674 صص ،تا شهادت

، »تـصوير الفنـي فـي القـرآن       « مثل كتاب    ،بدين ترتيب گرچه در نگارش نخستين اين تفسير       
شـناختي   هرة زيباي قرآن بود و تفسير را در يك نظرية زيبارداري از چبنده پرده يسانگيزه نو

 ي سياسي و اجتماعي وها  اما استمرار حضور جدي مفسر در صحنه،محدود نگه مي داشت

 رويارويي با نمادهاي جاهليت عصر حاضر و انس و الفت پيوسته و ديرينه او با قرآن، سبب

  كه ويرايش دوم في ظـلال كتـابي باشـد          ديد او دربارة قرآن به انسجام و عمقي برسد         شد تا 
  نويسنده آن با حفظ ديدگاه زيبا شناختي پيـشين، امـا بـا ديـدي غايـت                 رتحول يافته؛ اين با   

حركـات   كتاب برنامه عملي و راهنمـاي   ،شناختي به قرآن نگاه مي كرد، با چنين نگاهي قرآن         
بهره بـرد   ي توان از آن در راستاي برپايي جامعة قرآني هنگامي م واساسي فرد و جامعه بود

نامة   فصل،نژاد علوي( .كه آن را كتاب قانون و دستور ساختن جامعه و انسان الهي تلقي كنيم
 )76پژوهشهاي قرآني، 

 
  روش تفسيري سيد قطب

 حركت آفرين و تحليلي است و       ،روش تفسيري سيد قطب در في ظلال القرآن روش فكري         
غوي كلامي يا فقهي غرقه نسازد بلكه بر نص قرآن          او مصرّ است كه خواننده را در مباحث ل        

  . اجتماعي يا انساني را متذكر گردد،تمركز يابد و جهات روحي
روش سيد قطب در تفسير چنين است كه در آغاز دسته اي از آيات را ذكر مي كنـد سـپس                     
به بيان فضاي عمومي سوره و شرايط تاريخي و واقعيات نزول آن و اهـداف سـوره يـا آيـه                     

 تناسب ماقبل و ديگر خصوصيات سوره و        ،پردازد و در ضمن فضيلت سوره، سبب نزول        مي
آيه را متذكر مي گردد و سپس براي بار دوم به تفسير جمله اي از آيه برمي گردد و به شرح                     
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 .پـردازد  بياني آن و اشارات حركتي و تربيتي و احياناً ذكر روايات وارده در تفسير آيات مـي       
  حركتـي و   ، هنـري  ، بلاغـي  ، مسائلي را حول شناسـايي جـامع موضـوعي         آغاز هر سوره   در

 .كنـد  سازد و تصويري اجمالي از سوره را بر خواننـده ارائـه مـي              تاريخي سوره را مطرح مي    
  .همچنين به مقايسه سوره مكي و مدني از جهت طبيعت هر يك و موضوعاتشان مي پردازد

 كلامـي و فلـسفي و خـوض در          ،ائل لغـوي   اختلافات فقهي و اغراق در مـس       ،از اسرائيليات 
 وي تعرض   .ورزد و از تفسير علمي نيز پرهيز دارد        ابهامات قرآني و مسائل غيبي اجتناب مي      

 جفاي بر قرآن مي خواند چرا       ،به علوم قديم و جديد را كه ربطي به فهم معاني آيات ندارند            
از طرفـداران  « :گويـد  و مي) 470-2/469 ، پيشين،معرفت(داند  كه قرآن را از آنها بي نياز مي     

قرآن در شگفتم كه مي كوشند چيزهايي بر آن بيفزايند كه در آن نيست و جزئيـات علـوم را          
كه قـرآن كتـابي كامـل در          حال آن  .دارند گونه بزرگش مي    گويي كه اين   .از آن استخراج كنند   

م خـود    چرا كـه ايـن علـو       .موضوع خود است و موضوع آن مهمتر از تمامي آن علوم است           
ند اما قرآن به ساختن خود انسان و شخصيت و ضمير و عقـل و تفكـرش و   ا  ي انسان ها  يافته

 .»دزپـردا  دهـد مـي    يش را مـي   ها  نيز جامعه انساني كه به انسان اجازه بهره گيري از توانمندي          
  )2/94 و 1/260 ،ظلال القرآن  في،سيد قطب(

قطب را در موارد ذيل با تفصيل بيشتري توان روش تفسيري سيد   موارد مذكور مي   با توجه به  
  :مورد بررسي قرارداد

  
  توجه به موضوع اساسي و محوري قرآن 

   »توحيـد « و دسـتورات اسـلام و قـرآن را ديـدگاه             هـا    برنامه ،سيد محور و ريشه تمام عقايد     
  داند كه به هر چـه توجـه مـي كنـد و               قرآن را داراي هدفي خاص و ويژه مي        ،او. داند آن مي 

 و آن بيـان     ،كلـي اسـت    گويد بـراي يـك هـدف       دهد و هر چه مي     طلبي را كه تذكر مي    هر م 
 نظريـه   .اي است ربـاني و ايجـاد نظـامي الهـي           بيني توحيدي و ساختن انسان و جامعه       جهان

دانـد و عامـل     تفسير و فهم قرآن كه جز در عمل آن را ممكـن نمـي       ةاصلي سيد قطب دربار   
 در تفسير شد از همين ديـدگاه سرچـشمه          » حركتي روش«پيدايش نظريه معروف وي يعني      

 و درك   ،اند ي زماني و مطابق نيازهاي زمان نازل شده       ها   در مقطع  ها  گيرد كه آيات و سوره     مي
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 ما را دراجراي مناسـب و فهـم صـحيح آن    ،آن موقعيت ويژه و درك فضاي كلي عصر نزول      
  .كند كمك مي

  
  هاي مكي و مدني محور سوره

 سر وجود خـودش و جهـان پيرامـون او را بيـان مـي كنـد و بـه او                      ،انقرآن مكي براي انس   
 ، چرا آمده و سرانجام به كجا خواهـد رفـت          ، چگونه آمده  ، از كجا آمده   ،كيست: گويد كه  مي

اي است بـزرگ      اين مسأله  .برد  چه كسي او را مي     ،آن كه او را از نبود به وجود آورده كيست         
 قـرآن مكـي از بيـان ايـن          . همواره قائم خواهد بـود     كه وجود انسان به آن قائم بوده است و        

مسأله اساسي فراتر نرفت و چيزي از نتايج آن را كه به نظام زندگي وابسته باشد بيان نكـرده             
 تـا مـسأله بـه طـور ثابـت و          ،كه حق مطلب را در اين باره بيـان كـرده            مگر پس از آن    ،است

 گروهي كـه خداونـد اداره       ، گرفت استواري در دلهاي گروهي از انسانهاي گزيده شده جاي        
 و عهده دار پديد آوردن نظامي واقعـي باشـند كـه             ،آنان قوام بيابد  ) وسيله(كردن اين دين به     

 از نظر اجتمـاعي و احكـام مربـوط بـه            »قرآن مكي «نابراين در   ب... اين دين در آن تبلور بيابد     
 ـ ، زيرا كه قرآن كتابي اسـت زنـده  .جامعه نشاني نمي توان ديد   ي هـا  ر اسـاس واقعيـت   كـه ب
جامعـه  «بنابراين هنگامي كه هنـوز       .نهد رود و نظام خود را بنا مي       موجود در جامعه پيش مي    

 ،سـيد قطـب    (. را بنـا نهـاد     »حكومتي اسـلامي  «توان    شكل نگرفته است چگونه مي     »اسلامي
  )1005 -2/1004 ،همان

بود، اما در مدينـه     » عقيده توحيدي «ريزي    پي ، موضوع و هدف   ،در مكه و قرآن مكي محور     «
 تـشريع و پـي ريـزي نظـام         ،كه جهان بيني توحيدي از قبل تصوير شده بود محور و هـدف            

چـه را    شـد، آن    پا به پاي حوادث مهم در جامعه اسلامي آيات قرآني نـازل مـي              .اسلامي بود 
  در مدينه مقطعي فرا رسـيده بـود        .مسلمانان با آنان روبرو مي شدند مورد توجه قرار مي داد          

 همان  . نظام اسلامي الهي به وجود آيد      ،»جهان توحيدي «كه بر اساس همان زير بناي استوار        
 قـوانين اجتمـاعي   ، تاريخي نبودةگونه كه مسائل عقيدتي در مكه مخصوص عرب و آن دور    

 گر چه در زمان و مكان مخصوص        ،اسلام نيز مخصوص قوم يا زمان و مكاني خاص نيست         
  )349و348 /1 پيشين، ،سيد قطب(. »سازند ويش را نمايان مياست كه آيات معناي روشن خ
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 تاريخي  ة زمين ، با تلاشي تحسين برانگيز و تأملاتي ژرف       ،با اين ديد، سيد درمقدمه هر سوره      
  .پردازد  به تفسير متون آيات آن مي،و اجتماعي سوره را بررسي و سپس با آگاهي تاريخي

  
  ها  شخصيت سوره

   و بـراي قـرآن   ،دانـد  رآن را يك پيكر و كلي غيرقابـل تجزيـه مـي       گونه كه ق   قطب همان  سيد
 همين گونه براي هر سوره شخـصيتي قائـل          ،شمارد مكي و مدني ويژگيهاي خاصي را بر مي       

 سوره غير از بايد توجه داشت كه شخصيت .بخشد  تمايز ميها از ديگر سوره است كه آن را
براي نمونه در دو  .كند مي ه را دنبالخاص و هدفي ويژ  هر سوره موضوعي،موضوع آن است

 هر دو سوره در صدد بيـان عقيـده توحيـدي و             ،عراف موضوع يكي است   الانعام و   الأسوره  
 ولي درعين حال هركدام داراي      ،است   با عقايد جاهلي   ،هاي اساسي آن   آشكار ساختن تفاوت  

 ديدي كه بـراي   يعني در كيفيت برخورد با مسأله و زاويه       .تشخص و فرديت متفاوت هستند    
هاي  است باعقايد جاهلي عرب    اي  مبارزه ، دريك نگاه اين مبارزه    ،است آن انتخاب شده   نگاه به 
 . و درنگاهي ديگر بررسي و نمايش عقايد جاهلي تمام اقوام و امم گذشته و ابطال آن               ،حجاز

(Issa j.Boullata ,Sayyid Qutb´s Literary Appreciation of the Qur´an, 362)  
ي در مقدمه سوره انعام و اعراف مطلب ياد شده را بيان مي دارد و در سوره اعراف مطلب                   و

  : كند را كاملتر بيان مي
 خداونـد بـه هـر كـدام از آنهـا            انـد،   ي قرآن از اين نظر درست ماننـد افـراد انـسان           ها  سوره«

 ، از نظـر شـكل   ، و داراي خـصوصياتي مـشترك      ، همه انسان هـستند    ،خصوصياتي داده است  
 اما در عين حال با هم نيز فرق داشته و بسيار متنوع             ،اعضاء و كاربرد اعضاء مانند هم هستند      

 بسيار زياد است و گاه شباهتي جز خصوصيات عام انساني بـين آنـان               ها   گاه شباهت  ،هستند
گونه بـا     و اين  ،ي قرآن را اينگونه تصور و حس كنم       ها   من عادت كرده ام سوره     ،وجود ندارد 

و شوم اين نتيجه انس طولاني و الفت ديرينه و نتيجه دراز برخورد من با هر سوره                 آنها روبر 
 .ي خـاص آن اسـت  ها  چهره و نشانه، رويكرد، يعني طبيعت،ي خاص آن ها  مطابق شخصيت 

 بـه سـبب انـسي كـه محـصول           ،ي قرآن مي يابم   ها  من با اين ديدگاه تنوعي فراوان در سوره       
 ، سـفري اسـت    ، همراهي با هر سوره از ابتدا تا به انتها         ...ستها  روابط حاكم بين من و سوره     
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   ...هـا    غواصـي در ژرفـاي نفـس       ... سفر به رؤياها و حقـايق      ، و چشم اندازها   ها  سفر به جهان  
 .»سـوره   سفر در هر سوره و سفر با هـر         ،ولي هرسفري مناظر و عالم خاص خودش را دارد        

  )1243 /2 ،همان(
   

  ها  محور موضوعي سوره
 دانـد كـه همـه برمحـوري خـاص          وره را داراي موضوع يا موضوعات مهمي مـي        سيد هر س  

 ، كه معني اساسي سوره با توجه به محـورآن قابـل فهـم اسـت موضـوع اصـلي                   ،چرخند مي
كه گفته شد غير از شخصيت هر        موضوعات مهم و يا محور اصلي مفاهيم سوره همانطوري        

   .سوره است
ا موضـوعات اصـلي و نيـز بـه محـور معنـايي و       سيد قطب در مقدمه هر سوره به موضوع ي      

 آورده اسـت    هـا    به همين دليل مقدماتي كه در آغاز سـوره         ،كند شخصيت هر سوره توجه مي    
كند و از سويي ديگـر   اصول و روش كار و سبك تفسير في ظلال را از يك سو مشخص مي       

  .مل نداشته استي دوردستي  مي برد كه پيش از اين با آن آشنايي كاها خواننده را به افق
 محـور و هـدف      ،كوتاه سخن اينكه به نظر سيد قطب قرآن با تمـام گـستردگي موضـوعات              

 محـوري يگانـه دارد و   ،واحدي را دنبال مي كند و هر سوره نيز با وجود تنـوع موضـوعات            
  .هدفي ويژه را دنبال مي كند

  
  توجه به پيوستگي و تناسب آيات 

و در  ) 2/977 ،سـيوطي (مشابهت و نزديكـي اسـت       مناسبت در لغت به معناي هم شكلي و         
اصطلاح به رابطه و پيوند ميان دو چيز گفته مي شود كه در اصطلاح علوم قرآني بـه ارتبـاط    

 در  .شـود   ميان موضوعات يك آيه و پيوند دو يا چند آيه باهم و ارتباط سوره بـا سـوره مـي                   
ميـان موضـوعات قـرآن در       ي ممكـن    ها   دانشي است كه به بحث از پيوستگي       ،واقع مناسبت 

 چهـره   ،ايازي. (پردازد پردازد و به آشكار كردن پيوندهاي پنهان مي        شكلهاي گوناگون آن مي   
كلي و هدف سوره را بررسي        بايد اولاً غرض   ،آيات براي شناخت مناسبت  ) 15 ،پيوسته قرآن 
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 ،نيـاز اسـت   نمود و ثانياً مقدمات بدون واسطه و با واسطه اي را كه براي نيل به اين هـدف                   
بدين ترتيب مي توان فهميد كه چرا فلان آيه در فلان بخش سوره واقع شـده                . بررسي نمود 

  )49 ، چهره زيباي قرآن،همامي( .و در محل ديگري قرار نگرفته است
 از قابل توجه تـرين آثـار از حيـث توجـه بـه               »في ظلال القرآن  «شايد بتوان گفت كه تفسير      

چنان كه پيشتر گفتـه شـد ايـن           هم .باشد ميي قرآن كريم    ها  پيوستگي معنايي آيات در سوره    
تفسير بيشتر از آنكه يك گردآوري از تفاسير گذشته باشد يك تفكر منظم و فراگير پيرامـون                 

كه نه تنها اين تفسير خالي از نظـرات سـاير مفـسرين اسـت بلكـه از            ديگر اين  .ستها  سوره
مگر آنچه به مفهوم ربط عميقي پيدا كنـد و الا            .شود ميروايات نيز اثر چنداني در آن يافت ن       

  .مفسر اصلاً در صدد استفاده از روايات تفسيري نبوده است
» موضـوعات « از   اي  اندازد و بعد معرفي     كلي ابتدا نگاهي به سوره مي      اي  سبك تفسير به گونه   

 كند و آنگاه با توجه به اين موضوعات و بـالاخص كمـك گـرفتن از                داخل سوره مطرح مي   
 همـه  يعني آنچه كـه  . نمايد سوره سعي در بيان محور موضوعي سوره مي       » اختتام«و  » افتتاح«

هر  سوره را براساس موضوعات     بعد ،دهد هم پيوند مي    سوره را به    ات و مطالب  ي آ قسمتها و 
  سپس هر كـدام از     .نامند مي) شوط(دسته آيه به قسمتهايي تقسيم مي كند كه  اصطلاحاً آنرا            

هر شوط بـا   كند و در پايان سوره دوباره مروري به ارتباط   ميا به تفصيل تفسير     اين بخشها ر  
 تفسير هر سوره را با نگاه مجـدد         ، در پايان  .نمايد ميشوط ديگر و با محور موضوعي سوره        

  .رساند بر ارتباط عميق بين آيه اختتاميه و افتتاحيه و محور موضوعي سوره به پايان مي
 و .گيـرد  مـي  و يا در تفسير هر شوط گاهي از روايات نيز كمك         در معرفي موضوعات سوره   

امـا اصـل    . دهـد   توضيح مي  ، لغاتي را نيز كه لازم است از لحاظ ادبي بررسي شود           ،بسيار كم 
 حاصل چندبار خواني سوره و      ،تفسير بر اساس تفكرات و مطالب و محتويات معنايي سوره         

   .ه و ديگر آيات قرآن استبرقراري ارتباط بين موضوعات مطرح شده در سور
آيات هرسوره و تناسب آن با موضوع         هجاها و موسيقي خاص    1، فواصل ،دقت درفضاي بيان  

                                                 
ابوعمرو داني كلمـه    . كلمه آخر آيه را فاصله گويند كه مشابهت زيادي به قافيه در شعر و قرينه در سجع دارد                  ـ  1

 )53زركشي، . (قبوليت بيشتري برخوردار استنامد ولي تعريف اول از م آخر جمله را فاصله مي
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انسان متفكر عميق درهنگام خواندن و تفكر        شده در سوره ازطرفي و احساساتي كه يك        طرح
 شود و گاهي احـساسات مفـسر   مي از طرف ديگر در سوره مطرح ،يابد ميقرآن به آن دست     

تفكر و تعمق دعـوت كـرده و يـا            حماسه و وجدي خاص به     رسيده و خواننده را با      به اوج 
 مطالبي كه خالي از توجـه بـه مـسائل           ،كند شعرگونه مطالب فهميده شده از سوره را بيان مي        

بشري  جوامع امروز   اسلامي و حتي   ي فرهنگي و سياسي امت    ها  اسلام و سبقه   اجتماعي جهان 
د و فضاي حاكم بر سوره همـان مـسائل معرفتـي، عقيـدتي و تفكراتـي                  هرچند تأكي  .نيست

  .اسلام است
رسد كه  مي اي  است كه خواننده به نقطه  اي  تفسير كاملاً پيوسته است يعني نوشتن آن به گونه        

  .كشاند ميمنتظر است آيه بعدي مطرح شود و روند تفسير او را تا طرح مطالب بعدي 
از كوششي چـشمگير    » في ظلال القرآن  «باور است كه صاحب     محمود شحاته بر اين     ... عبدا

 ،مند بـود   ي قرآن كريم در تفسير خود بهره      ها  و نظرياتي نافذ در تبيين پيامها  و اهداف سوره         
 مطـرح  اي  را بـه گونـه     هـا    نقطـه نظرهـا و پيامـدهاي سـوره         ها  و قبل از آغاز به تفسير سوره      

تواننـد از لابـلاي آن وحـدت و يكپـارچگي            ميسازد كه مطالعه كنندگان كتاب تفسيرش        مي
  )27 ، ،شحاته( . را كشف كنندها پيكره و اندام سوره

  ي هـا   اين شكل نوشتن كه بي شك ابتكار مؤلف است در ارتبـاط برقـرار كـردن بـين شـوط                   
هر سوره هم مشهود است و حكايت از تسلط مؤلف بر سبك كـار مـورد انتخـاب خـويش                    

   كـردن مطالـب مطـرح      ط معنايي بين آيات يك سوره و جمـع         همان سبك بررسي ارتبا    .دارد
كريم در هـر     آوردن فضاي حاكم برسياق آيات قرآن      محور موضوعي و بدست    شده حول يك  

  .سوره است
 خـود را مـديون      ،»اهداف كل سوره و مقاصدها في القـرآن الكـريم         «شحاته در تأليف كتاب     

  :كند ياد مي» في ظلال القرآن«فسير داند و در خاتمه كتاب بدين گونه از ت ميسيد قطب 
توانم قلم را قبل از ذكر مطلب مهمي تـرك گـويم و آن مطلـب ايـن اسـت كـه از                        ميمن ن «

في ظـلال   «بهره فراواني بردم تفسير     ) ثراه... طيب ا (ي كوششهاي استاد سيد قطب      ها  فرآورده
ه رام و همـواري     ي نزديك و در دسـترس و را       ها   گوارا و خوشه   اي   سرچشمه ،استاد»  القرآن

 خدا او را از ديد و نگرشي بـاز و گـشاده و              .براي من در جهت تدوين اين كتاب بوده است        
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 برخوردار ساخت كه توانست تجـانس ميـان آيـات را بازيابـد و مناسـبات ميـان                   اي  گسترده
سطور كلام الهي را درك كند و به روابط پنهان ميان آيات هر سوره علاقمنـدان را رهنمـون                   

 من از اين كتاب او اقتباس كـردم و كتـاب مـن در ايـن زمينـه مـديون ايـن كتـاب و                          .سازد
ي علماء پيشين است كه خداوند آنانرا با بهترين پاداش سرافراز سازد و بـا انبيـاء و                  ها  نوشته

صديقين و شهداء و صالحين مشهور فرمايد كه چه خوش است رفاقت و همدمي و محشور                
  )599 ،همان. (»بودنِ با آنها

  
  توجه به افق تاريخي نزول آيات 

 پديد آورنده متن چه مسائلي را       ،در فهم هرمتني مهم است كه بدانيم در زمان پديد آمدن آن           
كرده اسـت؟ در كـدامين وضـعيت و شـرايط            ميخواسته بيان كند و چه اهدافي را دنبال          مي

اطبـان چگونـه   گونه بايد ديد وضعيت و شرايط تاريخي مخ تاريخي سخن گفته است؟ همين 
ي علمي زمان و امكانات زبان وي براي گفتن و نوشتن چه بوده اسـت؟               ها  بوده است و داده   

  .بنابراين بايد متن را در افق عصر خود خوب درك كرد
  كنـد كـه بايـد متـون قرآنـي را       مـي سيد قطب به اين مسئله نيز توجهي ويژه داشته و تأكيـد             

 موقعيـت   ، بـه همـين دليـل در مقدمـه هـر سـوره             .اش مطالعه كرد   در موقعيت ويژه تاريخي   
  مهـم قبـل     آيـات و حـوادث      از اي  تاريخي و موضوع مطرح روز در زمان نزول سوره يادسته         

  يا مقارن نزول آن را گاه به تفصيل و گاه بـه اختـصار بيـان كـرده و و شـأن نـزول و زمـان                           
 اين رابطه از همساني     كند و در   ميو مكان نزول سوره را با نگرشي دقيق و انتقادي مشخص            

  شأن نزولهاي منقول باسـياق آيـات بهـره بـسياربرده و نكـاتي ظريـف را كـشف و بررسـي          
اين سـوره در سـال دوم   «: گويد ي مدني است مي   ها   درمقدمه سوره انفال كه از سوره      .كند مي

 سـوره   ،در غـزوه بـدر    ...  ماه پس از هجرت نازل شـد       19تر   هجرت و بنا بر قولي قابل قبول      
الهـي و  » تقدير «،نفال نازل شد تا وقايع آشكار غزوه و دست مدبر ماوراء ظواهر را بيان كند  ا

 از تمام ايـن مـسائل بـا         ،را در وقايع غزوه و تمام سير تاريخي بشر را آشكار نمايد            تدبير او 
 فـي ظـلال     ،سـيد قطـب   ( ... به سبك قرآن كه معجزه اسـت       ،گويد زبان ويژه قرآن سخن مي    

  )1429 ،القرآن
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  توجه به زبان تصويري قرآن
يكي از تفاوتهاي نگرش تفسيري سيد قطب به قرآن با پيشينيانش آن بود كه وي به قـرآن از                   

نگريست و آنرا با رويكرد ادبي و هنري و نمايـشي            ميي هنري و تصاوير فني      ها  زاويه جلوه 
ر در آثـار قـرآن       او درباره اعجاز هنري در قرآن نظريات بديعي دارد كـه كمت ـ            .كرد ميتفسير  

 بـه   .شود و بدين جهت او را بايد كاشف اعجاز هنـري قـرآن دانـست               ميشناسان ديگرديده   
 كمرنگ از اين جنبه اعجاز قـرآن        اي  اعتقاد سيد قطب از ميان متقدمين تنها كسي كه به گونه          

» دلايل الاعجاز«بوده است و با اشاره به كتاب ) 371م (سخن گفته است عبدالقاهر جرجاني     
شمارد كه تنها علم معاني      ميترين اثر درفن بلاغت و اعجاز      جرجاني، آنرا نافذترين و سازنده    

  )49 ،  نمايش هنري در قرآن،سيد قطب (. او را از توفيق كامل باز داشته است،الفاظ
سيدقطب معتقداست تلاشهايي كه در تفسير قرآن در مباحث بلاغت و اعجاز صورت گرفته              

 در مرحله نخست هر لفظ يا عبارت به تنهايي و جداگانه مورد            .ه است سه مرحله را طي كرد    
 مرحله دوم مرحله ادراك مواضع      .بررسي قرار گرفته و جمال هنري آن نشان داده شده است          

 ابتدايي و نـاقص     ،جمال و زيبايي پراكنده و بيان كردن علت هر يك از آنها كه ادراكي ساده              
 چه در   ،ك خصايص عمومي و همگاني است كه پيشينيان        مرحله ادرا  ،و اما مرحله سوم   . بود

گويد كه بايد در بررسي تعبير       مي وي   . هرگز بدان دست نيافتند    ،ادبيات عرب و چه در قرآن     
 از اصول همگاني و جمـال هنـري         ،قرآن از روش جديدي وارد شد و فراتر از بلاغت الفاظ          

و آنرا از هرجمالي كه تاكنون       كه امتيازبخش اين جمال است       ،قرآن سيمانگاريهاي مخصوص 
  )54ـ53 ،همان. (جست گرداند، ياري  ممتاز و داراي اعجازهنري مي،ادبيات عرب به ياد دارد

 مفردات قـرآن    . مسير نويني را اختيار كرده است      ،سيد قطب در بررسي قرآن از حيث اعجاز       
ي قرآني ها  ين تركيب  با موسيقي خودشان او را مشغول گردانند و همچن         اند  به تنهايي نتوانسته  
 تمام همت و انديشه وي را با هماهنگي و پيوندي كه دارنـد بـه خـود                  اند  به تنهايي نتوانسته  

 هـا   نظر ايشان در اين متمركز شده است كـه چگونـه قـرآن در همـه زمينـه                 . اختصاص دهند 
ي ترسيم تابلوهـا و بازسـاز     (بهترين وسيله تعبير را برگزيده است كه عبارت است از تصوير            

  )319 ،صبحي صالح. (گردد و چگونگي اين خصيصه به زيبايي قرآن رهنمون مي) ها صحنه
  بازسازي صحنه توسط كلمات و تعبيرات (تصوير «: گويد مياو خود در كتاب التصوير الفني 
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 محـسوس و  اي قرآن با اين اسلوب به گونه.  ابزاري منتخب در اسلوب قرآني است  ،)مناسب
كنـد، حـوادث    مـي  حالات رواني را تفسير ،كند ميمفاهيم ذهني را تعبير قابل تخيل معاني و     
و نمونه انساني   ) بخشد ميعمق  (ي مورد مشاهده را نيز با همين ترتيب         ها  محسوس و صحنه  

آنگاه آن تصويري را كـه ترسـيم كـرده اسـت            . گرداند ميو طبيعت بشري را آشكارا مجسم       
آن مفـاهيم   . آورد مـي  يا از نو آنرا به حركـت در          بخشد و  ميبخشد و به آن حيات       ميارتقاء  

 آن حالت روانـي درونـي بـه يـك           ،حالا ديگر . كنند  و حركت مي   اند  ذهني ديگر شكل گرفته   
كه فقط در عـالم مفـاهيم       (اينجا ديگر آن نمونه انساني       .تابلو يا يك صحنه تبديل شده است      

ت ديگر آن طبيعت مـورد نظـر    شخصيت پيدا كرده و زنده و سر پا ايستاده اس        ،)جاي داشت 
ي مربوط به گذشته    ها   و منظره  ها   و قصه  ها  حوادث و صحنه  .مجسم و كاملاً قابل رؤيت است     

 تماماً زنده و متحركند و      ها  صحنه. كند ميگرداند و از نو بازسازي       مي بار ديگر حاضر     ،را نيز 
مه عناصر براي يك    شود، ديگر ه    كمك گرفته مي   ها  وقتي از عامل گفتگو نيز براي آن صحنه       

 همه مستمعان را كـه      ،شود مي به مجرد آنكه نمايش شروع       .فراهم است ) كامل و قوي  (تخيل
  گذراند   مي،يي كه اتفاق افتاده يا اتفاق خواهد افتادها  پياپي از صحنه،شوند ميسراسر چشم 

طوريكه  كند به  يم را مرتباً تجديد     ها  دهد و صحنه   درپي دربرابر آنان قرار مي      را پي  ها  و منظره 
  كنند شنود و اين تنها كلامي است كه براي او تلاوت مي           كند فقط دارد مي    مي مستمع فراموش 

 اي  شود و حادثه    است كه نمايش داده مي     اي   بلكه باوردارد كه منظره    .زنند يامثالي است كه مي   
آينـد و    هاي نمـايش مـي      شخصيت .افتد است كه در برابر چشمانش هم اكنون دارد اتفاق مي         

 هـا   ي بـاطني در چهـره شخـصيت       ها  ي مختلف با انواع دريافت    ها   آثار عكس العمل   ،روند مي
 دهد كاملاً هماهنـگ    مي هويداست و همه و همه ازخود صحنه برخاسته و باحوادثي كه روي           

ها با آن بـه      آورند كلماتي است كه زبان     ي نمايش بر زبان مي    ها  است و سخناني كه شخصيت    
 اينجا خود زندگي است نـه  .دهند د و از احساسات باطني و دروني خبر مي        آين حركت در مي  

سيد قطب بدين نحو معتقد است قرآن به جهت تصوير آفريني خود كه بـا               . »گزارش زندگي 
 . معجـزه اسـت    ، تصاوير بديعي آفريده است كه بر همگان قابـل درك اسـت            ،مشتي از الفاظ  

  )456 و 455 صبحي صالح،(
 عبارت از آن قانون اساسـي و زيربنـايي در تعبيـر و           ،تصوير«: نوشته است او در جايي ديگر     
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  )126 و 58 ،سيد قطب (.»بيان قرآن است
   مهمترين وجه اعجـاز قـرآن اسـت        ، آفرينش تصاوير شگفت آور هنري قرآن      ،از ديدگاه سيد  

اي دار  اين تصوير آفرينـي قـرآن      . ريشه در اين تصوير آفريني دارد      ،و مجموعه الفاظ وآيات   
  بدين معنا كه تـصاوير هنـري از        .دو ركن اساسي است كه عبارتند از تخيل حسي و تجسيم          

سخن  گردد و  يابد و باعث پندارسازي درخيال شنونده مي       ميخيال و پندار راه      طريق حس به  
  )125ـ104 ،همان.(گفتن از مجردات و معنويات نيز در لباس محسوسات مادي است

 براي بيان اين برتري كـافي اسـت كـه           :گويد مي روش تعبيري    سيد قطب در بيان برتري اين     
 سـپس آنهـا را درصـورتهاي        ،)تخيـل حـسي   (معاني در صورتهاي ذهني مجرد تصور شـود         

مخاطبنـد ولـي در      ، ذهن و ادراك   ،در روش اول  ) تجسيم (.تصويري شخصيت پردازي كنيم   
  )8 ،سيد قطب، مشاهد القيامه في القرآن( .روش دوم، حس و وجدان

اين است كه قرآن روشي خاص و بسيار        » التصوير الفني في القرآن   «جان كلام سيد قطب در      
 وي در توضيح مفهوم تـصوير       .مؤثر در استفاده كردن از زبان دارد و آن زبان تصويري است           

كند تا نشان دهد كه چشم و گوش به عنـوان دو حـس از    ميبه موسيقي كلام خدا نيز اشاره    
 وي به دو اصطلاح كليـدي بـسيار         ، براي اين منظور   .دبير قرآن مؤثرند  حواس ما چگونه در ت    

رموني هنـري بـه سـبك       هـا   اولـي را كـه     .هماهنگي هنربـار و منطـق احـساس       : كند تكيه مي 
 برخلاف آنچه متكلمـان متـأخر   ـنامد و دومي را   مي» تناسق فني «،تصويرپردازي قرآن است

ا حس مشترك سرو كار دارد و به دنبال بيدار كردن داند كه ب   مي كيفيت قرآن    ـ اند  به كار برده  
 عقل و هوش و نيـروي       ،رسد كه در آن صورت     مياحساس است و در نهايت به روح آدمي         

وي اين اصطلاح را بـه عنـوان يكـي از        .عقلاني صرفاً يكي از بسترها و راههاست نه تنها راه         
يـن كيفيـت قـرآن بـود كـه بـر             ا ، به عقيده وي   .نامد مي» المنطق الوجداني «فصلهاي كتابش،   

 سـيد قطـب در نقطـه مقابـل كـساني قـرار       ،به اين ترتيـب .اعراب صدر اسلام تأثير گذاشت   
ايـن  . دهنـد  ميي ديگر قرآن نسبت     ها  گيرد كه مفتون شدن اعراب صدر اسلام را به جنبه          مي

 تـا   نيز گفتني است كه وي معتقد است قرآن بايد در بافت به هم پيوسته در نظر گرفته شـود                  
فـي  «سيد قطب در ) Issa j.Boullata op.cit,pp.354-36 0 (.گوياي مقصود ديني قرآن باشد

 به مفهوم تصوير فني علاقمند است و تفسيرهاي بيشتري از آيـات را در پرتـو                 »ظلال القرآن 
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مـشاهد  «و  » التـصوير الفنـي    «،دهد و خواننده را به دو اثـر پيـشين خـود            مياين مفهوم ارائه    
 علاوه بر اين، او در اين كتاب مفهـوم          .دهد ميكه مرتبط با اين موضوع است ارجاع        » القيامه

كند كه در دو كتاب قبلي خود به آن نپرداخته است و آن مفهـوم                ميادبي جديدي را معرفي     
  )Ipid,p.362 ( .باشد ميي قرآن و كل قرآن ها واحد پيوسته هر يك از سوره

ت فهم اسلوب قرآني در پايـان كـار بـه آن رسـيده              شايد بتوان گفت آنچه سيد قطب در جه       
 زيـرا   ، بهترين ترجمه براي مفهوم جديدي كه امروزه ما از اعجاز قرآن ميشناسيم باشد             ،است
منـد و   تواند نسل جديد ما را از وزش نسيم لطيـف زيبـايي هنـري در كتـاب خـدا بهـره               مي

بـه اسـتخراج و اسـتفاده از     دهـد كـه خـود        مـي برخوردار گرداند و به محققان اين امكان را         
گنجينه بپردازند و با وجدان و شعور انساني خودشان از آن برخوردار گردند و شكي نيست                

 پيش از هر چيز تحت تأثير جادوي اسلوب قرآن قـرار گرفتنـد و               ،كه اعراب هم عصر قرآن    
آنـرا درك    و آنگـاه كـه آنـرا فهميدنـد زيبـايي             .كوشيدند تا با آن برابري كنند ولي نتوانستند       

اين جنبه هنري خالص، يك عنصر مـستقل و بـه           . كردند و دلهايشان دستخوش تأثير گرديد     
  )320صبحي صالح، ( .تنهايي كافي براي اثبات اعجاز و جاودانگي قرآن است

بكارگيري نظرية  » التفسير و المفسرون في العصر الحديث     «عبد القادر محمد صالح در كتاب       
كنـد و    مـي  را با ارائه دسته بندي و ذكر مثال مـدون            »ظلال القرآن في  «تصوير فني در تفسير     

مطابق اين تقسيم بندي انواع تصوير فني بر چهارگونه         . شمارد آنرا ايجاز آفاق تصوير فني مي     
  )354ـ347 ،عبدالقادر( :است
 سـوره بقـره كـه       101 مواردي چون تفـسير آيـه        ، در تبيين سيد قطب    :تصوير معني ذهني   ♦

 سـوره   171 تعبير شده است و يا تفسير آيه         ، به انداختن كتب به پشت سر      ،ردرآن از انكا  
 .اي تصوير شده است  به صورت بهيمه،بقره كه نافهمي كفار

 سوره بقره كـه در      7 در مواردي چون تفسير آيه       ، تبيين سيد قطب   :تصوير حالات دروني   ♦
ده كشيدن بر چـشم      مهر نهادن برگوش و پر     ،آن عدم بهره گيري كفار به قفل زدن بر دل         

 .تصوير شده است

 44-24 در مـواردي چـون تفـسير آيـات           ، تبيين سيد قطب   :تصوير حالات بيروني واقعي    ♦
   سـوره توبـه در تـصوير يـوم حنـين      26-25تصوير معركه بـدر و آيـات        سوره انفال در  
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  تـصوير    سـوره فـاطر در     35-34تـصوير طبيعـت و آيـات         رعـد در     سوره 4-2و آيات   
 .نعمتهاي بهشت

 سوره بقره در  18-17 در مواردي چون تفسير آيات       ، تبيين سيد قطب   :تصوير به مثل زدن    ♦
  . نبردنداي  اما از نور آن بهره،تصوير طبيعت منافقين به كساني كه آتشي برافروفرختند

  
  سخني درباره سيد قطب  

 مطـرح   ارزشـهاي الهـي را    همـواره    براي هدايت بشر آمده و       ،كتاب آسماني مسلمانان   ،قرآن
 مفسرين شيعه و سني هم كما بيش با گرايش به مذهب خاص خود به تفسير آن                 .كرده است 
 كه به دور از تمام اختلافات، بـه ترجمـه و تفـسير    اند در اين ميان مفسريني بوده   . اند  پرداخته

اصل قرآن پرداخته و سعي در گرايش مردم به اين كتاب انسان ساز و برنامه زندگي بشريت                 
 بـا از بـين بـردن        انـد    بلكه كوشش نموده   اند،  اي نه تنها به اختلافات نپرداخته       و عده  ندا  داشته

 ، سيد جمال الـدين اسـد آبـادي        اند  اختلافات، بين مذاهب تقريب ايجاد كنند كه از آن جمله         
   . سيد قطب و ديگران، شيخ محمد عبده،شيخ شلتوت

ايجاد اصلاحات   كيد فراوان وي به   قرآن و تأ   تحليلي و توصيفي سيدقطب دربازگشت به      روش
سيدقطب بـا همـين      . برخوردار است  اي  از جايگاه ويژه   ،اجتماعي معنوي در جامعه مسلمين    

ي غيـر   هـا    مسلمانان را به مقاومت در برابر غرب و نظـام          ،زا  تحليلي و حركت   ،روش فكري 
ي يـا فقهـي   كلام ـ ، كه خواننده را در مباحـث لغـوي  كند تأكيد مياو  . كند اسلامي دعوت مي  

 . اجتماعي يا انساني را متذكر گردد      ،روحي غرقه نسازد بلكه برنص قرآن تمركزيابد و جهات       
دهد كـه سـيد    بررسي موردي آيات ناظر به مسئله امامت در تفسير في ظلال القرآن نشان مي   

 بـه   ،شـمارد  قطب ضمن پرهيز از ورود به اختلافات مذهبي و كلامي كه آنها را تاريخي مـي               
ايـشان  . ي مؤثر در مسائل كنوني مسلمانان و رشد و تعالي جامعه مسلمين توجه دارد             ها  هجنب

  :گويد  سوره مباركه بقره و طرح مسئله امامت، به تعريف امام پرداخته و مي124درتفسير آيه
امام به معني رهبري است كه مردم را به طرف خدا سوق مي دهد و آنها را به خير هـدايت                     «

م از او تبعيت مي كنند و خداوند قاعده اي را جهت دستيابي به اين مقام تعيين                 كند و مرد   مي
كرده است و آن اين است كه امامت از آن كسي كـه از جهـت عمـل و آگـاهي و صـلاح و                         
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  .»ايمان شايستگي آن را داشته باشد، نه از جهت اصلاب و نسب و خويشاوندي
 -لويحاً به مقام امامت كه نقش رهبري ديني        ت ،همانطور كه مي بينيم صاحب في ظلال القرآن       

و اينكـه  ) ص(سياسي را در جامعه ايفا مي كند و نيز عصمت شخص امام و جانشيني پيامبر     
  . اشاره كرده است،ب الهي استصامامت يك من
الذين يقيمون الصلاة ويوتون انما و ليكم االله و رسوله و الذين امنو      « سوره مائده    55در تفسير آيه    

  : گويد مي» ة و هم راكعونالزكو
 اقامه صلوه است و منظور از اقامه صـلوه آن اسـت   ،يكي از صفات كساني كه ايمان آوردند  «

» ان الـصلوة تنهـي عـن الفحـشاء والمنكـر          «كه به نحوي آن را ادا نمايد كه آثار آن كه در آيه              
 ايتـاء زكـات     ،د صفت ديگر كساني كه ايمان آوردن      . نمايان شود  ،آمده است ) 45 ،عنكبوتال(

 يعني اينكه اين شأن آنهاست گويا ايـن حالـت اصـلي كـساني               »وهم راكعون «است و جمله    
  .» صفتي عام و شامل است، و اين صفتاند است كه ايمان آورده

را عام تلقـي كـرده و بـر اسـاس ايـن اعتقـاد،               » وهم راكعون «بينيم كه سيد، جمله حاليه        مي
شـايد   .نمايـد  ان عامه و خاصـه قائـل بداننـد، نفـي مـي            تخصيص شأن نزول آيه را كه مفسر      

چنين مواردي از اشكالات سيد باشد ولـي همانگونـه كـه قـبلاً ذكـر شـد وي از گفتـار                       اين
  . مفسرين ديگر استفاده نمي كند و روايات آنها را در تفسير خود نياورده است

 .انيت شيعه پي برده بـود      حقيقت موضوع را دريافته بود و به حق        ، سيد قطب  ،به نظر نگارنده  
 اما به خـاطر شـرايط سياسـي روز          ،او  افتخار شاگردي سيدجمال الدين اسدآبادي را داشت        

 مـورد   ،نمي توانست بيش از اين پرده برداري كند و شايد اگر فراتر مي رفت نمي توانـست                
توجه جامعه عمومي مسلمين قرار نمي گرفت و ممكن بود از حركتهاي اصلاحي خـود بـاز     

فهمـد كـه مـصداق        خـود مـي    ،خواننده تفسير نيز اگر به مسائل تاريخي مراجعه كنـد         . ماندب
  . نمي توانست باشد،)ع( به غير از علي و ائمه طاهرين ،تعريفي كه سيد از امام مي كند

امامت به هر معني كه باشد از        «:سيد قطب طي بحثي به انواع ظلم اشاره مي كند و مي گويد            
فهمد كه   هر فرد آگاهي مي   . » و امامت در نماز، بر ظالمان ممنوع است        قبيل سفارت، خلافت  

توانـست   و اولاد طاهرينش نيستند، ولي سيد قطب نمي       ) ع(ظالمان، كساني جز دشمنان علي    
  .به اين وضوح سخن بگويد
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 بـا ذكـر   ،)ره(در مقايسه تفسير الميزان و تفسير مجمع البيان نيز مي بينيم كـه شـيخ طبرسـي           
 توانسته توجه جهان اسلام را به خود معطـوف كنـد و بـا طـرح     ،تلف شيعه و سني اقوال مخ 

 نظرات و عقايد خاصه را بيـان نمايـد و بـه گـوش همـه گروههـاي مـسلمين                     ،مطالب عامه 
  .     بيشتر مورد توجه شيعه بوده است،)ره(برساند، در حاليكه تفسير جامع علامه طباطبايي

  
  نتايج مقاله

از جمله تفاسيري است كه به ارتباط و پيوستگي دين و سياست            »  القرآن في ظلال « تفسير ـ1
دانـد و    بلكه كتاب حركت و پويش مي،پرداخته و قرآن را نه فقط كتاب عارفان و عبادتگران 

يـا روش انقلابـي شـهرت       » المـنهج الحركـي   «از اين رو روش تفسيري سيد قطب در آن به           
خصيت سيد قطب و روش زندگي و مبارزات وي         اين روش متأثر از جامعيت ش     . يافته است 
  . بوده است

 سيد قطب قرآن را كتاب قانون الهي و عرضه كننده ايدئولوژي جـامع و كتـابي جاودانـه                   ـ2
خواند و فطرت را مخاطـب قـرآن         ميدر عين حال تقوي را شرط هادي بودن قرآن          . داند مي
 ، فضاي عمل و عينيت جامعه است      درك مفاهيم قرآني در    وي درعين آنكه قائل به    . شمارد مي

كند و به علاوه قرآن را بـر پـيش فرضـهاي كلامـي مقـدم                 ميتسامح و تساهل ديني را نفي       
  .است» في ظلال القرآن«هاي سيد در تفسير  هايي از پيش فرض اين موارد نمونه. شمارد مي
او . دشـو  مـي در نگرش سيد قطب به جايگاه عقل در تفسير نـوعي تعـادل گرايـي ديـده         ـ  3

ضمن مخالفت با ديدگاه عقل ستيز و عقـل گريـز بـا افـراط در عقـل گرايـي نيـز مخالفـت           
او عقـل را شـاگرد ديـن و نـه           . پـردازد  مـي ورزد و حتي به انتقاد از مكتب عقلـي عبـده             مي

داند و  نص قطعي را در برابر عقل ابطال پذير نميداند و عقل را از دخالت                  ميفرمانرواي آن   
  .كند ميبرحذر داشته و برابر دانستن دين با فهم را تخطئه در امور غيبي 

 حديث نبوي و اثر صحابه را در بر دارد امـا در مجمـوع               900 تفسير في ظلال در حدود       ـ4
سيد قطب در بيان معناي آيات اتكاي چنداني بر نصوص شرعي و آثار سلف نداشـته اسـت           

 پرهيـز از ورود بـه       ،ر عـين حـال    د. و رويكرد روايي وي از قوت چنداني بر خودار نيـست          
  . از ويژگيهاي ممتاز تفسير في ظلال القرآن است،اسرائيليات
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 تفسير في ظلال القرآن از قابل توجه ترين آثار از حيث توجه به پيوستگي معنـايي آيـات      ـ5
 يـك   ،ي قرآن كريم است و بيش از آنكه يك گردآوري از تفاسير گذشـته باشـد               ها  در سوره 

تفسير به علاوه خود كـاملاً پيوسـته اسـت يعنـي            . ستها  اگير پيرامون سوره  تفكر منظم و فر   
رسد كه منتظر است آيـه       مي اي   است كه خواننده با روند تفسير به نقطه        اي  نوشتن آن به گونه   
  .بعدي مطرح شود

 تمام قرآن طبيعت خاص دارد و هر سوره نيز علاوه بر مشتركات نوعي             ، از نظر سيدقطب   ـ6
 محور ،قرآن با تمام گستردگي موضوعات.  شخصيت و فرديت خود را دارد،ها با ديگر سوره 

هـر  . يابد ميكند كه دو صورت آن در قرآن مكي و مدني تجلي             ميو هدف واحدي را دنبال      
  .كند مي محوري يگانه دارد و هدفي ويژه را دنبال ،سوره نيز با وجود تنوع موضوعات

تقسيم سوره به واحدهاي موضـوعي كـوچكتر كـه           ، پيداكردن محور موضوعي هر سوره     ـ7
، به دست آوردن حس حاكم بر فضاي سوره كـه از            )شوط(پيوستگي آشكارتري باهم دارند     

آن به شعور موجود در سوره تعبير كرده است و نهايتاً بررسي كلي سوره بـراي رسـيدن بـه                    
ناختي سـوره   طرح كلي آن با كمك محور موضوعي سوره و توجه به مسائل جانبي زيبـا ش ـ               

 كلمات كليدي و مهمتر از همه توجه بـه اختتـام و   ، فواصل و وزن آيات،مثل موسيقي سوره  
  . مراحل اساسي روش تفسيري سيد قطب است،افتتاح سور و ارتباط پيوستگي ميان آنها

او كـه كاشـف     .  تصوير آفريني قرآن اسـت     ، مهمترين وجه اعجاز قرآن    ، از نظر سيد قطب    ـ8
ي هـا    به قرآن از زاويـة جلـوه       ، بر خلاف مفسرين پيشين    ،شود مين خوانده   اعجاز هنري قرآ  

او فراتر از مفردات و تركيبات قرآني به زبان تـصويري قـرآن             . نگرد ميهنري و تصاوير فني     
دهد كـه   ميتوجه دارد و تصوير خود در في ظلال القرآن را در پرتو مفهوم تصوير فني ارائه            

  .شود ميين تفسير محسوب يكي ديگر از ويژگيهاي خاص ا
 بـه جهـت سـبك و        ،»في ظلال القـرآن   «دهد كه تفسير     مي نشان   ،ها   مجموعه اين بررسي   ـ9

 تفـسيري بـديع و      ، و زيباييهاي آن   ها  روش تفسير و توجه به روح معاني آيات قرآن و جلوه          
   .منحصر به فرد است كه جايگاهي ممتاز در ميان بر جسته ترين تفاسير قرآن را دارد

اي قلمـداد كـرد       ـ با دقت در نگرش سيد به آيات امامت شايد بتوان او را به عنوان شيعه               10
  .كه براساس تقيه، سخن گفته است
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Abstract 
The return to the Quran is the motto of a reformative current in 

writing Quranic commentary in the fourteenth Hijri century. Al-
Sayyid al-Qutb's Fi Dhilal al-Quran and his analytic-descriptive 
method in return to the Quran as well as his great emphasis upon 
social-spiritual reformation in Muslim societies play a remarkable 
role in this connection. Using that analytic-moving method, al-
Sayyid al-Qutb invites Muslims to resist against the West and non-
Islamic regimes. He insists not to engage the reader to literal, 
theological, or juristic discussions but to concentrate on the text of 
the Quran and to remind spiritual, social, or human aspects. The 
present research deals with his method in Quranic commentary. 
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Al-Sayyid al-Qutb's Method in His  
Quranic commentary Fi Dhilal al-Quran 

 
Mohammad Hassan Shafagh 

M.A. student in Quranic Sciences and Hadith  
 

Abstract 
The return to the Quran is the motto of a reformative current in 

writing Quranic commentary in the fourteenth Hijri century. Al-
Sayyid al-Qutb's Fi Dhilal al-Quran and his analytic-descriptive 
method in return to the Quran as well as his great emphasis upon 
social-spiritual reformation in Muslim societies play a remarkable 
role in this connection. Using that analytic-moving method, al-
Sayyid al-Qutb invites Muslims to resist against the West and non-
Islamic regimes. He insists not to engage the reader to literal, 
theological, or juristic discussions but to concentrate on the text of 
the Quran and to remind spiritual, social, or human aspects. The 
present research deals with his method in Quranic commentary. 

Key Words: the method in Quranic commentary, al-Sayyid al-
Qutb, Fi Dhilal al-Quran, literal-artistic commentary. 
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Abstract 
Satan and wicked beings are subjects existing somehow in all 

religions and Sects. Based on its beliefs, any creed has presented 
something in this regard. For example concerning whether those 
beings are real or but imaginations, and the like. The present essay, 
however, deals merely with Satan's behavioral variety and his acting 
realm. 
 (This essay is adopted from a M.A. thesis supervised by Dr. Abbas 
Hemami.)  

Key Words: Satan, purified ones, the holy Quran, the Scripture, 
good and evil, divine examination. 
 

 
 

A Glance at Ghuluww  
(Excessive Exaggeration) 

 
Hajar Ashuri Nalkiyashari 

M.A. in Quranic Sciences and Hadith 
 

Abstract 
In the Islamic World there have been sects that followed the way 

of excessive exaggeration and hence attributed to Imam Ali and 
Imams the status of divinity. The present essay is a research 
concerning the current of Ghuluww and its role in fabricating 
hadiths as well as the way it is treated by holy Imams. That current 
is rooted in Judaism and Christianity who, as mentioned in the 
Quran, believed that Ezra and Jesus were sons of God. By 
conversion of Jews and Christians to Islam their beliefs penetrated 
into Muslims and gradually made such deviations in Islam. 

Key Words: ghuluww (excessive exaggeration), extremists, 
fabrication, hadith. 
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Khulud (Eternity)  
from Quranic Perspective 

 
Bahram Karami Moghaddam 

M.A. in Quranic Sciences and Hadith 
 
Abstract 

Terminologically khulud means eternity, subsistence, and 
durability. This term is used in the Quran with respect to subsistence 
and durability of people of paradise and those of hell in them 
respectively. Since Khulud is a simple and not a complex reality it 
cannot be defined as such. What can be said in this regard is that 
khulud is the very being of a thing with consideration of its mode of 
subsistence and lack of destruction.  
An investigation of the term in all religions indicates that khulud is 
of a very clear image in all religions. From an Islamic viewpoint it 
must be said that khulud of people of paradise and those of hell in 
them is proved by Quran, hadiths, consensus, and reason. 
Classifying Quranic verses, the present essay draws the feature of 
those who are subject to khulud in paradise and hell. 
(This essay is adopted from a M.A. thesis supervised by Dr. Abbas 
Hemami.)  
Key Word: khulud, eternity, subsistence, durability, Quran. 
 

 
 

Nature and Function of Satan in the Quran and 
Testaments A Comparative Study 

 
Mohammad Taghi Ghaderi 

M.A. Student Quranic Sciences and Hadith 
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Quranic commentary, and hadith and was considered a head in 
philosophy and prevailing sciences of his time. Consisting of 13780 
couplets, divan of Sanaee contains various styles of poetry. He was 
a pious, orthodox fellow in such a way that some have considered 
him as being a Shiite. 
Most of Sanaee's poems manifest transcendent sciences of the holy 
Quran and hadiths in the form of ethical advices. Manifestation of 
mysticism as well as presentation of conditions of wayfaring 
towards God is the characteristic of his other poems. Clarity of 
marvelous influence of Quranic verses and hadiths of innocent 
Imams upon Sanaee's poems reflects the deep penetration of them 
into minds and hearts of truth-seeker men of literary. 

Key Words: Sanaee, divan, Quranic-hadithic themes. 
 
 

 
Behavior of the Holy Prophet towards Opponents 

 
Atefeh Zarsazan 

Ph.D. in Quranic Sciences and Hadith 
 
Abstract 

In order to discuss behavior of the holy prophet towards 
opponents the present essay intends to expound prophet's main 
behavioral characteristics from Quranic perspective. Behavioral 
styles differ on the basis of individual's motivation and are selected 
in proportion to it. Kindness, patience, advise, argument, and 
forgiveness are among main styles chosen by the holy prophet with 
respect to the opponents. Status of each of them is thoroughly taken 
into consideration in the present essay. 
Key Words: Quran, hadith, the holy prophet, behavior. 
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Khalq (creation) and Amr (command) 
 in the Quranic Verses and Hadiths 

 
Dr. Mohammad Hossain Boroumand 

Faculty member, University of Tehran 
Tahereh Sadeghi Golvardi 

M.A. in Quranic Sciences and Hadith 
 
Abstract 

Discussing the category of Khalq and Amr is in fact a glance at 
the mode of creation of creatures through Quranic verses. When 
speaking of actualization of things through natural causes the holy 
Quran refers to the term "Khalq" and its derivations, and when 
referring to creation of a creature without intermediation of any 
natural cause and matter it uses the term "Amr". 
The present essay intends to expound some Quranic verses dealing 
with clearer instantiations of khalq and amr and to investigate some 
hadiths concerning amr world. 

Key Words: khalq (creation), amr (command), spirit, word. 
 
 
 

Some Examples of Quranic-hadithic Themes  
in the Poems of Sanaee Ghaznavi 

 
Dr. Delara Nemati Pirali 

Faculty Member, Islamic Azad University 
Karadj Branch 

 
Abstract 

Sanaee Ghaznavi, entitled hakim (the sage), is among poets of 
fifth Hijri century who was a master in literature, jurisprudence, 
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